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 هر مثقال عمل يک خروار تئوری می خواهد
بسيار  آن   می گذرد ؛ با و بر )مهر(ابتکار بديع شاعر نام آشنا مهرداد فلاح   خوانديدنی که از تولد مدت کوتاهی ظرف 

ن به گونه ای که هيچ نحله يا اثر هنری به اندازه ی اين ژانر تازه محل تضارب آرا مخاطبا.اما ناکا فی سخن رفته است
نيز  از اين پس اما) زير مويد اين ادعاست خلاصه شده ی نگاهی به ليست( خاص حوزه ی مجازی قرار نگرفته است

 خواند و نوشت  می توان و بايدپيرامونش

 )فهرست خلاصه شده ی شخصيت هايی که در باره خوانديدنی نظر داده اند بدون ترتيب بخصوص(

کيوان اصلاح  –بهمن ارجمند  -روژان مظفری –علی حسن زاده  -ی نيا علی مسعود –فريد قدمی  -مهرداد فلاح( 
حسين مکی زاده  - ماکان محمدی -فرشته اصلاحی -مهرداد عارفانی -مينو نصرت –عارف رمضانی  -بيژن باران -پذير

وافی حسين ط –پيروزه قلی پور  -برزو علی پور -پژک صفری -نيما -نسترن مکارمی -جليل قيصری -حامد رحمتی –
 -اسماعيل مهرانفر -پويا ميرزاپور -رضا حيرانی -ثابتی -فدرس ساروی -خيام ظهيری -ابوالفضل حسنی -ليلا مشفق –

حامد  -آرش االله وردی–معصومه مظفری –مازيار عارفانی  -سبحان سالمی -عليرضا آشوری رودپشتی -آرش قربانی
نعمت -احسان رضوانی-شهرام عديلی پور -ين ايمانيانحس-امير محمد اعتمادی-سروش سميعی -مينا توکلی -نيکبخت

سوده نگين -محمد تقی جنت امانی-حميدرضا تقی پور-احسان مهديان -سعيد احمد زاده اردبيلی-شاهرخ مظفريان-باقری
مهناز -سهيل قاسمی-تيرداد راد-مستان -فريبا فياضی-زهرا دهقان -مهدی حسين زاده-مجيد ضرغامی-علی ابدالی-تاج

-احسان رستمی-محمد بيانی-طاهر رهبری-حسين ديلم کتوئی–محبوبه م -الهام خيرانديش-حامد سليمان تبار-يوسفی
رضا —فرياد ناصری-مجيد قباديان سوادکوهی-حسين تيموری-تينا پيرسرايی--محمدلوطيج–داود ملک زاده 

—منيژه رزاقی—نه ميرسما -نيلوفر اعتمادی-ژاله سيفی-ميثم متاجی–ابوسعيد مرضايی —ياسر متاجی—افشاری
مهرداد  –حميد تقی آبادی  –عباس قبادی  -تينا پيرسرايی-شبنم شيروانی –حسين عليزاده -مريم آزاد -فرشته فرشاد

رجب  -آرش نصرت الهی-خيراالله فرخی -مينا صديقی –مصطفی فخرايی -پروانه دلاور -مسعود عطايی -سنجابی
آريا -عزت بهمنی–کفاش –علی حاجيان زاده  -جمالی حاجيانیرضا  –مهراوه مشکان  -پويا عزيزی -بذرافشان
ابوالفضل -مينا توکلی -رضا آشفته-علی عبدالهی-سجاد گودرزی -سامان سپنتا-حسن سهولی-فواد گودرزی–اريارمن 

-مجيد براری -مصطفاخدايگان -پژمان رفيعی-فواد گودرزی-مهدی چرچی-عاطفه صرفه جو-کوروش همه خانی-پاشا
 -حديث جمالی-مينا درعلی-آرش رادمنش-بهمن باقری فر-نادر نظامی-سارا محدث-فخرالدين سعيدی-کیابراهيم کم

 ...)و و و  عه تا -يونس معروف نژاد-لادن جمالی

خالق خوانديدنيها و وب هايی که در باره خوانديدنی ) مهر(دوستان ادرس سايت مهرداد فلاح  بنا به درخواست برخی
ود تا دسترسی به نمونه آثار و ساير گفتمانهای مرتبط ممکن شود لينک اول وبگاه مهر و سخن گفته اند قيد می ش

 باقی در مورد خوانديدنی اند
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 :رضا آشفته 

خوانديدنی هم مثل هر گونه ادبی و شعری می تواند از جايگاه معتبر و با دوامی برخوردار شود؛ مشروط بر آنکه از ادا 
ی شعری، بخواهد با زبان و بيان  و اطوار مبرا باشد و بلکه با اتکای به فکری نو و در عين حال با وفاداری به جوهره

 . مسائل روز اخت و عجين شود
بنابراين زيبايی شناساسی خوانديدنی بايد به فکر و فلسفه ی در خور تاملی منجر شود و همين خود رفته رفته دل و نگاه 

 . مخاطب را جذب خود می نمايد تا به عنوان گونه ای جديد پذيرفتنی شود
اما بی چون و چرا شدن آن شرايط مطلوب خود را می . م از پس معرفی هرگونه نوينی برآييمما در اين دنيا می تواني

طلبد و در ضمن با مخالفان و منتقدان زيادی هم روبرو می شود که هر چه اقتدار اوليه آن بيشتر باشد ريشه گرفتن و 
 . رشد و نمو آن نيز تا به ثمر رسيدن، پيشتازی خواهد کرد

تلفيقها و ترکيبهای تازه است و به همين خاطر شعر با هر رسانه و پديده ديگر قابليت ممزوج شدن و  روزگار ما دنيای
شعر خوانديدنی نيز می تواند با هنر نقاشی يا فيلم و ويدئو ممزوج شود و حتا رسانه صدا و راديو را . يکی شدن را دارد

 وسيله ای که ممکن استبه خدمت بگيرد ضمن آنکه هدف غايی خواندن است حالا با هر 

 :عه تا 

را بطور واضح و " اداو اطوار"و توافق با برخی نظرات شما مقصود از  جناب آشفته عزيزضمن سپاس ازلطف توجه
را هم به تعبيری که از ان معروف است در هيچ ژانر و قالبی از " بی چون و چرا شدن"مصداقی درنيافتم مضاف اينکه 

پاسخگويی به  که ذات هنر به چون و چرا وابسته است و حياتش در گرو توانی که در هنر قابل حصول نميدانم چرا
نيز شامل ادراک با يک يا چند حس از جمله شنيدن ،  با هنر منجمله شعر گونه ی مواجهه ی مخاطبانه. پرسش دارد 

برد ميدانم که در گونه ی ، آموزش ، و کار  التذاذ و شيدايی را کسب" هدف غايی " ديدن ، خواندن ، لمس کردن و 
در قياس با (و هدف از خوابينش را افزايش لذت " ديدن +خواندن = خوابينش "مواجهه از طريق " خوانديدنی"خاص 

 الهام هنری تلقی می کنم ) +شعر سطری

 

 :مسلم ناظمی 

دني در حوزه شعر اتفاق افتاده يا در آياخواندي. ثانياً هرچه خواستم بنويسم بيش از آنكه ابهامم كم شود بر ابهامم افزوده شد
اند؟ اول شعري نوشته شده و به صورت  يا اگر در هر دو حوزه، كدام يك از لحاظ زماني تقدم داشته. حوزه گرافيك

ها چقدر به نقاشي خط ها امثال رسول  اند؟ اين خوانديدني درآمده؟ يا براي فرمي گرافيكي در ذهن كلماتي تراشيده شده
دارند؟ آيا خوانديدني را فقط بايد در حوزه فرم بحث كرد يا محتواي آن هم قابل نقد است؟ و بسيار سوال  جليلي شباهت

 .گذاشتي راستي كاش چند نمونه خوانديدني هم در ين صفحه مي. رم برايشان جوابي ببرازانم ازدست كه مي

 :عه تا 

قرمز منعکس کننده ی نظرات من  به رنگ من سلام مسلم عزيز پيش از هر چيز عرض کنم اين و کليه ی پاسخهای
داشته  تفاوت بعنوان يک مخاطب دوست دار خوانديدنی است و ممکن است با نظر شاعر و خالق آن آقای مهرداد فلاح

 باشد

خوانديدنی ژانر جديدی از هنر است که ميتوان آنرامحصول نياز مخاطب و متن به دگرگونی در شکل و محتوای 
اگر چه ممکن است در .نديدنی واجد کيفيات شعر و گرافيک در انتقال معنا و مضمون به مخاطب است خوا. دانست  شعر

اثار توليد شده ی تاکنون بتوان سهم کلمه را در انتقال فحوا کمی بيش از گرافيک دانست اما بعلت نبود تضمين برای 
در مورد تقدم و تاخر .*  تعيين کرد صلی راچونی توليدات اتی نمی شود مقدار کمی سهام اين دو عنصر متشکله ی ا

ظهور عناصر مرکب تشکيل دهنده خوانديدنی بعيد ميتوان به نتيجه ی مشخصی رسيد چرا که وقتی سوژه در ناخوداگاه 
. هنرمند نطفه می بندد کلمه و نقش بصورتی تار و مبهم با هم در می اميزند و ذهن را تحت تاثير همزمان خود می گيرند

شکل گرفته در ذهن می کند و تمام تلاش او  به نرم افزار طی فرايند مولد هنر شروع به بازتاب و عينيت بخشی هنرمند
قاعده ی از پيش انديشيده ای برای .  است کمک عناصر دو يا چند گانه معنوی سوژه با در جهت ترسيم فرمال و محتوای

ا بسته به تصوير خام نطفه بسته ی ذهن اولويت می يابند و ظهور فرم و محتو  عناصر وجود ندارد رعايت تقدم بروز
 يعنی گاه تصوير تقدم می يابد گاه کلمه



فرم و محتوای خوانديدنی قابل نقد .* چون از نقاشی خط اقای رسول جليلی بی خبرم به اين سئوال نمی توانم جواب دهم 
و مجزا نيست بلکه چون هرکدام را بخش مکمل و  است و بايد باشد اما روش برخورد انتقادی من با انها بصورت منفک

متمم ديگری می بينم مجموعه ی اثر را توامان نقد می کنم گو اينکه گاهی ناچارم بندی را به نقد گرافيک اختصاص دهم 
و نمونه کار را بخاطر سنگين کردن صفحه نگذاشتم .* ولی گرافيکی که در خدمت کليت کار است نه جداگانه و مجرد

لبريز و سنگين خواهد شد و نمونه کار خوانديدنی ظرفيت  ظرفيت اين صفحه از کلمه و گفتمان  يش بينی ميکنمچون پ
 ...شايد  زيادی می گيرد با اينحال

 

 :سامان سپنتا 

و فتوشاپ است و اين ترکيب نه ) گزاره های شعری(خوانديدنی نوپاست کاری ست که به باور من حاصل ترکيب خط
نه لزوما بد است بلکه آن چه ما را به داوری می نشاند تا در باب اين فرم از کار موضع بگيريم ؛ ميزان لزوما خوب و 

قوت و ضعفُ بعد جمالشناسيک اثر و اندازه ی تاثير و نفوذ آن در ذهن و ضمير مخاطبان جدی شعر و حيطه ی ادبيات 
يشش می گذرد موفق شده است که در دو حيطه ی ذهن و و اين که آيا خوانديدنی در اين مدت کوتاهی که از پيدا. است 

خود من به . ضمير مخاطب و جهان شعر جا باز کند يا نه پرسشی ست که گويا زمان پاسخ به آن هنوز فرا نرسيده است 
عنوان يک مخاطب جدی شعر ، شعر سطری را با آن فرم آشنايش دوست تر می دارم و هنوز چنان که بايد و شايد با اين 

رم از کار اخت و آشنا نشده ام و اگر نظری در باب خوانديدنی داده ام صرفا حاصل خوانش گزاره های شعری آن ف
من هرگاه با خوانديدنی رو به رو می شوم لباس رنگ و گرافيک را از تن . جدای از عنصر رنگ و تصوير بوده است 

 .نگرم کاری که قطعا فلاح به آن رضايت نخواهد داد او در می آورم و زبان شوخ و طناز و جسور فلاح را برهنه می 

   

 

 :کروب رضايی 

شعر خوانديدنی عمر چندانی ندارد يعنی از عمرش چند وقتی نيست که می گذرد و در واقع می توان گفت مثل خيلی از 
رحی برشکل جسم می باشدکه از آن اينگونه نوشته اند شconcrete poemصنايع ديگر ما وارداتی است و همان ترجمه 

از کلماتی که در انتها منجر به خلق تصويری از fishingمثلا برای واژه ماهيگيری يا .....يا کشيدن تصويری آبجکتيو
خود ماهی می شود استفاده نمودو از اين قبيل کلمات زيادند برای قايقرانی از ترکيب نسيم و و موج و اب دريا با به 

 ....به خلق مواج قايقی پر از کلمه نايل آمد زنجير کشيدن کلماتی از اين دست
شعر کانکريت يا ديداری خوانديداری شعری که در آن ظاهر حروف و کلمات نسبت به معنا ارجحيت دارند شايد بتوان 

 ياد نمود" نقاشی شعر"از آن بعنوان نوعی 

 :عه تا 

 کروب محبوب سلام

نه ای است که در ذهن مخاطب نقش می بندد چرا تصور وارداتی بودن اين نوع ادبی معمولن نخستين گزي
کانکريت با  از آميزش نقش و کلمه همچون همين شعر )ولو با شکل و ماهيت يکسر متفاوت(ديگری  صور اولن که

هرچند که در ايران خودمان هم گرايشاتی به ترکيب گرافيک و کلمه البته با شمايل و (آدرس مبدا غرب وجود دارد
و ...) نقاشيخط ، پرتره نگاری حروف و  تهذيب و حاشيه نگاری ، مينياتور خط ،: داشته است مثل  اهداف ديگری وجود

منصوب می شود اما با عنايت به ماهيت ) بخصوص غرب(باور شکسته نفس ما هر بدعت انقلابی به بيگانه  دومن در
و قائم به ذاتی   استقلال مچنين دفاع مولف ،ه... خوانديدنی ، اسلوب اجرای آن ، سهم گرافيک در القا معنا ، هدف آن و

موجوديت منشا و ريشه ی آن در غرب نيز از وزن هنری ان کاسته نمی   گو اينکه حتا با اثبات(آن قابل استخراج است 
 :در همين رابطه خالی از لطف نيست   بذل توجه به گفتار فلاح).شود



در آن جا يادم می آيد که جای بعضی کلمات شکل آن ها را می . نسبتی ندارند   "گرافشعرتو"بعد اين ها اصلن با چيزی به نام  : ...مهر 

 .اين رويه ها تزيين گری ست و می دانيد که مهرداد فلاح از هر چه تزيين بيزار است! گذاشتند 
 

 :صحبت 

می شود و هنر مندان  خوانديدنی ، اين نوع تر کيبات سابقه ای کهن دارد در سفر نامه ی ناصر خسرو به وفور ديده
خط و نقاشی ، سياه مشق ، حاشيه های کتابها با بهره گيری از شکسته ( باسليقه ی متاخر نيزگونه ای از اين ترکيب را

 .. .به طبع هنری خويش آراسته وبه منصه ظهور عام رسانده )نستعليق وتذهيب 
را می دهد تا سوژه ا ی را که در ذهن می پروراند  پيشرفت تکنولژی به هنرمند خوش ذوقی مثل مهرداد فلاح اين امکان

البته اگر واقعگراينه به اين ژانر توجه خاص مبذول شود بی شک جاذبه اش محدود . با بهر ه گيری از گرافيک ابژه نمايد
يد راستی چرا شاعرهنرمند اين گونه ترکيب را د... به مخاطبين بسيار خاص است، شايد در آينده تعميم به عام شود

ولی عصر استريت گواه اين ( خواندنی نناميده است ، زيرا ابتدامی بينيم تا در ک درستی برای خواندن ميسر شود 
 ادعاست

 :عه تا 

شايد در حال حاضر فقط مخاطبين خاص طرف تخاطب خوانديدنی باشند اما بی شک .  سلام و محبت به صحبت برادر
روان طيف گسترده تری از شعردوستان بگشايد که گسترش و استمرار  می تواند و بايد راهی برای نفوذ به ذهن و

 حياتش بسته به توفيقی ست که در جذب مخاطب و راهيان سراينده دارد 

 

 :نسترن مکارمی 

علت اين مخاطب پسندی نه به وزنه ی ادبی کار .خوانديدنی يک تجربه ی شخصی درونگرايانه و مخاطب پسند است 
شخصه با نوشته های صرفا شعر و صرفا خواندنی مهرداد راحتتر و عميقتر ارتباط برقرار  که من به(برميگردد 

که هنوز خيلی بايد پا بزند تا بتواند در عرصه ی تصويری کار خودی (نه به وزنه ی ديداری و گرافيکی کار )ميکردم 
نه شعر است و نه نقاشی نهفته است علت فقط در نو اوری و خلاقيتی است که در اين سبک جديد که ديگر )نشان بدهد 

خوانديدنی خلقتی نو در ادبيات و گرافيک است ولی اينکه انرا با نواوری نيما در دوره ی خودش مقايسه کنيم خطای .
بزرگيست نيما با همه ی ابعاد شعری که ميخواست در هم بشکندش اشنا و مسلط بود مهرداد لااقل به وجه گرافيکی 

يک جور (ميکند چندان مسلط نيست و به همين دليل وجه متنی را هم در جاهايی قربانی ميکند کاری که دارد اغاز 
گسست و گريز کلمات از يکديگر در خوانديدنی هست که در مقايسه با شعر های فقط شعر مهرداد بدجوری به چشم 

 )ميايد 

انديدنيست چند بار روبرو شدم با اين يکی از نکته هايی که برای من محل اشکال است طرز نگاه خود مهرداد به خو
پيشنهادات از جانب او و دوستان که خوانديدنی را به صورت کتاب تابلو پرينت يا چه و چه در اوريم يکی از نکاتی که 

اين دوستان فراموش کرده اند اين است که کار مولتی مديا بايد ارايه ی مولتی مديا داشته باشد نقاشی ديجيتال اگر چاپ و 
صورت بنر ارايه شود از کمترين ارزش هنری برخوردار نيست کار ويديو ارت هم اگر به صورت سی دی به نمايش  به

خانگی درايد بی ارزش است اخرين کار مهردادت وليعصر استريت هم مشمول همين ايراد بود برای مشاهده ی کار بايد 
فت اتفاقی که باعث شده خوانش تمامی کار را با دشواری يکسره تصوير را پايين و بالا کشيد يا برای راحتی پرينت گر

مثل اينکه مهرداد فراموش کرده که نحوه ی ارايه اثر به اندازه ی خود اثر مهم است ميدانم که اين طرز .روبرو کند 
ن برخود و نشانه گيری من در مقابل خوانديدنی صدای مخالفت خيليها را بلند ميکند من هم قصد قضاوت و حکم داد

درباره ی ان را ندارم و تنها زمان ميتواند به ما نشان دهد که خوانديدنی در ادامه ی حياتش چقدر بادوام و توفيق خواهد 
اينکه محصول خامی چون خوانديدنی را جانشين شعر .ولی اين که دم از مرگ شعر نوشتاری بزنيم خطاست . بود

با .داد را در مسيری که پيش گرفته ابديده ميکند نقد بيرحم است به نظر من چيزی که مهر.نوشتاری بدانيم هم خطاست 
 تاييد و تعريف های سهل گيرانه دريغش نکنيم



 :عه تا 

 سلام دوست شاعر خانم مکارمی

 دوست عزيزم

با چه ! نکته ای در کامنت شما که مرا پاک مبهوت کرده نظری است که در باره ی چاپ مجموعه خوانديدنی داريد 
می گوييد کاری که در مولتی مديا توليد شده در صورت چاپ کاغذی ارزش هنری ندارد؟ چرا نمی شود پرينت استدلالی 

چاپ و تکثير کرد؟ من زحمت و احتمالن آزارندگی خوانش وليعصر ) چون گلاسه(اثار را مثلن روی کاغذی مرغوب 
اگر چاپ . شود کيفيت هنری کار نزول می کند را می پذيرم اما جدن راه نمی برم چرا اگر پرينتی رنگی از ان خوانش 

قياس مهر با نيما ممکن است مع .../ می شود پس چرا؟  آسانتر) که روی ان تاکيد داريد( شود که نحوه ارائه ی اثر 
الفارق باشد اما مهر هم شعر سطری را می شناسد و سالها با ان دست و پنجه نرم کرده است اگر چه گرافيک مورد 

ولی نياز خوانديدنی هم در همين حدودی بنظر می رسد که  را ندارد) به معنای هنری(او بتنهايی ارج نقاشی  استفاده ی
در اثار مهر منعکس است مضافن اين طبيعی است که اوايل توليد اين ژانر با افت وخيز و ضعف و قوت همراه باشد 

 تثبيت خلق می شوند ماندنی پس از شناسايی وچنانکه هر ابتکار هنری ابتدا فقط در حال معارفه است و آثار 

من نديده ام مهر از مرگ شعر سطری بگويد او فقط معتقد است با ظهور خوانديدنی دوره ی جديدی از حيات نوع شعر  
و بديهی است که شعر سطری همچنان سروده   اغاز می شود دوره ای که عمده ی توجه آينده را بخود جلب خواهد کرد

کلاسيک در  انکه با حضور شعر نو کلاسيک هنوز زنده است اما ايا اکنون کيفيت و کميت توجه به شعرخواهد شد چن
با نقد بيرحمانه و بی اغماض خوانديدنی موافقم اما تشويق و تحسين خوانديدنی را هم مثل / حد قبل از ظهور نيماست؟

مخاطب در مواجهه با   وه بر آن بروز احساساتتزريق انرژی تقويتی برای شاعری زحمتکش و نواور مفيد ميدانم علا
بازتاب فراز و   چون کار مخاطب و منتقد  و حسنه ارزيابی می کنم  طبيعی  اثاری که لذت و شعفش را بر می انگيزد

 فرود توام است نه تاکيد مفرط بر فرود تنها

 ) :ديدگاه دوم(نسترن مکارمی 

، حرف حساب است ،اما من هم چنان مصرم "چيزی فراتر از شعر است خوانديدنی : "اين که نسترن مکارمی می گويد(
خوانديدنی جايگزين شعر سطری نشده ،ولی به ما از .که اين شعر است که فراتر کشانده خودش را و چهره عوض کرده

 !)درآميختگی با هر چه: راهی می گويد که از اين پس شعر پيشرو به ناچار در پيش خواهد گرفت
رسما چيزی از مرگ شعر سطری نگفته قبول ولی اين ناچاری از دراميختگی با هرچه . ه ی مهرداد است اين عين جمل

حسی غير از اعلام مرگ شعر سطری به شما ميدهد؟غزل هم هنوز زنده است و من به عنوان يک غزل سرای سابق و ,
چون خيليها هنوز غزل را ...د در سپيد نويس امروز هنوز نميتوانم بگويم غزل ناچار است خودش را استحاله کن

به گمانم از اين دست باز هم از مهر شنيده و خوانده .مينويسند و خيلی هم خوب مينويسند و معيار های خودشان را دارند 
و ...فعلا همين .بودم که اين مساله اينقدر به خورد مغزم رفته ولی در اين فرصت اندک نتوانستم عين جملات را پيدا کنم 

 سلام

 :در ادامه می نويسند

يک نکته ی ديگر در خوانديدنی اين است که با نگه داشتن موس روی متن متن . يک عالمه نوشته بودم همه اش پريد 
اينجا از راه و ريل و پل خبری نيست و من برای رفاقت با شما (ديگری ظاهر ميشود مثلا در ايستگاه رنگ و درنگ

ب در اثر پرينت شده اين قسمت را مثلا ميخواهی با الصاق گوشه ی پرينت اضافه خو...) نيست که خودم را جر ميدهم 
کنی؟ان حسی که از کشف ناگهانی ان به مخاطب دست ميدهد چی؟من هم مثل شما شيفته ی خيلی از همين جستجو ها در 

انها نپرداخته و با ارايه ی خوانديدنی شده ام و به نظرم پتانسيلهای زيادی در اين سبک نهفته است که مهرداد هنوز به 
 ...به نظر من خوانديدنی ميتواند چيزی فراتر از متن و فرم و رنگ باشد.کاغذی خوانديدنی انها را از دست ميدهد 

 :عه تا 

 سلامی دوباره دوست



ر تاکيدی است که بر تولد ژانر تازه ای از هن"خوانديدنی جايگزين شعر سطری نشده"با صراحت می گويد  وقتی مهر
پيش بينی ... مهر سرنوشت شعر سطری را در اميختگی با هرچه  دارد و گمان نکنم کسی با اين مخالف باشد اما اينکه

سطری هست تلقی کنم چون يکی از گزينه های محتمل  مرگ شعرميکند را نمی توانم به منزله ی قطعيتی که در ادعای 
د و ديگر گزينه ها ممکن است از ديگر انواع هنری چون گرافيک پديده هايی است که از خود زبان زاييده باشن"هرچه "

حتا اگر با قطعيت هم چنان ادعايی    است نه طالع بين و پيشگو از ان گذشته مهرداد شاعر  و غيره ولادت يافته باشند
باشد  ا و ديگریمخاطب را قانع کند و دليلی در دست نيست تا هر چه او بگويد مقبول من و شم کرده بود چيزی نبود که
دارم می بينم که غزل نمرده است و دارد خود را با ديگر امکانات زبان منجمله روزمره گی وفق  منهم مثل شما معتقدم و

 تا ممد حياتش باشند. می دهد اما نميدانم در اينده چه ساختارهای کلامی يا غير کلامی ديگری ممکن است بپذيرد

ديدم با ) وفقط همان يکبار" (چوپان"لامی روی اثر را يکبار در خوابينش دوستم نگه داشتن موس و ظهور گزاره ای ک
مورد تشويق مولف قرار گرفته بود اما انرا يک فرايند حاشيه ای ديدم که محل مناقشه ی کسی قرار  اينکه اين عمل

نيست چون قريب به اتفاق  تصور ميکنم نيازی بدان) مثلن مجموعه ای از خوانديدنيها(و در صورت چاپ آثار   .نگرفت
مخاطبين جذب شده به خوانديدنی بدون کشف يا توجه يا اصلن اطلاع از ان به اثآر جلب شده بودند و فاکتور اثر گذار و 

صاحب سهمی از شخصيت هيچکدام از نمونه ها نيست بلکه فقط يک امکان اضافی جنبی است که نبودش چيزی را 
تواند با کارکرد تقليل يافته تری روی بوم ظاهر شود مثلن در گوشه يا زيرنويس عوض نمی کند يا در صورت چاپ می 

با شما همعقيده ام اما اين حرف  در مورد پتانسيلهای بالقوه ی خوانديدنی. / يا بصورتی کمرنگ و محو در جايی از اثر
 ا نازيدقبول دارم که پيش از عينيت يافتن ان پتانسيلها نبايد به انه دکتر خواجات را هم

 

 :کيوان اصلاح پذير  

شخصا يکی از پيگيرترين ! صحبت درباره خوانديدنی بيش از آنکه بار تئوريک ايجاد کند به جنجال می انجامد 
خوانندگان و منقدين خوانديدنی ها بوده و هستم و آنچه به من انرژی پيگيری ميداد و ميدهد همين جنجال های ادبی است 

کار فلاح جدا از ارزش . تکانی نمی خورد  -مانند فرش عتيقه اش  -ش مانده ی شعر امروز ايران که بدون آن ، تنه ی ل
حال اين . ماندگاری يا تئوريکش از اين نظر که رعشه ای در روح اين جسم در حال احتضار انداخته است ارزش دارد 

اگر خوانديدنی بعنوان يک ژآنر شعری  هرچه هست تکانه است و حتی. رعشه ميخواهد تکانه های مرگ باشد يا تولد 
باقی نماند بعنوان تلاشی يکتنه و سترگ برای برخاستن و بازسازی هيکل عظيم سليمانی شعر فارسی مورد ستايش 

ارتباطی به تلاش مهرداد برای  -هرچند مخالف  -بنابراين نظراتی را که خواهم نوشت . آيندگان قرار خواهد گرفت 
 . رد و من اين تلاش عرقريز را ارجی بيشتر از حقانيت خود خوانديدنی ميگزارم نوکردن کهنگی ها ندا

 : عه تا 

 سلام  کيوان عزيز

خوانديدنی آگاهم و قبلن هم در باره ی زوايايی از آن با هم  از پيگيری و جديتت در نقد و نظر راجع به شعر و بويژه
در ./ شما اشرافی ست که بر موضوع و کم و کيفش داريد يکی از علل اهميت نظر دوستانی چون.  گفتگو داشته ايم

راستای داغ کردن تنور بحث و ديالوگ يا همان جنجال مورد اشاره ات که صد البته همه ی سعی ام را بکارخواهم برد تا 
  در انتظار نظراتت می مانم  از دخالت حواشی و اهانت برکنار بماند

  ) :ديدگاه دوم(کيوان اصلاح پذير 

بد نيست پيشنهاد کنم بجای کامنت از ديدگاه استفاده شود يک کمی فارسی نويسی هم به امتحانش ( ه نمی دانم ديدگاه گرچ
من بتواند به انبوه ديدگاه های دقيق دوستان اعم از موافق و مخالف چيزی بيفزايد اما از آنجا که اين ) می ارزد 

که نياز به غربيلی دارد  -است بنابراين برای عقب نماندن از قافله وبلاگخانه محل گردآمدن صداهای عاشق ادبيات شده 
 . همه تلاش خود را بکار خواهم بست  -که ندارم 

اگر خوانديدنی فقط خوانديدنی بود و ادعايی نداشت اينهمه حرف و حديث هم نداشت اما خوانديدنی با ادعايی بزرگ زاده 
بدون اين ادعا ، خوانديدنی اثری . جانشينی شعر بصورت خطی و حروفی  ادعای. شده است و از آن جدايی ناپذير است 

البته بنا به مورد ميتوان متن و پس ( ست هنری و دلپذير که در عين نواختن چشم از پس زمينه ی شعر نيز بهره ميبرد 



نوشته اند مسبوق به سابقه اين همنشينی کلام وگرافيک همانگونه که دوستان هم ) زمينه را به کلام و گرافيک تغيير داد 
 است گيرم که در خوانديدنی به اعتبار شاعر بودن پديد آورنده ، هنرمندانه تر و به ذائقه شعر دوستان خوشمزه تر است 

تا اينجای کار مشکلی نيست و هم . و اگر مهرداد نقاش بود اين خوانديدنی از قدرت گرافيکی بالاتری بهره مند ميشد 
وانديدنی ساز سر يک سفره لذت نشسته اند اما وقتی خوانديدنی ساز ادعا ميکند که اين ترکيب گرافيک خوابيننده و هم خ

است بديهی است پای سفره نشينان ، لقمه گرافيک يا کلام در گلويشان ) ارگانيک ( و زبان ، مکانيکال نبوده و انداموار 
گرافيک و کلام : بسيار ساده است و ديگران هم اشاره کرده اند  دليل ساده من برای نا انداموار بودن خوانديدنی. گير کند 

از دو مسير مختلف می آيند و به دو فرجام مختلف تکامل يافته اند و در دو جای مختلف از مغز پردازش و درک ميشوند 
ما . يک امر علمی است  اين يک بيانيه ، رديه ، سليقه يا ديدگاه نيست بلکه. و قابل انطباق يا سازمندی انداموار نيستند 

در آن واحد نمی توانيم اين دو را با هم پردازش کنيم و چون بين دو نوع درک فاصله زمانی می افتد بناچار از وحدت 
ارگانيک دور می افتيم و بناچار يا نخست گرافيک يا کلام و سپس بعدی را درک ميکنيم و اين ميشود ترکيب مکانيکال يا 

 .س از ديگری رخ ميدهد نه همزمان چرخ دنده ای که يکی پ
از آنجا که ديده م جناب عه تا به هواداری از خوانديدنی برخاسته اند از ايشان ميخواهم چنانچه در اين مورد سخنی دارند 

 بگويند تا بحث را ادامه دهم 

 : عه تا 

 عرض سلام و ادب محضر کيوان  

اگر با ( به پيشنهاد مستدلت عمل کردم و ديدگاه نوشتم کامنتها را هميشه رهنمود هايت برايم اموزنده بوده اين بار هم
را طرح کرده باشد  راستش کمان نمی کنم مهر جايی با قطعيت اين ادعای جانشينی حتمی!)/ اعتراض کسی روبرو نشوم

خوانديدنی جانشين " ( ادعا"اگر هم قطعيتی در اين . خود منهم گفته باشم اما بصورت نوعی پيش بينی و احتمال شايد حتا
خوانديدنی : اغراق اميز بوده و بدين صورت اصلاحش ميکنم ) که يادم نيست(از کلام من صادر شده باشد ) قطعی شعر

اما انچه مهر ! استطاعت جانشينی شعر سطری را در اينده خواهد داشت  به لطف ظرفيتهای هنری و التذاذش احتمالن
 !  گفته شده است ر کفايت کند در کامنت خانم مکارمیاگ می انديشد لابد خودش خوهد گفت يا

در بسياری از اثار خوانديدنی هست و بايد باشد چرا که به مصداق آن مثال   ترکيب ارگانيک گرافيک و کلمه بنظر من
ترکيب فيزيکی خاصيت تفکيک عناصر مرکب وجود دارد اما ترکيب  قديمی که در ديالوگهای پيشين عرض شد در

عمل ترکيب غير قابل برگشت و محصول مرکب دارای ويژگيهای جديدی است که در هيچکدام از عناصر شيميايی 
 . منفرد متشکله وجود ندارد

خبر ندارم اما حتا بيخبر از ان به دو ) جدايی محل پردازش نموده های گرافيک و کلمه در مغز ( از اين ويژگی علمی 
ن جنس گرافيک و کلمه بعد از درج بر صفحه واحد است چون هردو از اول -١دليل می شود اين فرضيه را رد کرد 

تشکيل می شوند بنابراين از دو جای مختلف نمی ايند و ) ريزترين عنصر تشکيل دهنده ی کلمه و گرافيک(نقطه 
به  -٢خواستگاه مشترک دارند يعنی از يک تصوير می شود کلمه تراشيد و از يک کلمه نيز ميتوان صورت ساخت 

زمانی انقدر  اختلاف ، وجود اين ايبسيلون رض قبول وجود اختلاف زمانی در پردازش تصوير و کلمه توسط مغزف
به حساب نمی ايد مثال روشن ان هم فيلم است که با ) دقيقه و ثانيه(ناچيز است که در محاسبه با واحدهای زمانی ما 

معنا به  گيرش کليت) توسط چشم(و تصوير متحرک ) توسط گوش(صدا  وجود خواستگاه متفاوت و گيرنده های مختلف
چنين نيست که ابتدا  مفروض، نظر ما در آن واحد انجام می شود و بخاطر بسيار ناچيز بودن همان فاصله ی زمانی

اما اين پديده در موادی که از ما فاصله ی زيادی دارند . صدا به گوشمان برسد) محسوس(تصوير را ببينيم بعد از زمانی 
که البته اينهم ربطی به مغز ندارد و معلول تفاوت سرعت نور و (ثل تصوير و صدای جت يا هواپيما قابل احساس است م

ميتواند و بايد ارگانيک  به اين دليل گمان می کنم ترکيب گرافيک و صدا) . صداست که اختلاف اين دو بسيار زياد است
 باشد 

  : )٣(کيوان اصلاح پذير

فهم يک کلمه : مثال ساده . ارگانيک بودن اين است که ما کلام و تصوير را يک جور فهم نمی کنيم منظور من از غير 
يعنی فهم يک نشانه که ما به ازای مادی آن متشکل از نشانه های ديگری است که محصول هزاران سال مفهوم سازی 

فهم يک تصوير نيازی به دانستن نشانه نيست  برای اين نشانه های خاص انسانی است که ما الفبا می نامينمشان اما برای
نشانه ای ست و گرافيک اگر  -نشانه های زبان يک فرايند پيچيده مفهومی . زيرا تصوير مابه ازای مستقيم مادی دارد 



اين تفاوت . هم بصورت نشانه باشد باز بصورت يک تصوير مادی درک ميشود و ارتباطی به مفاهيم نشانه شده ندارد 
خوانديدنی در دو . نکته اصلی اتفاقا همينجاست . عظيم است که نمی توان آن دو را در يک فهم واحد ادغام کرد آن قدر 

گرافيک و نوشته يا نوشته و گرافيک اما نميتواند : مرحله دريافت ميشود که ميتواند به اعتبار خواننده اختياری باشد 
ار هم اين که خوانديدنی مرکب است از خواندن و ديدن يعنی دفعتا و بصورت يکپارچه دريافت شود و از طنز روزگ

 مهرداد اولا به خواندن و سپس به ديدن عنايت داشته است 

نمی دانم چرا در مقابل اين نظريه که خوانديدنی از دو بخش مجزای خواندن و ديدن تشکيل شده که بر روی هم اثر 
چيزی از اهمييت خوانديدنی کم نمی کند فقط نحوه دريافت آن را ) تئوری ( اين انگاره . ميگذارند ، مقاومت ميشود 

. قرار ميدهد ) مولتی مديا ( توضيح ميدهد و آن را نه به جای شعر بلکه در کنار و يکی از اشکال شعر چند رسانه ای 
و تصوير و ارائه  دعوای من با خوانديدنی نه بعنوان يک راه نو و زيبا در نوشتن و نقاشی بلکه بر سر درهمآميزی کلام

 .آن بعنوان جانشين کلام است 

 ) :٣(عه تا

فهم يک کلمه يعنی فهم يک نشانه که ما به ازای مادی آن متشکل از :(کيوان عزيز با اين گفته . عرض سلام و ادب 
اين حروف  ديدن شکل به دو مرحله کدگشايی برای فهم يک کلمه ايد؟ مگر نه اينکه با آيا قائل  )نشانه های ديگری است

ديدن  هدايت می شود از طرف ديگر مگر ...موجوديت واقعی شامل ساقه و برگ و ريشه و جسمی با به  ذهن) درخ ت(
تصوير نقاشی شده ی درخت باز هم ذهن را به وجود واقعی درخت با موجوديت مستقل مادی متوجه نمی کند؟ پس چه 

وجود دارد؟ زبان ) تصاوير(و علائم نقاشی ) حروف(ئم کلامی تفاوت ماهوی ميان اين نمادهای نوشتاری اعم از علا
تصويری و زبان کلامی دو زبان ارتباطی با منشاء واحد گرافيکال اند که عضو ارتباط با هردو چشم و فقط در فرم 

پيچيدگی  بازبان تصويری است به اين معنا که  بعبارت ديگر زبان کلامی ادامه و شکل کامل تر. نشانه های ناقل متفاوتند
و عدم استطاعت زبان تصويری در ايجاد اشکال متنوع ) و کلن هستی( تکثير نياز انسان به ارتباط با انسان و طبيعت و

و تولد زبان کلامی بوجود آمد مثالهای زيادی می توان زد که نقاشی قدرت  ارتباط زمينه برای استحاله خط و زبان نقاشی
اشياء مادی بی شکل و   يا...) عشق، ايثار، نفرت ،(  همچون مفاهيم انتزاعی و ذهنیانتقال انها را بی واسطه ندارد 

بر سر (هم در کامنت قبلی عرض شد و اگر دعوا" جانشينی"شده از امر   در مورد تعريف اصلاح"./ هوا"رنگ مثل 
 مناقشه باقی نمانده ؟که احتمالن محلی برای ) درهمآميزی کلام و تصوير و ارائه آن بعنوان جانشين کلام است 

 با احترام

 ) :۴(کيوان اصلاح پذير 

اين بحث ) که از صلاحيت علمی من خارج است ( از آنجا که نمی خواهم وارد مباحث پيچيده ی زبان و ماهيت آن بشوم 
ر اين دو از تداخل و تاثي. خوانديدنی هنری نوين متشکل از دوجزء کلام و نقاشی است. را باجمع بندی نظراتم ميبندم 

برای . بريکديگر ، دريافتی حاصل ميشود که متفاوت از دريافتی است که به تنهايی از هريک از آن ها حاصل ميشود 
در اين سفر از کلمه به گرافيک يا برعکس است که .دريافت خوانديدنی بايد از کلام به گرافيک و برعکس حرکت کرد 

اين . لمه و نقاشی سنتزی را حاصل ميکند که نه گرافيک است نه کلمه ديالکتيک ک. دريافت ما مرتبا دگرگون ميشود 
اما اينکه . پايان جمع بندی . نوع جديد نه جانشين ادبيات و شعر است نه جانشين گرافيک و نقاشی بلکه خوانديدنی است 

خوانديدنی بعنوان يک ژانر با اين حساب اگر . آينده خوانديدنی چيست ؟ نه من ميدانم و نه تو که نه تو مانی و نه من 
 !مطرح شود نه تنها با آن نمی جنگم بلکه مخلصش هم هستم ) و نه جانشين ( جديد

 : پی نوشت 
اما راستش را بخواهی فکر ميکنم فلاح يا حداقل طرفداران از کاسه داغتر خوانديدنی با اين نظر که خوانديدنی جانشين 

خوانديدنی شعر سطری را به جای دوری از تاريخ پرتاب کرده است : که در جايی خواندم ! شعر سطری نيست مخالفند 
 والسلام! 

 ):۴(عه تا 

 سلام دوست بزرگوار جناب اصلاح پذير 

نبود   هيچ طرفی از بحث برای نظرت احترام عميق قائلم و بزعم من از اول هم قرار يا انتظاری مبنی بر تعويض رای
ی مسائل طرح و مختصرن بررسی شد نتيجه ی خوبی است که از اين و چنين بلکه ديالوگ مفيدی که در خلالش برخ



خوانديدنی بعنوان ژانری با موجوديت فعلی   حقيقت اينکه. / گفتمانی ممکن است برای نوجويان کنجکاو به درد بخورد
که فقط در حد چرا   نيستم! لذتبخش و استعداد گسترش فراوان آتی از هنرهای محبوب من است اما داغتر از کاسه

يا صلاحيتم يا   اطلاعات اندک و علاقه ام اظهار نظر و قضاوت کرده و هرجا سئوال يا مطلبی خارج از حيطه ی دانسته
از صبر و حوصله .اصلاح گفته های نادرستم را دارم  و شجاعت اقرار يا .سکوت می کنم  ناظر به شخص ديگری باشد

 و مشارکت اموزنده ات در بحث سپاسگزارم

 ) :۵(کيوان اصلاح پذير

 عه تای عزيز 
اگر گفته ام طرفداران از آش داغ تر به اين . چرا به خودت گرفتی ؟ ميدانی که صريح تر از آن هستم که کنايه بکار ببرم 

دليل است که نام آن طرفداران را که در ديدگاه های خود در وبلاگ مهرداد از جانشينی خوانديدنی بجای شعر سطری 
به هرحال اين بحث و گفتگوی يکتنه تو با موافقان و مخالفان نه تنها بوی ! به همين سادگی ! ته اند ، يادم نيست سخن گف

طرفداری دگماتيستی نميدهد بلکه رايحه خوش روشنگری از آن ساطع است و از تو ، که ريش سفيد وبلاگ های ادبی 
 . هستی ، انتظاری هم جز ازاين نيست 

 .مرا حتما بعنوان پی نوشت آخر زير نظراتم درج کن که تو برايم عزيز تر از گفتمانی لطفا اين ديدگاه 

 

 :بهزاد خواجات 

اگر . با سپاس از اين دعوت بايد بگويم چيزی که شما خوانديدنی می خوانيد اکنون در شعر سنتی ما سابقه دارد! مهربان 
بديع از ديدگاه " عجالتن مراجعه کنيد به . ن تان می دادمامکان اسکن و ارسال وجود داشت من نمونه های آن را نشا

حال مسئله اين ).  162و  160صص ( از دکتر وحيديان کامکار ذيل عنوان شعر هندسی يا شعر تجسمی " زيباشناسی
نرم است که پدران ما با قلم اين کار را می کردند و فی الواقع هنری هم لازم بود برای نگاشتن اش اما اينک به يمن 

سابقه ی غربی اين فن را هم که همگان می . افزارهايی نظير فتوشاپ و فتو ايمپکت اين کار با چند کليک انجام می شود 
می ماند خود آثار خلق شده در اين نوع که آن هم اندک است و . پس ابتکاری بودن امتياز اين کار نيست. دانند يحتمل 

شايد شاهکارهايی خلق شود در آينده اما اينک ؟ نديده ام چيزی که دندان بگيرد  .چندان بنيه ای برای دفاع از خود ندارد
مگر اين که بخواهيم با جوسازی پلاکی رقم بزنيم به نام خود که آن هم عيبی ندارد اما استعداد و خلاقيتی می خواهد 

هم شاعر خوبی باشد و هم با از طرف ديگر من گمان می کنم کسی که به اين کار دست می زند بايد . اندکی فراتر 
شما کسی را می شناسيد با اين مشخصات ؟ نيز بيفزايم که خود اين گونه نه می تواند . گرافيک و ارتباطات بصری آشنا 

اما استمرار !تفنن و نوع آوری چرا . برای خود شاعر يک برنامه ی و موقعيت زمان گير باشد و نه برای شعر دوران 
ادبی خير چون سيکل بسته ای که از تصادم شعر و تصوير پديد می آيد نهايتن يکی را به نفع به عنوان يک گونه ی 

ببينيد . ديگری پس خواهد زد و آن چه که باقی می ماند يا يک شعر کودکانه است و يا طرحی ساده و عاری از خلاقيت 
اين يک ابتکار و به . فيلم نمايش داده شود فرض کنيد که يک نقاش تابلويی بيافريند که در گوشه ای از آن با تمهيداتی

ترکيب شعر و تصوير چه . نوبه ی خود قابل اعتناست اما برای خود آن نقاش حتا قابل تکرار خواهد بود ؟ گمان نمی کنم 
 . از چشم شعر و چه از چشم هنرهای بصری برگ برنده ای اگر باشد يک بار می شود با آن برد و نه بيش تر 

 : عه تا 

 ضر دکتر خواجات سلام و سپاس از حضور و بذل نظر مح

بعنوان مرجع و سوابق بالقوه  هستم که دوستان جسته و گريخته آنها را منابعی نمونه ها و  به فکر جمع آوری و نشر -١
خط ، تهذيب و حاشيه نگاری مصور ، و هر -کانکريت شعر ، شعرتوگراف ، نقاشی: از جمله (خوانديدنی  يا بالفعل

ذکر می کنند در اين راستا اگر موردی روی نت در اختيار شما می باشد ادرس انرا مضايقه ) جوديت مشابه ديگرمو
اجرا ،  (به لحاظ  وجود تفاوتهای ماهوی  با همه ی اينها. را هم بيابم   نفرماييد و البته تلاش می کنم کتاب مورد اشاره

ضمنن با اينکه . سخن گزافی نيست " ابتکار"اعد می کند که اطلاق خوانديدنی با موارد مذکور متق) تاثير  اهداف ،
عينی می شود اما از حق نبايد گذشت ... محصول تصوير تجسم شده در ذهن نهايتن با ابزار نرم افزاری چون فتو شاپ يا

می شود و  فراوری می بندد نطفه و اسلوب اميزش کلمه و گرافيک ابتدا در ضمير اگاه و ناخود اگاه هنرمند که طرح اثر
مثل قلم شاعر فقط ابزار انتقال ايده به صفحه است و اينکه   ...فتو شاپ يا  پس نرم افزار.  تثبيت و خلق می گردد نهايتن



زندگی امروز به فاکتور  نياز بخاطر امکانات خاص سايبرنتی در امر انتقال تسهيل ايجاد می شود ضرورت زمان و
 است  يدوقت مف سرعت و صرفه جويی در

مشتی هست  لحاظ کميت چقدر است اما انگار  توليد و ارائه شده به مخاطب از )خوانديدنی (درست نميدانم تعداد اثار -٢
بحثی نمی توان داشت و بجای خود   با اينکه در عدم ارتباط و التذاذ شما از خوانديدنی/ که نمونه ی خروار فردا باشد

ه انرا منبع غنی از التذاذ هنری می دانند و اين حکايت موافق و مخالف چون هر نوع اما افرادی نيز هستند ک محترم است
 ديگر هنری بديهی است 

فلاح را نقاش زبردستی نبينيم اما   شايد اگر وجه گرافيک را بتنهايی و خارج از کليت متون خوانديدنی قضاوت کنيم -٣
بحث داوری در باره قدرت شاعرانگی يا گرافيست  لی در اينجاو .حرفی نمی ماند ) از نگاه من ( در تسلط او بر شعر 

بودن تنهای او نيست بحث بر سر پديده ی اميخته ای ست که از نگاه بسياری واجد ويژگيهای هنری و قادر به تامين لذت 
 . بصری و ادراک مضمونيک توامان است

ثانين چرا فکر   را اين سيکل را بسته ميدانيد؟اولن چ) سيکل بسته ای که از تصادم شعر و تصوير پديد می آيد( -۴
نهايتن يکی را به نفع ديگری پس خواهد زد و آن چه که باقی می ماند يا يک شعر کودکانه است و يا طرحی :(ميکنيد که 

تمام امکانات و عناصر شعر و تصوير در اختيار " تصادم"اين  مگر نه اينکه در خلق) ؟...ساده و عاری از خلاقيت
( مثالی که شما می گوييد / ق تصادم است تا در جهت تنوع ، تکثير ، و به گزينی فراورده ی تازه از آنها بهره ببرد؟ خال

چشم و ( از جوانبی چون نياز به وجود گيرنده های حسی نامتجانس ) تابلويی با امکان نمايش فيلم در گوشه ای از ان
نياز دارد   )چشم(با خوانديدنی که فقط به يک گيرنده  بلو و فيلم دارددر تا) ثبات و حرکت( همچنين وجود همزمان) گوش

و کلمه و تصوير از جنس همگن ثباتند چندان قابل انطباق نيست که اگر بود ميتوانستم کليپ های هنری تازه مد شده را 
  معنا برای تقويت از تصاوير قرين بعنوان مثال معرفی کنم که در انها برای ادراک بهتر عواطف و احساس مخاطب

حسی که در شعر و صدای خواننده است استفاده می شود بدينگونه امکانات بيشتری به کمک دريافت مخاطب می ايد و 
  در  عميق تر و اسان تر می شود) تصوير+ صدا+ آهنگ + شعر( فهم سوژه يا درک عواطف موجود در مجموعه ی 

  را از گرافيک همراهش جدا و بصورت مجزا بخوانيم ره های شعریکلمات و گزا اغلب نمونه های خوانديدنی وقتی
تاثير شعر و همينطور گرافيک بطور محسوسی تقليل می يابد و اين دليلی است برای جذب و همنشينی قرين ايده ال 

 گرافيک و کلمه 

يک بار می شود با ترکيب شعر و تصوير چه از چشم شعر و چه از چشم هنرهای بصری برگ برنده ای اگر باشد (- ۵
چه دليلی دارد که بيشتر نشود؟ چگونه ! اگرواقعن معتقديد که همان يک بار با آن می شود برد. ) آن برد و نه بيش تر 

و حتا اثار شاعران ديگر دارند به لطف تغييرات  با همه ی تشابهی که بهم شعار سپيد يک شاعر سپيد سرا است که ا
حاصل ( اه ويژه ی خود را دارند اما خوانديدنی با پتانسيل بينهايت تغييرجايگ  فرم يا محتوا مختصری در

  فقط يک بار قابل اعتناست؟ )گرافيک و کلمه  امکانات فراوان اجتماع

جناب آقای دکتر خواجات با همه ی احترام و منزلتی که برای شاء ن ادبی و علمی شما قائلم بايد عرض کنم نقد شما از 
 کردخوانديدنی قانعم ن

**************** 

 ) :ديدگاه دوم (بهزاد خواجات

دفاع سخت کوشانه ی شما از اين نوع ادبی اگر که از سر ايمان به خود آثار و جوانب آن باشد قابل تقدير ! دوست من 
رهای است اما شما هم نتوانستيد من را که با شعر ديروز و امروز ايران و جهان آشنا هستم و مکانيسم های تغيير ژان

اين کارها در شعر ما سابقه دارد اما همين که اثری نيست از آثارشان يعنی . ادبی را خوانده و از آن گفته ام مجاب کند 
در پشت سبک اصالت . البته همه ی سبک ها می گذرند اما مد ادبی فرق دارد با سبک . که نسيمی بوده اند و گذران

 .است و در پشت مد جلوه های بی اقتضا 
اين که شما به دنبال يافتن نمونه ها هستيد چه گونه پاسخ من است که گفته ام هنوز نمونه های موجهی ! دوست من  -1

 يافت می نشده از اين نوع آثار؟ آيا منظور شما از نمونه کارهای فلاح است ؟ يعنی کارهای يک تن ؟
و سپس با ابزارهايی چون فتوشاپ به عينيت می  اين که می گوييد اين کارها ابتدا در ذهن خالق اش شکل می گيرد -2

پس شعر ذهنيتی . رسد به گمانم نافی آرای بسياری از زبان شناسان باشد که گفته اند اصولن آدمی با کلمات می انديشد 
 .مجرد نيست که بتوان آن را با رنگ و روغن و کلمه به جهان عينيت ها کشانيد 



بايد و بايد هر دو هم بشناسد و هم به امکانات هر ) گرافيک-شعر(و هنر مجزاشاعری که دست می زند به ترکيب د -3
اين ها بهانه است که فلان شاعر . دو مسلط باشد و هم در هر دو خلاقيت بتواند و گسترش مرزهای تا کنونی هر دو 

برای يک . ين هنر می بينيمما شاعريم و اين آثار را از چشم ا. نقاش زبردستی نيست اما مبدع رسمی نو در اين فن است 
پس وجه گرافيکی آثار و دانستگی و توانستگی . ديده می شود " شعر-گرافيک"نقاش يا گرافيست اين آثار از منظر 

 .هنرمند امری فرعی نيست 

که در ذهن ) نقاشی-شعر(من اين آثار را دارای سيکل بسته می دانم چون در برخورد با هم نوع سومی خلق می کنند  -4
خواننده ی شعر با فرهنگ شعری خود شعر می خواند و يک نقاش با سابقه ی . واننده چندان قابل گسترش نيست خ

منتها در تصادم اين دو وجوهی که خلق می شود نمی توانند هم پای هم . فرهنگی ذهنی اش يک نقاشی را تماشا می کند 
 . پيش بروند جون جنس اين دو يکی نيست 

وزن يا . هم ثبات و حرکت موجود است پس مثال من بی راه نبوده است به ويژه در نقاشی آبستره اولا در نقاشی  -5
 . هارمونی شعر هم عنصری عينی نيست که بتوانيم شعر را فقط بصری قلمداد کنيم 

قابل  شعر سپيد يک فن يا شگرد نيست بلکه شانه تکانی از کلی تقيد بازبسته به شعر است و طبيعتی! دوست من  - 6
اين که . انتظار برای هر شعر پس مثال خوبی نيست برای تکرار شدن هر کاری بر صفحه ی سفيد به نام شعر 

يا هر چيز ديگر پتانسيل دارد مرا به ياد حرف دوستی انداخت که می گفت برادرم قرار بود رضا زاده شود " خوانديدنی"
اما کجاست اين همه کراماتی که " خدا کند " پتانسيل يعنی . قد علمی ما که اهل رمل نيستيم در ن! اما در پنج ماهگی مرد 

 می گوييد ؟ 
من به شخصه به هر تجربه ورزی مقيد به آگاهی در شعر و در هنر اعتقاد دارم و اصالت هر نوع ادبی را در مثلث  -7

. کنم به اين کيفيت متصف بوده است چون به هر جريان تاثيرگذاری که نگاه می . اثر ارزيابی می کنم  -هنرمند  -جامعه 
 -من نه با نوآوری مشکلی دارم و نه فلاح را در شعر اين يک . تا دل تان هم بخواهد جوسازی و مانيفست سازی ديده ام 

دو دهه عاطل و بی تاثير می دانم اما او دارد به بی راهه می رود و شما هم چندی ديگر می رويد به سراغ يک جلوه ی 
 . باور کنيد در حرف من ذره ای تحقير و بغض نيست . ف من را جايی به يادگار بنويسيد و بعدها بخوانيدحر. نوتر 

 .و اين کلام مودبانه ی شما بود که مرا به حرف آورد و اميد که چنين ديالوگ هايی باشند و باشند 

 ) :کامنت دوم ( عه تا

برای من و بسياری ديگربار    که قطعن(به تداوم بحث   ام نيکجناب اقای دکتر خواجات تشکر خالصانه ام را بابت اقد
بپذيريد به شما اطمينان ميدهم دفاعم از خوانديدنی فقط بخاطر علاقه ای ست که به اين ژانر و )اموزشی خواهد داشت 
 .ظرفيت هنری ان دارم 

داخلی و خارجی است که   وی از انحاپيشينه های اختلاط شعر و تصوير به هر نح بند اول پاسخم که در مورد يافتن -١
به گمان عده ای منبع يا مرجع کارهای جديد مهر هستند و بند دوم هم نمونه های توليد شده ی خوانديدنی است که فعلن 

بله اين راه هنوز غير از مهر رهرو ندارد اما گمانم اين است که اغلب راههای نو . فقط با قلم فلاح توليد شده و می شوند
 وايل کشف فقط با يک نفر سپرده می شونددر ا

کاری   ای از فلاسفه و نظريه پردازان هم معتقد به اصالت انديشه اند به گونه ای که وقتی به دريا می انديشيم و عده -٢
بلکه ماهيت شی ای را در ذهن داريم که شامل  نداريم که قراردادی تاريخی است  کلمه ی د ری ا ،صوت ، و شکل  به

بله شعر ذهنيت مجرد نيست اما به اين مفهوم که وقتی می انديشيم نخست معانی و مابه / است ... موج ، ساحل آب ، 
آن  آنگاه معادلهای مناسب زبانی واقعيت وجودی اشيا وکنشها ، کلمات را به ذهن احضار می کنيم يعنی ازهای واقعی

می گزينيم و فقط در اين مرحله است که اشکال   چيده ايم   نهاميان ا ارايشی که در ذهن ، به ترتيب آن اشيا و اعمال را
 يا مانيتور با فتو شاپ تجلی می يابند و نمادهای حروف روی کاغذ بوسيله قلم

نقاشی نميدانم و چون خالق خوانديدنی بيش از من به نقاشی وارد  شايد چون من مخاطبی هستم که چيز زيادی از هنر -٣
همين ميزان از نقوش و صور که با کلمات در تنيده شده است  ن قابليت او را قضاوت کنم ولیسطح اي  است نمی توانم

اقرار می کنم که فرق بين مخاطب عام و خاص از همينجاست . / بگيرم  تاويل  تا از اميزش آن با شعر راضی ام می کند
را شما بهتر و بالاتر از  ه مثلن فلان شعر خاص، نياز و توقع خود تفسير و تعبير می کنند چنانک  که متن را مطابق دانش

کيفيت متن نيست گاهی  ناظر بر ملاکهای ارتباط بين متن و مخاطب هميشه. می فهميد و تاويل می کنيد من می گيريد و
 .هم کيفيت متن خوب است فقط ادرس مخاطب اشتباهی رويش نوشته شده است



جداگانه بررسی ) نقاشی و شعر(گر عناصر بکار رفته در اثر ا  هم در بطن مورد سوم هست فرمايش شما اين -۴
قبول دارم که مسئوليت اثر خيلی بيشتر می شود چون بايد دو ذائقه ی مختلف را ارضا کند اما وقتی حاصل ان  شوند

رضاء تک تلفيق معجون جديدی شده که با ملاکهای منفرد شعر يا نقاشی تنها نمی شود انرا تحليل کرد طبيعتن وظيفه ی ا
هنرهای نقاشی و شعر از او ساقط و مسئوليت جديدی بعهده می گيرد که شامل پاسخ به انتظار مخاطب  به تک مخاطبان

 )که يا بايد ذائقه ی سنتی مخاطبان فعلی تغيير کند يا مخاطبان جديدی برای خود تربيت کند(  جديد است

م و نميتوانم ثبات و حرکت همزمان نقاشی را تصور کنم اما چنانکه عرض شد نقاشی را ابتدايی و عامی درک می کن -۵
ولی اين اشکال آنقدر بزرگ   جواب نخواهد داد  همچون شعر توقع شنيداری داشته باشيم قبول دارم که اگر از خوانديدنی

 -يد و شنيد انواع هنری دارای محدوديتهايی است سينما را همزمان بايد د ارتباط با اغلب نفس برقراری نيست چرا که
 ...موسيقی را فقط بايد شنيد و -پيکر تراشی را نميشود خواند يا شنيد فقط بايد لمس کرد و ديد

رايج است اما تعريف وسيعتری است که به نظر می  تعريفی که از شعر سپيد داديد همان نيست که بين مخاطبان ان-۶
و در ./ گفته ی فبلی من نحله ی خاصی از شعر بگذاريدرسد بهتر از تعاريف فعلی شعر سپيد باشد با اين تعريف در 

انرا برای خودم  و مثال رضازاده قانع شدم که تا عينی شدن ظرفيتهای قابل تصور از خوانديدنی ،" پتانسيل"مورد 
ايده های فراوانی ) معماری(اما به لطف تخصصم . شود وعده ی سر خرمن تلقی می  نگهدارم و جايی عنوان نکنم چون

 خوانديدنی تصور می کنم برای تجربه ی اقسام را

با شما هم عقيده ايم يعنی اگر غير از اين   فلاح هم) به گمانم( تغييرات اتی در خوانديدنی هم من و در مورد امکان -٧
ل اور منهم مطمئنن تکرار ملا خود ادامه ميداد به تکرار بود که فلاح از سرايش قبلی خود به اينجا نرسيده بود و همچنان

نمی تابم با اين وجود يادگاری ارزشمندت را نگه خواهم داشت و اينکه عليرغم  يک نوع خلق هنری را برای هميشه بر
در . ازاينهم انتظار نمی رود باور ميکنم در نظرت تحقير و بغض نيست و از شما غير   ابقای بعضی اختلاف نظرها

  مثلن سوژه ی علمی  دامنه ی گفتگو را محدود به يک لطفن  داريد اخر تقاضا می کنم چنانچه فرصت ادامه ی بحث را
سپاسگزارم که وقت خود  بفرماييد تا امکان بيشتری برای بهره از دانش شما فراهم باشد) انديشه و زبان(اصالت  تقدم يا

 را صرف من و بسياری ديگر کرديد

 

   

 :شهبارا

اگر چنين است که من . دنی کارهای مهرداد فلاح است يا چيز ديگری نمی دانم منطورتان از خواندي. سلام بزرگوار 
مهرداد فلاح را خيلی . و اصلن من اين چيزها را شعر نمی دانم . اصلن هيچ از اين کارها سر در نمی آورم و نمی فهمم 

بزرگی است و دانش  مهرداد انسان فرهيخته و. از او بسيار آموخته ام . دوست دارم و برای اش احترام زيادی قائلم 
و مگر می شود يک جريان يا جنبش ادبی فقط يک نفر پيرو داشته . زيادی دارد اما بی تعارف بگويم اين ها شعر نيست 

مثل قطاری ! باشد ؟ هم خودش مبدع و مبتکر کارش باشد و هم پيروش و اول و آخر و ظاهر و باطن اش خودش باشد 
 ست به کجا می رود ؛ هيچ مقصدی ندارد که فقط يک سر نشين دارد و معلوم ني

 : عه تا 

 عرض سلام و ادب شهبارای عزيز 

کسی خود را   در مورد نکته ی اخر فرموده ی شما گمانم تک افرينی مهر بعلت نوظهوری خوانديدنی باشد و اينکه هنوز
توان (ی بر سه لازمه ی اصلی افرينش مايل يا قادر به خلق آثاری از اين ژانر نديده است وجود ترديد و نياز به تسلط نسب

باشد و البته که نوزادی اين پديده علت اصلی ) شاعری ، شناخت گرافيک ، و فن استفاده از نرم افزار های گرافيکی 
  .درمورد مقصد هم تصور می کنم اغلب يا حتا همه ی ژانرهای هنری فاقد مقصد از پيش تعريف شده باشند. / است 

   

 



 :ی داريوش احمد

كه منجر به برخورد .اولا سپاسگذارم از تو و حضور مفيدت كه در ميان خيل بيخيال شاعران مجازي حقيقتي ست ناب
 .نظرات و تمييز سره از ناسره ميشود

اما به عنوان يك مخاطب حرفه اي ادبيات و .قضاوت من با ديدن يك كار از اين دوست هنرمند شايد چندان دقيق نباشد
 .رم رسيد كه مي گويمهنر نكاتي بنظ

اگر خوانديدني جرياني شعري بود دست منتقد براي نقد باز مي بود اما وقتي با اثري مواجه مي شويم كه مدعي گونه اي 
و براي تئوريزه كرنش نياز است .جديد در هنر يا ادبيات يا هردوست،تنها با اتكا به مباني كلي هنر بايد آنرا بررسي كرد

 .عوامل به گذر زمان و ديگر
باشد جداي از بحث فرم و محتوا بايد ديد گرافيك و )و بطور دقيق تر تايپوگرافي(خوانديدني اگر تركيبي از شعر و گرافيك

 .شعر در آن چگونه تركيب شده اند و تا چه اندازه از هم قابل تجزيه هستند
به هيچ عنوان ارتباط منطقي پيدا  »سطري«پس از جدانويسي متن ها متوجه پوليفونيكي مي شويم كه طبق قواعد شعر

مشابه تجربه اي كه دادئيستها با چينش اتفاقي تكه هاي روزنامه كنار هم .نكرده و ايرادات بزرگي بر آن وارد مي شود
اين .بنابراين طبق عادت معمول در شعر نمي توان با خوانديدني برخورد كرد.بعنوان شعر انجام دادند كه ناموفق ماند

و اين خود بازگشتي به .ايهام در هنر معاصر يه ابهام مي رسد اما با اين وجود هنر رو به سادگي مي رود درست است كه
و دراينجا بانگاهي گذرا به خوانديدني حتي در صورت .ريشه هاي اساطيري وروابط ساده ي انسان نخستين است

ايد ديد از كدام بيشتر لذت برده ايم؟شعر يا وانگهي پس از آن ب.برقراري ارتباط نمي توان منكر نفسگير بودن آن شد
 خوانديدني؟

اما آيا هر كشفي كاوش را لذت بخش مي .باختين فرايند لذت هنري را از نقطه ي كاوش تا لحظه ي كشف مي داند
كند؟اين يك نظر مخالف نيست اما صرف تركيب دو يا چند هنر كه مشابه آنرا در تبليغات يك كالاي ساده ي مصرفي هم 

 ارها ديده ايم در صورتي كه منجر به خلق مفهومي تازه در هنر نگردد چه سودي دارد؟ب
در مراحل كنوني شايد بتوان خوانديدني را بعنوان زير مجموعه اي از كانسپچوال آرت معرفي كرد اما بعنوان گونه اي 

 .مستقل كه براي نخستين بار در جهان هنر نمود كرده است خير
 با احترام

 

 :گرگانی آرش  

هر کارکرد جديدی فی نفسه بی اينکه بخواهی از ديدگاه قضاوت تئوريک بدان نگاه کنی خواستنی و جذاب است البته و 
آسيبی که در مورد بسياری از .البته تا زمانی که به شکل دستور العمل يا مانيفست در نيامده و همسان خواه نگردد

گراييست که در متن وجود دارد و اين تمايل مخرب به خودی خود هر تلاشهای شاعرانه رخ داده است ميل اقتدار 
چه در طول دهه .مهرداد فلاح اما هرگز درگير چنين اقتدار طلبی نبوده است . خلاقيتی را ولو اصيل زير سوال می برد

که ادعای غلبه و اما آثار فلاح بی اين. در طول دهه هفتاد اين موقعيت برای فلاح وجود داشت. هفتاد و چه پس از آن
اصالت داشته باشند از اصيل ترين نمونه های کار شاعرانه بودند که برخلاف بسياری ديگر شعله ای نبودند که خاموشی 

طراحی . طراحی نشده است که همه گير شود. خوانديدنی هم همين خصلت اساسی را دارد. را از ابتدا اختيار کرده باشند
طراحی شده است تا خوانده شود و صادقانه با جهان خود و جهان . مانيفست بدل شودنشده است که دستور دهد يا به 

اما ترجيح می دهم رگه های هوشمندانه اين فرم را . شنيده ام برخی با تمسخر از آن ياد می کنند. پيرامونش تعامل دارد
ه ياد می آورد اما در مورد نوع تجربه احضار گرافيک و شعر در کنار هم گو اينکه تجربياتی مشابه را ب. دقيق نگاه کنم

برخلاف آنچه توقع آن دوستان بذله گو . يک زبانی که تزيينی و سانتی مانتال نيست. فلاح خصيصه هايی يکه دارد
تلاش برای پشت هم نويسی آن مرکزيت شاعرانه متن را به . دو اينکه در اجرا دقيق است. دوست دارند در آن بيابند

. عصبی نمی کند اما به چالش می کشد داشته هايمان را از شعرو ادبيات. س نمايشی و متفرعنانه نيستپ. خطر می اندازد
مهرداد فلاح را اگر ما جدی نگيريم :به هر حال هميشه گفته ام. خوانش دقيق تر مقاله ای می خواهد و بحثی طولانی تر

 . زمان جدی خواهد گرفت

 

 :علی مسعودی نيا  



طور که اشاره کردی خيلی پيشترها زده ام در اين مورد و تنها نظر جديد اين روزهايم آن است که  حرف هايم را همان
کلا در مورد تلفيقات بيناژانری و . يعنی اساسا تمايلی به تجربه اش ندارم. چنين شيوه ای برای نوشتن کار من نيست

تئاتر را هم . ن من موسيقی را دوست دارمفرض ک. برايت مثالی بزنم. بيناهنری در حيطه ی شعر نظرم منفی است
!) البته لذت وافر می برم، جهت مثال عرض شد(اما از تماشای اپرا که تلفيق اين دو هنر است لذت نمی برم. دوست دارم

مدتی است با او حرف نزده ام و نمی دانم در حال حاضر . نقدهايش را و شعرهای قديمش را هم. فلاح را دوست دارم.
اگر به نظرش خوانديدنی هايش نوعی شعر است، اعتقاد امروز من اين است که به چالش کشيدن شکل . تنظرش چيس

شانه خالی کردن از سرودن شعر . شانه خالی کردن از اصل ماجراست. ظاهری متن يک جورهايی فرار به جلوست
تو هم .در آن حيطه تخصصی ندارم اما اگر آن را گونه ی هنری جديدی می داند، آن وقت بحث فرق می کند و من. است

 ... به چه کارها وامی داری آدم را عه تا جان

 

 :حسن سهولی

هميشه در مورد خوانديدنی ها نوشته ام که ديناميزم اصلی خوانديدنی زبان است وفضای حاصل از اين انرژی که 
د در فضای زبان وهم جانشينی خلاقانه ودر حال حاضر مبتکرانه ودر نوع خود منحصر به فرد است هم از جهت بع

 . عناصر برخاسته از آن ازنگاه مخاطب و تر کيب وتلفيق عناصر ونمايش آن درسطح وعمق 

 

  

 

  

 :اقبالدوست  

حقير معتقدم هر گونه تغيير در شکل و آهنگ شعر و بازی های شکلی و زبانی می تواند / دوستان نظرات جالبی داده اند 
شد اما کمکی به شعر نمی کند آيا زيباترين وزن ها به زيبايی ساده ترين موسيقی ها می شوند؟ آيا با... جالب زيبا جذاب و

به هرحال اينه /تصاوير ارائه شده می توانند کار نقاشی را انجام بدهند؟ کدام تصوير زيبا با هنر عکاسی رقابت می کند ؟ 
چيزی اضافه کنند و الا اثری جز بازی و نمايش ندارند همه خوب هستند اگر به شعريت و بيان مفهوم و زيبايی کلام 

 پاينده و شاد و سربلند بايد /

 

 :محبوبه افشاری  

در مورد خوانديدنی بايد بگويم که در حال حاضر به عنوان يک نوآوری بايد به حمايت از آن پرداخت هرچند ريشه ی 
ن شکل گمان می کنم از خلاقيتی خاص وشجاعتی رندانه چند صد ساله داشته باشد اما تلفيق کلمه و شعر و رنگ به اي

بهره مند است وادبيات راکد ما را دستخوش تحولی عميق خواهد کرد اگر به چند وجهی کردن اثر و در گير کردن آن با 
از ابهامات ذهن نشين و تاويل پذير نيز توجه بيشتری شود ، می دانيم برهمزنش نحوی بدون تحريک پتانسيل ذهنی ،جدا 

بازی های زبانی به اتفاق بزرگی منجر نمی شود وبازی رنگ و فرم نيز به تنهايی جهانی را به خود اختصاص نخواهد 
ماندگاری اين ژانر ادبی در گرو تخاطب است و من به شخصه هنوز با کتاب اختصاصی خوانديدنی رو به رو نشده . داد

 . نه ای که خوانديدينی در زمان حال دارد درست نباشد ام گمان می کنم اتکا به نشر مجازی در نت با پشتوا

 

 :ايرج عبادی 



فکر می کنم . شعر معاصر ما دچار سر در گمی ست، دوران گذار از سنت به مدرنيته. تازه گی از ذات هنر جدا نيست
ی شود ، يک نکته قابل در ميان خزعبلاتی که گاه اين جا وآنجا به نام شعر مدرن ديده م. گاهی گنج در ويرانه پيدا شود

که بعضی از آنها اشعار ماندگاری شده . است که تغييری در نگاه و فرمت شعر توسط شاعران ما صورت گرفته است
 شاد باشيد . بايد منتظر گام های بلندتر اهل قلم در اين راستا بود. است و به شعريت شعر خود را نزديک کرده است

 

 :بهمن ارجمند 

اگرچه آفرينه هاي جديد آقاي فلاح با ذوق و سليقه اين جانب سازگار نيست ، اما !محضر دوست عزيزبا درود و سپاس 
با اين حال اگر بخواهيم براي اين ذوق و سليقه فردي چارچوبي .ذوق و سليقه فردي نمي تواند معيار ارزيابي يك اثر باشد

هم ازسلايق فردي پرهيز شود و هم بتوان از يك اثر دفاع در نظر گيريم ، تعريفي است كه از شعر بايد ارائه دهيم ، تا 
اين .شعر كلامي است مخيل و موزون و مقفي: خواجه نصير مي گفت .شعر كلامي است مخيّل: ارسطو مي گفت .نمود

ما چه تعريفي بايد از شعر ارائه دهيم تا آفرينه هاي آقاي فلاح در چارچوب شعر : جانب در مقام سوال عرض مي كنم 
 گنجد؟ب

 :عه تا 

 عرض سلام محضر آقای ارجمند

بعنوان (به پرسش بجای شما را داشته باشم فقط استنباط و تلقی شخصی خود را پاسخگويی علمی بی که ادعای دانستن يا 
 )و اعتبار اين نظر تا زمانی ست که توضيح منطقی تری بخوانم يا بشنوم(عرض می کنم  )مخاطب عام

يک تعريف جامع و مانع از شعر وجود دارد که کليه ی نحله ها و سبک ها و  ر در حال حاضرضمن اعتراف به اينکه اگ
بايد بگويم همچون بسياری از مخاطبان و شاعران تا وقوف بر . در بر می گيرد من از ان بی خبرم قوالب را بطور کامل

گره خوردگی عاطفی :( ز شعر همچون نارس يا ناکافی ا  به همان تعاريف نيم بند و تعريفی من حيث المجموع کامل
ازسر ناچاری  )عاليترين نوع ارتباط( :و مهمتر از ان از هنر مثل  )و اهنگين" ؟!موزون "انديشه و خيال در زبانی 

وضعيت نسبتن آشفته و اين ضعف تئوريک مفرط که مباحث اساسی چون هنر و شعر واجد  اما در اين. اکتفا کرده ام 
نيستند بالطبع نمی توان انتظار تعريفی کامل از ژانری نوزاد ) و مورد اتفاق قاطبه ی تئوريسينها( تعاريف جامع و مانع

اصراری بر اثبات ) مهرداد فلاح(و گفتار آفريننده ی آن  نو پا داشت و گذشته از اينها به شهادت نمونه های توليد شده و
مرکب از درهم   يک ژانر ميان ژانری از هنر(نرا آ اين پديده بعنوان نوعی از شعر وجود ندارد بلکه ميتوان

 عاطفه و برای توليد  در هم تنيدگی نقش و متن( يا   )با کيفيت ارتباطی خوانش و بينش "گرافيک و کلمه " تنيدگی
 تلقی کرد )انديشه و خيال

می اميزد اما محصول  آنچه خوانديدنی را به شعر مربوط می کند شاعرانگی يا شعريت متنی است که با گرافيک در هم
گرافيک هم متناسب با   نهايی در هيچکدام از تعاريف کلاسيک شعر نمی گنجد و نيازمند تعريف جديدی است که در آن

متنی که در يک خوانديدنی شرکت دارد واجد " فرضن"ديده شود بعبارت ديگر اگر  رلی که در نمونه ی اثر ايفا می کند
وضعيتی که (وضعيت حاضر هم  در. چ طريقی نمی شود اين پديده را به شعر ربط دادکيفيات شعر نباشد آنگاه به هي

چشمداشت اين ژانر از شعر آن باشد که پدر خواندگی يا  گمان نمی کنم) کلمات بطن خوانديدنی ويژگيهای شعر دارند
 . ائم بخود می گرددخوانديدنی را بپذيرد بلکه تصور اين است که بدنبال جای پای مستقل و شخصيت ق  قيموميت

نامگذاری و الحاقات ، تعاريف جامع از خود و ملحقات ، ( چون  ايجاد سازوکارهای مختص خود اين پديده نيازمند 
پايه و توان تئوريک  است که اگر در خلال توليد ،) مکانيزمی برای نقد و ساير نظامهای مربوط به يک ژانر هنری

انرژی خالق   چون اما در حال حاضر. جذب مخاطب را خواهد يافت نها و همچنينمکفی از خود نشان دهد شانس ايجاد آ
گفتمان با   به فقط حيث تئوريک و تشريح مبانی نظری ان به توليد ذهنی نمونه آثار معطوف است و حداکثر تلاش او از

قدين آگاه شعر نياز دارد به منت  بخش اعظمی از موجوديت خوانديدنی را شعر تشکيل می دهد مخاطبان می گذرد و چون
تا بی امان نقدش کنند و مبانی نظری انرا تحقيق و شرح دهند البته تصور ميکنم نگاه ناقدين خوانديدنی علاوه بر اشراف 

بايد به حداقلی از شم زيبايی شناسی گرافيکال و تشخيص اشکالات همنشينی دو عنصر شعر و گرافيک مجهز  بر شعر
 باشد



به حساب مهر  تعاريف با اينجانب است و نبايد ايرادهای احتمالی ضعفهای احتمالی  ليه ی پاسخها ومسئوليت ک:  توضيح
 . گذاشته شود

 

  :فريد قدمی   

نگاهی که به کامنت های دوستان ... ! اما خب. فکر می کنم قبلا زياد درباره ی خوانديدنی های مهرداد حرف زده ام
اينکه همين طوری بياييم و بگوييم که اين شعر وارداتی است و يا ما قبلا هم توی . ازانداختم وسوسه ام کرد تا بنويسم ب

اين برمی گردد به محافظه کاری احمقانه . ادبيات مان داشته ايم و از اين حرف های عجيب غريب واقعا تاسف آور است
اب معرفت دانستن خودمان پيوند ای که خيلی خوب در همه ی ما ريشه دوانيده و با يک بی سوادی محض و البته ارب

آپولينر " ايفل"را که ببينيد می بينيد که هيچ ربطی به کار مهرداد ندارد و مثلا ... شعر کامينز و آپولينر و! خورده بدجور
آمده با حروف فرانسه شکل برج ايفل را دراورده و سلامی به برج فرانسوی رسانده که کاملا جنبه ی تزئينی دارد و فقط 

دزباره ی سنت ادبی هم همين . يا مثلا کارهای کامينز هم همين طور. ور می شود شعر را از بالا به پايين خوانديک ج
بس که توهم نارسيسيتی احمقانه ی ما بر اين باور است که اصولا هرچيزی از نظريات مارکس گرفته تا لاکان و هرنوع 

ای کاش کمی چشم هامان را باز کنيم و ببينيم که مهرداد ! ها از اين دست شروور... نواوری در ادبيات خودمان هست و
کار خوانديدنی به هيچ رو تزئينی نيست و در واقع برای نخستين بار در ادبيات شعری ما شعر را . توی شعرش چه کرده

يم به اجزای نمی توان! تمام تن شعر. نه به عنوان مجموعه ای گرافی يا درختچه ای، که به عنوان تن شعر در می کنيم
قوزکش را؟ . مثل آن زن در فيلم تحقير گدار نيست که بشود بگوييم کجايش را دوست داريم. کوچک منطقی تقسيمش کنيم

ولی عصر استريت مهرداد . پاهايش را؟ باسن اش را؟ شعر خوانديدنی تن زنی است که همه اش را بايد با هم خواست
 . همانطور که بودلر از شعر می خواست. ن يکی می شوندتن شعر و تن آدمی و تن خيابا. شاهکار است

 

  :عليرضا شکرريز   

افلاطون اعتقاد داشت کلمات با معنا يکی هستند يعنی بين سرشت کلمه و مصداق بيرونی آن تفاوتی قائل نبودبعدها 
رند تا اينکه ارسطو جواب لايبنيتس با اين جريان مخالفت کرد و گفت که اگر اينگونه است پس زبان و جهان يک شکل دا

 را داد که ربان قراردادی است 
 اما ما در کل از شعر چه چيز را می خواهيم بدست بياوريم

 از شکل و تصوير نيز چه چيز 
برای من که رسيدن به لذت از هنرمهم است و فکر می کنم ديگران هم همينطورهر چند لذت برای هر مخطب ممکن 

 است تاويل خاصی داشته باشد
اما از آنجا که شعر به نظرمن بسته به شرايط روحی شاعر اتفاق می افتد اگر شاعر اين توانايی را داشته باشد که با 

 خونديدنی ما را به لذت برساند اين گوی و اين ميدان 

 

 :عليرضا حاتمی 

دکه درنهايت به هيچ صحبت درموردژانری ادبی وپديده ای تقريبانوظهرگاهی مخاطب وناقد رابه حاشيه هايی ميکشان
اجماع ونظردرخوروفراگيری که بتواند کاوشگروبيان کننده ی نيازها وارائه دهنده ی راهکارهايی موثربرای ادامه ی 

 .راه باشدمنتج نميشود
اصولآنقدژانرها ياگونه ها ی ادبی وهنری بخصوص درحوزه ی موردبحث ما بيشتردر حيطه ی فرم ومحتوا صورت 

ايدبه نقش واژه وتفکر زاينده ی خالق اينگونه آثارنيز توجه ويژه ای شود چراکه اين ذهن تصوير گرا و ميپذيردکه البته ب
واقع بين شاعراست که چيزی فراترازآنچه که بنام شعرميشناسيم رابه ساده ترين شکل پديده آورده ودر اختيار خوانبيننده 

 .قرار ميدهد
ش عمومی اينگونه ژانرهانيازمند گذشت زمان وکسب تجربه درتقويم به هرحال من فکرميکنم که تاثيرگذاری وپذير

شعری است تابتواند هم قابل هضم باشدوهم به اشتراک نظرودرنهايت مقبوليت ازسوی جامعه ويابهتربگويم ازسوی 
 مخاطبين خاص قرار گيرد 



 

 :مهدی تقی نژاد 

اند شعر را تعريف کنند اما  ه از ابتدا افرادی تلاش کردهاز طرفی اگرچ. افتد شعر هنری کلامی است که در زبان اتفاق می
های تازه از شعر نيز دليل براين است که شعر در تعريف معينی  حتی تعريف. هاست همچنان شعر از تعريف ناشده

ين انتظار اين است که ا. شناسيم با اين حال کلمه، موسيقی، عاطفه و خيال را عناصر تشکيل دهنده شعر می. گنجد نمی
کدام از عناصر به طور معين و مشخص در شعر ديده نشوند و کليتی ديده شود  ای باشد که هيچ آميختگی عناصر به گونه

شود نه آب يا گوشت  مثل ظرف سوپی که اگر قاشقی از آن برداشته شود به آن سوپ گفته می. شود که به آن شعر گفته می
دهنده سالاد را به  توان اجزا تشکيل الاد چون آميختگی زياد نيست میاما در ظرف س. يا جو يا سبزی يا چيزهای ديگر

ها حضور جدی  در خوانديدنی علاوه بر عناصر تشکيل دهنده قبلی شعر که انتظار اين است همه آن. راحتی تفکيک کرد
واقع گرافيک  در. اين عنصر بر عناصر پيشين اضافه شده است. داشته باشند عنصر ديگری به نام گرافيک حضور دارد
ای شعر با گرافيک درهم تنيده شوند  که بايد به گونه ضمن اين. ها در طول ساير عناصر بايد ديده شود و نه در عرض آن

نکته ديگر اين که اضافه شدن عنصر جديد . طور جداگانه تصور کرد ها را همزمان به که قابل تفکيک نباشند و نتوان آن
ايم با عناصر اوليه شعر  برای شعر باشد نه ابزاری برای پرکردن خلايی که نتوانستهبايد امتيازی افزون ) گرافيک(

گونه شعری بايد شاعر باشد به معنی واقعی کلمه و با اعجاز گرافيک هم آشنا باشد که  طبيعی است آفريننده اين. پرکنيم
البته تاکيد بر . ه خلق اين ژانر کشانده استهايی را دارند و همين شرايط ايشان را ب کنم جناب فلاح چنين ويژگی گمان می

و نکته آخر تصور . تواند انجامد که جناب فلاح می سازی اين هنر به توليد آثاری ماندگار می های بومی و بومی ويژگی
ها به انديشيدن موثر  چقدر در برانگيختن شهروندان و دعوت آن. کنيد بر ديوارهای شهر آثاری اين چنين رقم بخورد

 اميد كه چنين شود . است

 

 ) :مهر (مهرداد فلاح  

 !عه تای عزيزم 
عجالتن هنوز فرصت . مرداد در جريان اين بحث ها قرار گرفتم  13من چند روزی نبودم و تازه امروز چهارشنبه 

نت را بنويسم گفتم اين کام. همين جور از اين جا و آن جا نکته ای خواندم فعلن . نکرده ام حرف دوستان را کامل بخوانم 
 ...و به نوعی عذر تقصير بخواهم تا بعد 

اصل برای من ديدگاه دوستانی چون توست در اين باره که با تامل کافی و پس از درگيری طولانی مدت با خوانديدنی ، 
برخی هم فقط از سر عناد و دشمنی می تازند که چون . نکته ای می گويند حاصل انديشه و مسوليت شناسی هنری 

می . با اين حال ، می کوشم سر فرصت در اين بحث پردامنه شرکت جويم . رکورانه است ، ارزش خاصی هم ندارد کو
 !دانی که ابايی از مجادله و بحث ندارم ؛ آن هم در جايی که حرف شعر در ميان باشد 

.. 

.. 

.. 
 !برنا و پويا باشی رفيق 

اما ! ف من يکی هم نيست و صد البته داستانی نه تازه به قول نيما ذهن آدمی چيز عجيب و پيچيده ای ست و اين البته حر
چرا اين جا و در اين لحظه ، من اين نکته را باز گفتم ؟ وقتی حرف و صحبت دوستان را خواندم در باره ی 

 . ، همين جور ناخواسته اين به ذهنم خليد و به هيجانم آورد برای دمی کوتاه " خوانديدنی"
 :نی را که نظر داده اند ، می شود در سه دسته گنجانددر مجموع دوستا

 بی با خبرانِ  زخم زن -3بی خبرانِ  نيکخواه  -2باخبرانِ  دوستدار  -1
. من البته همه شان را دوست دارم و همين که سخن گفته اند ، سخن شان را مغتنم می شمارم و اين تعارف نيست به واقع 

، آن " چيز پرستی"و هنر اندک شمارند در اين مملکت گل و بلبل و در اين وانفسای دلبستگان آفرينشگری و ادب و شهر 
هيچ "، ارجمند است و بزرگوار من شاعر اما برای ) حتا اگر دشنام هم بدهد ( کس که از خيال و شعر سخن می گويد 

. دق است و درست و بی شائبه ، ولی صا" صادق"شايد گزنده بنمايد اين سخنِ  ! می نويسد ؛ برای سايه اش لابد " کس
من شاعر نه می خواهم . پس اگر هدفی و حرفی هم در آفريده ی هنرمند مثلن نهفته باشد ، مخاطبش همان هيچ کس است 

خوانديدنی های من نيز دم و دنباله ی همان چيز هايی ست که سال ! ) نعوذ و باالله ( کسی را اقناع کنم و نه هدايتش 
 . هاست می نويسم 



ی نويسم ، چون ناچارم از نوشتن و آفريدن و هيچ کار ديگری نيست که اين قدر برايم لذت بخش و هيجان انگيز باشد ؛ م
 !همين 

البته خوشم می آيد که يکی چون من هم با ديدن و خواندن کارم به هيجان بيايد و لذت ببرد ، ولی نه در پی آنم که 
 .جز همان که گفتم جهانگير شوم و نه در پی اقناع کسی هستم 

 
 عه تای عزيز

گرامی می دارم تلاش و کوشش تو را در بازبينی و باز شناسی خوانديدنی و تو خود البته بهتر می دانی که در اين راه ، 
اگر بترسی ، ناچار . اين تنها توصيه ای ست که می توانم به تو بکنم ! نترس . چه تير ها و تهمت هايی بر تو خواهند زد 

 . ی تفرد و استقلالت را زير پا بگذاری و برای اهل هنر ، هيچ چيز فاجعه بار تر از اين نيستمی شو

 :عه تا 

 عرض سلام و ادب 

بعنوان مخاطبی عام از طرح و دفاع از   انگيزه ی من.  مهر عزيز از مشارکت و حضور شما در بحث جدن خوشحالم
ست و برای توليد کنندگان آثار هنری جهان و سرزمينم فارغ از خوانديدنی فقط به عشق هنر ، شعر ، و خوانديدنی ا

از بد قلمی و نفرت بعضی که از . کيستی احترام بسيار قائلم بسيار بيش از احترام به دانشمندان تجربی يا سياستمداران
هم نه اغاز شده است  )بخصوص در پيامهای خصوصی(ابتدای پستهای فراخوان آثار دهه ی هشتاد با حيل مختلف 

وقتی متاع فکری ... ترسی دارم نه رنجشی چون چنين بددهنان فحش فروش به تبع حسادت ، نزديک بينی ، خودپرستی و
 .خاصی برای عرضه ندارند چون راهزنان در سياهی مستقر و سنگ اغراض پرتاب می کنند

که اغلب نام و (بزرگان دنيای مجاز را با   بعنوان مخاطبی که حق دارد از هنر محبوبش دفاع کند جدل و گفتمان پاک
 .جهالتهای من و نواموزانی چون من تا حد امکان برطرف شود  تا انجا ادامه می دهم که) مراتب ادبی و علمی بالا دارند

 ) :مهر(مهرداد فلاح 

 !دوستان
 ...برای آفرينشگری مهم ايده است و خيال و چه می دانم 

 ؟!فتوشاپ چه دخلی به خوانديدنی دارد 
خوانديدنی که من تا کنون آفريده ام ، ابتدا در ذهن من و بعد روی کاغذ با مداد يا خودکار و بعد اگر لازم  60تمام اين 

 !بوده به کمک فتوشاپ در فضای نت بازسازی شده اند همين 
نند و هزاران چيز ميليون ها نفر يا آن کار می ک... اين فتو شاپ يک وسيله ی کار آمد است برای طراحی و گرافيک و 

؟ مگر !مگر با خط خوش می شود شعر عالی ساخت . گوناگون با آن می سازند که نمی شود آن کارها را هنری دانست 
اگر ذهن ( ؟ مگر با بهترين دوربين های فيلم برداری !با مداد نمی دانم فلان مارک می شود حتمن داستان عالی نوشت 

 ؟!ود فيلم هنری ساخت می ش) خلاق و خيال بار آور نباشد 
 !خوانديدنی شعر دوران درآميختگی ست دوستان 

 اما چرا خوانديدنی شعر است ؟
چون همان گونه که پيش تر هم گفته ام ، اعتبار و موجبيت شکل های ديداری و گرافيکال در خوانديدنی ، همه زبانزاد 

ی و معناساز گزاره های کلامی پديدار می شود و تمام به اين معنا که در خوانديدنی ، فرم ديداری از حرکت درون. است 
گفتم که خلاف نظر برخی دوستان سهل انگار . نيروی خلاقه ی اين نوع شعر دقيقن در همين جاست که بيرون می زند 

ين ، اين فرم های بصری به هيچ وجه ما به ازای تصاوير درون کلامی نيستند که اگر چن( ! ) و سهل پندار و سهل ديدار 
 !می بود که وااسفاها می بايست می زدم به ريش خود 

البته شايد . و ديگر اين که حتا اگر خوانديدنی را ژانر نوظهوری بناميم و بدانيم ، باز از اصل مساله نمی توان غافل شد 
يد می ترس برخی دوستان درجا زده ای که سال هاست دارند يک جور شعر سطری هزاران بار مصرف شده را باز تول

کنند ، کمی بريزد و خيال کنند که هم چنان می توانند با کالای کهنه و دل آزار شان در اين بازار برای خود نام و نانی هم 
چنان دست و پا کنند ، ولی چه سود که قلمرو هنر و شعر پيشرو را با اين درجاروندگانِ  دل به نام و درس و دانشگاه و 

ه هم که تيغ بکشند بر پيشانی خوانديدنی ، خون سبزش از جريان باز نخواهد ايستاد که دکترا داده کاری نيست و هر چ
 !بگذريم ... خوانديدنی فرزند برومند عصر درآميختگی ژانر ها و درهمروی مرزهاست 



 

  

 :بهروز قزلباش  

ما تصوير ديده می شود و ا.کلمه هم ديده می شود هم خوانده می شودهم شنيده می شود پس لابد بايد آنرا بتوان گفت
 .البته فهميده شدن بر هردو صادق است. خوانده می شود

 .حالا طرح چند پرسش برای افتتاح بحث در باره خوانديدنی ضرورت دارد
 ايا پيچک پيچيده بر درخت چنار با گل های نيلوفری را می توان خواند ؟  - 1
 اين تصوير در ماهيت خود شعر است؟ -2
 ويری با اوصاف گفته شده است؟اين شعر تص -3
 دامنه اين بحث تا کجاست؟ يعنی احصاء معني اين تصوير ممكن است؟ -4
 بين عناصر تشكيل دهنده آن و معنا رابطه با چه مميزه ويژ ه اي تعريف مي شود؟ -5

 ابد؟وتكليف زيبا شناختي اين بحث چگونه سامان مي ي... مثلا رابطه تضامني است؟ علي و معلولي است؟ و
داراي چه مولفه هاي تعريف پذيري هستند؟ از منظر تصوير با همه ذاتش و كلمه با تمام " بيان" موتيف ها در  -6

 اش...متعلقات معنوي و تاريخي و ادبي و فلسفي و 
بپذيريد كه دامنه پرسش از ماهيت ، ساخت، ذهنيت ، و بسياري از عناصر اساسي و فرعي خوانديدني بي پايان  -7

پس اول بايد آنرا با متد علمي تعريف كرد و يا از خير و قيد تعريف آن گذشت و فقط از آن تا حد امكان و علاقه ...است
ولي علاقمندم براي ادامه اين گفتگو پاسخهاي ...شايد هم فايده گرايي و لذت جويي هدف نباشد... يا. يا فايده برد .لذت برد 

 با احترام ... را بشنوم و سپس

 

 :ا عه ت
 محضر جناب قزلباش عرض سلام

وقت و از طرح هوشمندانه ی سئوالات می شود انديشه ی وسيع پشت آنرا ديد اما دوست بزرگوار تعداد انها زياد است و 
 من کم دانش و ادعای

فرصت   دانشت استفاده کنم مايلم از چون مايل به سرهم بندی پاسخی باری به هرجهت نيستم و به بهانه ی پرسش و پاسخ
 فکر و مطالعه و رعايت نوبت می طلبم

  با احترام بسيار

   

 

 :پژمان .ن 

در واقع من از بهم ريخته گی نوشته ها وتأکيد مولف بر جنبه های بصری و ديداری و نيز نوعی ساختار سه بعدی اغلب 
ند و به چشم نيايند خوشم مياد کار هايش يعنی آنچه که باعث ميشود در هم تنيدگی فرميک در اکثرنوشته هاش جا خالی کن

ميتوانند نمونه های خوبی ! ... و ، تاچه درويشی کنيم.. ؟ !، پينوکيو در دهان ماهی، گم شده ام 12+1: کار های مث ( 
؛ بهره گيری از هنر های ديگه ای مث گرافيک و يا حتا نقاشی و آنها را به خدمت شعر در آوردن، ميتواند امری ) باشند

با اينحال فکر ميکنم درحال حاضر صادر کردن يک حکم قطعی در مورد ... و مخاطب پسندی به نظر آيد قابل تأمل 
 !! کارهای جناب فلاح اندکی شتابزده و عجولانه به نظر بياد 

 

 :پژمان الماسی نيا 



 از دعوت شما سپاسگزارم
 ».ی عمر دير رسيديم همه«
چه که بايد، گفته و توسط شما رد يا تأييد شده  اين نظرخواهی هرآنی گذشته در  طور که مرور کردم طی يک هفته آن

های مختلف ادبی ضامن بقا و پويائی ادبيات و  طور کلی اعلام حيات و استمرار گونه کنم که به است؛ تنها به اين بسنده می
ضاوت، حضور اين شکل پس فارغ از هرگونه ق. هايی متفاوت است های گوناگون با سليقه جذب مخاطبان بيشتر از طيف

 .دانم ی ادبيات را هم بهتر از نبودنش می از ارائه
ی انتهائی کتاب،  را که به گواه صفحه» در بهترين انتظار«های پيشين شاعر نظير  های مجموعه امّا به شخصه، سروده

 .تر دارم ی شعر مستقل سراينده است دوست دومين مجموعه
 :همين کتاب 25ی  از صفحه" ر تيرگید"عنوان مثال نگاه کنيد به شعر  به
 ی روشن هيچ زمينه بی

 در تيرگی
 اند رها شده

 ها و باران لحظه
 بارد هاست که می سال

 )1371: ، تاريخ انتشار70تا69های  مؤلف، سروده: در بهترين انتظار، ناشر(
 با آرزوی سرافرازی

 نيا  پژمان الماسی

 

 :حبيب شوکتی نيا 

 
 .مثل هميشه البته . ه ايد بحث خوبی را پيش کشيد 

درين بحث و . اتفاقن چند شب پيش با برخی دوستان در يک نشست غير رسمی ی ادبی بحث خوانديدنی ها پيش آمد 
يعنی دوستان مخالف اغلب با . اغلب بحث هايی که بر مخالفت با خواندنيدنی ها مطرح ست يک ذهنيت سنتی حاکم ست 

و از آنجايی که ما با فرمی مدرن از شعر روبه رو هستيم قاعدتن . نديدنی ها می روند ذهنيتی بسته و سنتی به سراغ خوا
ناگفته نگذرم اين حرف بنده مصداق کسی چون . با نگاهی سنتی موفق به درک خوبی يا بدی اين شيوه ی نو نخواهيم شد

به نظر من بيشتر بر پايه ی رو که او با شيوه های سنتی و مدرن شعر آشناست اما مخالفتش . بهزاد خواجات نيست 
و . اغلب آغشته به نوعی ديپلماسی ست )خوب يا بد(چه نظر شاعران بزرگ به ويژه در مورد هم . دررويی استوارست

 .يعنی در عين بی تعارفی گونه ی تعارف ذمتی در نگاهش نسبت به هم هست. اين ديپلماسی هيچ قرابتی با تعارف ندارد
ری مثل خوانديدنی ها ناگهان يادمان بيايد که فلان و بهمان در آثار گذشته گان نيز اين هنرآفرينی اينکه از برخورد با اث

و باز ريشه در نوعی سنت پرستی . را داشته اند و موفق نبوده اند چون تداوم نداشته اند، الحق از همان حرف هاست
 . دارد

از خوانديدنی لذت برده ام و به تلاش های فلاح ) گويد حتا نه آنی که فلاح می(به هرحال من به عنوان يک خواننده
 احترام می گذارم و در برابر خواجات را نيز بزرگ می دانم و به دانش ادبی اش ايمان دارم 

 

 :عارف رمضانی 

تقادی من پيشتر بارها نظراتم را در مورد کارهای موسوم به خوانديدنیِ  مهرداد فلاح نوشته ام که گاه همدلانه و گاه ان
بی گمان تکرار گفته های پيشين لطفی نخواهد داشت،اما از آنجا که به همت شما بحث داغی توسط دوستان در .بوده اند

گرفته که اغلب سوای از مخالفت و موافقت،حداقل های يک گفتمان فرهنگی دموکرات را رعايت کرده اند و آن را فی 
فعلن مختصری از نظرات .ق آمده تصميم به شرکت در اين بحث گرفتمنفسه دارای ارزش زيبايی شناختی می بينم،سر ذو

خود در مورد اين کارها را بيان می کنم و سعی می کنم حرف های تازه ای هم گفته باشم و بعدن اگر فرصتی بود به 
بی .دهمبرخی مطالبی که پيش کشيده شده اعم از مخالف و موافق می پردازم و سعی می کنم از نظر تئوريک بسطشان 

از آن دست هنرمندانی است که بيش از آنکه از نگاه کردن به صندوقچه .شک مهرداد هنرمندی جسور و تجربه گر است
خوانديدنی های مهرداد هم نمونه ای از .ی پستوی هنری شان کيف کنند،از شکستن مرزهای خودساخته لذت می برند

سانی خالی از جاه طلبی و نام طلبی و ميل به دريافت جايزه از البته هيچ کنش ان.جسارت عبور از خود را نشان می دهد



همين .جانب ديگری بزرگ و اراده معطوف به فدرت نمی تواند باشد و مهرداد هم از دايره شمول اين قاعده بيرون نيست
بشری  برای داوری در مورد هر کنش.رانه هايند که اسباب ايجاد کل فرهنگ های بشری و حتا سوژه ی انسانی اند

خاصه در دنيای هنر که ذاتن قدرت ستيز است بايد برآيند نيروهای حاصل از آفرينش را مورد ارزيابی قرار داد و ديد 
تجربه ی خوانديدنی ها مسير پرفراز و نشيبی را طی کرده و .که آيا ارزش افزوده ای می توان برايش قائل بود يا خير

اما تجربه .بيراهه رفته و خطر سانتی مانتاليسم از بيخ گوشش رد شده استدر مقاطعی به اوج هايی رسيده و گاهی به 
گری هوشمندانه و خود انتقادانه ی مهرداد به قله ای منتهی شد که خوانديدينی هم اکنون ايستاده و آن شعر وليعصر 

 استريت می باشد

واز و گوشنواز و به طور کلی حس نواز چه چيز هنر است که آن را از باقی فعاليت های انسانی متمايز می کند؟چشم ن
آيا لذت بخشی خاص بودگی هنر است؟هر چه .بودن موجب خاص بودنش است؟خيلی از مظاهر طبيعت هم اين گونه اند

همان .خاص بودگی هنر در ايدئولوژی ستيزی و ايدئولوژی زدايی آن است.خور و خواب خشم و شهوت لذت بخش است
شده فيلسوفان بزرگی چون نيچه،هايدگر و فوکو هر يک به گونه ای تنها نيروی ويژگی منحصر به فردی که سبب 

رولان بارت به ما ياد داده که گريزی از ايدئولوژِ ی ها نداريم اما هم از او ياد . رهايی بخش انسان را در هنر بجويند
اش و فرم شکنی مداومش به ذهن بشر  هنر به واسطه ی آشنايی زدايی پيوسته.گرفته ايم که ايدئولوژِ ی ها هم فرم دارند

که همواره ميل به تثبيت معنا و فرم پذيری ثابت و جمود شکلی دارد نرمش و تمرين آزادی و رهايی از ايدئولوژی های 
ذهنی که خود را درگير هنر آوانگارد می کند اين آمادگی را می يابد که همواره از ايدئولوژِی .ريز و درشت را می دهد

برخی .يک نمونه ی جالب در همين بحث ها مشهود است.ايی زدايی نموده و نيمه ی عمر آنها را کوتاه نمايدها هم آشن
تعريف خواهی همان چيزی است .صحبت از تعريف شعر و اينکه خوانديدنی ها چه حايگاهی در اين تعريف دارند نمودند

اما .ود آشنا کند و از هراس بی مرزی رهايی يابدکه ذهن ايدئولوژی خواه بشر دنبال آن است تا هر چيزی را برای خ
هنرمند همچون صنعتگران .مرز می شکند و گستره ی تعريف ها را جابجا می کند.هنر آوانگارد هنر هراس آفرين است

تعريف ها را در می نوردد و به اذهانِ  همراه خود شيوه ی در نورديدن هر .فرهنگ منتظر خواست تعريف ها نمی ماند
 .ا مشق می دهدمرزی ر

 
 آينه ای که شما را مرتب می کند من نيستم

 ! اشتباه نگيريد

 : حسن خسروی وقار

 اما
فکر می کنم در روزگاری که عموم فارسی زبانان نتوانسته اند با بسياری از جریان های نوگرایی در ادبيات مانند سپيد و پست 

 د، کنار بيایند و آن ها را اصلا شعر نمی دانن.... مدرن و
نباشد و حتی اصالت شعر را زیر سوال ببرد کار درستی ... پرداختن به نوگرایی هایی که بر پایه ی اصالت و منطق شعر و
 ....نباشد و حتی لطمات سنگينی به ذهن شاعران جوان می زند

نبسته به این عرصه البته تمام این جریانات ریشه ی تاریخی دارد که بهتراست تا وقتی که نام دکتر در پشت اسمم نقش 
 ...وارد نشوم

.  

 

 : سينا حشمدار

 من منظور شما را از
 .متاسفانه متوجه نمی شوم " (مهر(ابتکار بدیع شاعر نام آشنا مهرداد فلاح  "

اگر بخواهيم در همين مدت کوتاهی که از تولد خواندیدنی می گذرد دست به تندروی بزنيم با تجربه ای مشابه با باقی شيوه 
 .متدهایی که برای شعر توی این چند ساله به وجود آمده مواجه می شویم ها و

 .این روزه انگار دور دور مانيفست دادن و سبک اختراع کردن است
 .مشکلی ندارد

فقط اجازه بدهيم این گل آلود شدن آب که کاملا برای این شرایط عادیست و لازمه پيدایش مسير جدید است بخوابد تا ببينيم 
 .چند وقت چه چيزی برایمان مانده است بعد از

  .در مورد کارهای آقای فلاح هم ایده خيلی از کارهایشان را دوست دارم ولی فعلا بيشتر از این چيزی به ذهنم نمی رسد

 

 : اعظم داوریان



و زمينه ی آنها این طراحيهای ضعيف روی شعرها . اما من فکر کردم ژانر ادبی تازه ای به عرصه ی ظهور رسيده و بی خبرم
یعنی می خواهيد بگویيد . نه به عنوان یک شاعر. این را به عنوان یک عکاس و گرافيست می نویسم. واقعا قابل بحث نيستند

این همه سال که بيتهایی از یک شعر و حتی گاهی شعرهای کامل روی کارت پستالها طراحی شده یا روی زمينه 
 !جام می شده؟خوشنویسی شده اند یک کار ادبی خاص ان

ادبيات همه ی افتخارش در عرصه ی هنر به این است که برای خلق نياز به هيچ چيز غير از واژه نداشته از بوم نقاشی بگير تا 
نمی خواستم نظری در این مورد منظور کنم اما فقط به احترام دعوتی که . دوربينهای فيلمبرداری و افکتهای کامپيوتری

 نوشتم  محترمانه فرستاده بودید

 

 : محمد علی حسنلو 

من سعی می کنم با توجه به اطلاعات کم و .مرا به صحبت از شاعری دعوت کرده ای که علاقه ی زیادی به ایشان دارم  . 
واقعيت این هست که آقای فلاح هميشه در طول این سالها . بيشم در مورد آقای فلاح و همين طور خواندیدنی حرف بزنم

به نوعی ایشان هميشه از مخاطبان خودشان جلوتر هستند و حتی در زمينه شعر به .ن داده از خودش چهره متفاوتی نشا
ورق زدن کتابهای ایشان گویای این .دنبال این نيستند که چيزی را برای خودشان عادت کنند و دائما از روی آن تقليد کنند

حرفهایی هم که من می گویم نتيجه .ن موضوع موضوع هست کما اینکه خودشان هم هميشه اشاره داشته اند به ای
موضوعی که فکرم را مشغول کرده .مطالعات خودم است ازروی نظراتشان و یکی دو بار دیداری که با خود ایشان داشته ام 

البته این نه نياز به یک ! این است که آیا خواندیدنی در لحظه سرودن هم این گونه نوشته می شود ؟ من فکر می کنم نه
. خيلی از شاعران آوانگارد و پيشرو ما تاکيد بر این موضوع دارند که در دام تقليد از خودشان هم نيفتند .ليل فانع کننده دارد د

از همين جهت نگاه این نوع شاعران به شعر کاملا تکنيکی است این در واقع همان برهم زدن عادات ذهنی است که انگشت 
آقای فلاح معتقدند شعر سطری نتيجه تلاش نسل ایشان است که . وضوع مهم دارند شمارند شاعرانی که توجه به این م

همين . حال به ما منتقل شده و در واقع ما داریم از تلاش آنها تغذیه می کنيم که به نظر خود من این حرف کاملا صحيح است
به اینکه پس ما چکار کنيم آیا نباید .ه بود همين موضوع ذهن مرا مدتها بود که درگير کرد( جا دوست دارم موضوعی را بگویم 

شعر سطری بنویسيم ؟ البته این موضوع را به خود ایشان نگفتم فقط در خودم کلنجار می رفتم و خوب حالا برای خودم 
برای تثبيت شدن من فکر می کنم خواندیدنی هم مثل هر اثر هنری دیگری نياز به زمان دارد ) جوابهای دارم دربار این موضوع 

 کامل و آشنا شدن بيشتر مخاطبان

خواندیدنی فعلا در بين جامعه ی شاعران مطرح است و حتی در . نمی توان قطعنا مه ای کلی برای این موضوع صادر کرد 
کسانی هستند که در همان نگاه اول به خواندیدنی می ترسند و به .همين طيف هم مخالف و موافق برای خودش زیاد دارد

کسانی هم هستند که چشم بسته می پذیرندش چون به قول .طور کلی بدون هيچ پيش زمينه ای شروع به ردش می کنند
یکبار دوستی به من می گفت اگر خواندیدنی را هرکسی غير از مهردادفلاح می !!! بعضی آنرا مهرداد فلاح سروده است

ای آدم پيش می آید واقعا چرا این موضوع برای ایشان اتفاق همين جا یک سوال کوچک بر.سرود انقدر به آن توجه نمی شد 
افتاده نه سایر هم نسلی هایشان ؟ برای من پاسخ این موضوع روشن است چند نفر مثل ایشان این تفکر را داشته اند که 

در حال تجربه آقای فلاح هميشه .شاعر وظيفه اش ایجاد یک نگاه تازه است به نوعی بيرون کشيدن از صف و متفاوت بودن 
اند و معتقدند لزومی ندارد شاعر به دنبال تثبيت یک زبان خاص برای خودش باشد دیدگاهی که خيلی از منتقدین روی آن 

منظورم از این حرفها این است که شاید بتوان گفت تنها خود ایشان هستند که می توانستند حالا در این .پافشاری دارند 
از نظرمن در دنيای شعرهمه چيز تجربی است و همين برای من در کارنامه شعری . نی بزنند نقطه باشند و حرف از خواندید

ایشان برایم ثابت می کند که ایشان ترسی ندارند از اینکه با متفاوت نویسی دچار ریزش مخاطب شوند ، جرات تجربه خيلی 
اندیدنی های قبلی مقایسه اش می کنيم می بينيم که ما وقتی با خو"وليعصر استریت " مثلا در همين اثر اخير .بالایی دارند 

یکی سياه و بولد است، .اثر با چهار رنگ نوشته می شود .شاعر به شدت دنبال نشان دادن توانایی های این اثر هنری است 
ن است که از این تئوری رنگ ها که بگذرم نوع نوشتار ایشا.دیگری سياه و خيلی ریزو دو خط دیگر هم گویا سبز و قرمزند 

کسانی که خوانده اند حتما با این  .همانطور که گفتم با قبليها فرق دارد و خوانش های متعددی را در دل خود دارد این اثر 
ما وقتی با خواندیدنی های قبلی مقایسه اش می کنيم "وليعصر استریت  " موضوع برخورد کرده اند مثلا در همين اثر اخير

یکی سياه .اثر با چهار رنگ نوشته می شود .دنبال نشان دادن توانایی های این اثر هنری است می بينيم که شاعر به شدت 
از این تئوری رنگ ها که بگذرم نوع نوشتار ایشان .و بولد است، دیگری سياه و خيلی ریزو دو خط دیگر هم گویا سبز و قرمزند 

کسانی که خوانده اند حتما . ددی را در دل خود دارد این اثر است که همانطور که گفتم با قبليها فرق دارد و خوانش های متع
وقتی وليعصر استریت را می خواندم با خودم فکر کردم که شاید بتوان گفت هرکدام از این .با این موضوع برخورد کرده اند 

به طور مستقل شاید اگر در ورق برای خودم بنویسيم خودشان (منظورم چهار رنگ گفته شده است ( خطوط نوشته شده 
نشادن دهنده ی یک شعر دیگر باشند یا حتی خود ستونهایی که در شعر بود که من برای خودم آنها را ده قسمت کردم 

در واقع من آن قسمت ها را یک شعر مستقل می دانستم که شاعر آنها را نوشته و بعد با اصراری که ) یعنی ده ستون ).
فعلا کاری به گرافيک به کار رفته در اثر ندارم در پی این هم .اوت در بين هم جا داده قطعا دليل پشت آن است با رنگهای متق

دوست داشتم یک کپی برای خودم از وليعصر استریت می گرفتم .نيستم که خواندیدنی را با فتوشاپ یا گرافيک مقایسه کنم 
نمی دانم چند ماه طول کشيده تا .فعلا نتوانسته ام و آنرا با حوصله ميخواندم تا اینجا حرفهای تازه تری می زدم، متاسفانه 

موضوع دیگری که هست بحث و بررسی خواندیدنی نياز به توليد تئوری های جدید  . این اثر خلق شود ولی قطعا زیاد بوده
زها باید شک نمی شود با نظرات قبلی آنرا مورد بررسی قرار داد چرا که اگر بخواهيم سراغ آنها برویم به خيلی از چي.دارد 
مثلا اینکه آیا خواندیدنی روی عاطفه تاثير می گذارد ؟مگر عاطفه جزء جدایی ناپذیر شعر نيست ؟ یا مثلا آیا این سطرها . کنيم

که اصرار دارند دیگر افقی نباشند دارای تخيل هستند ؟ همه این ها به من ثابت می کند که باید خيلی از تئوری ها را دور 
عه تای عزیز حرفهای من طولانی شد و . بدون جبهه گيری و با صبر و تامل درباره این اثر هنر حرف بزنم  بریزم و سعی کنم

اميدوارم باعث آزار کسی نشده باشددر جایی از نوشته ام گفتم که آقای فلاح شاعر پيشرویی هستند ،کلا من فکر می کنم 
روی دهه ی هفتاد خيلی کامل نيست و این هم علت دارد  شناخت من.نسل ایشان نسل متفاوتی بود که هنوز هم هستند 

راستی در ابتدای متنت اسامی یک عده ای از دوستان را نوشته ای که حرف زده اند در . که چرا این طور گسست ایجاد شده



برای  به وبلاگ آقای فلاح هم رفتم. من فکر کردم نظراتشان در وبلاگ خودت است ولی گویا نيست . مورد خواندیدنی 
من .البته به گمانم منظورت همان نظراتی ست که قبلا دوستان در وبلاگ آقای فلاح داده اند .خواندشان چيز خاصی ندیدن 

اميدوارم در مورد خيلی از مسائل روزر شعر در وبلاگت بيشتر  .تصور می کردم همه در اینجا به طور مستقل حرف زده اند 
 دوستان اینجا هستند و مکان خوبی است برای طرح ایده ها و بررسی بعضی اتفاقات  چرا که اکثریت.بتوانيم حرف بزنيم 

 

 : پروین عابدی

به نظر من برای نقد کارهای جناب فلاح نياز به . واضح است که هر کسی از دیدگاه خودش به مسایل پيرامونش نگاه می کند 
نه این که کار سختی ست ، اما آسان هم . شاعران است  یک اکيپ کارشناسان که شامل گرافيستها ،آهنگساز ، نقاشان و

این که ابتدا شعر خوانده می شود یا این که دیده می شود فکر می کنم بستگی دارد به نوع جزء نگری یا کل نگری . نيست 
آوردن گشتالت، به وجود . " من ناخودآگاه به یاد نظریه ی گشتالت افتادم . یا بستگی دارد به نوع شخصيت افراد . مخاطب 

این روند یک . یعنی ماده بی فرمی را بر اساس منطقی اصولی و به وسيله ساختاری با قاعده به صورت یکپارچه درآوردن
عمل خلاقانه است که در آن با ترکيب مختلف عناصر گشتالت مانند فرم، رنگ، رویه و جنس، محتوا ، واحدهای نو به وجود 

 (( ویکی پدیا. " (( می آید

بينيم  بينيم و کلا هرآنچه می های جداگانه را نمی کنيم و محرک دار تجربه می های معنی تالت معتقد است ما دنيا را در کلگش
کار ابداعی جناب فلاح خارج از این نمی . یی است که برای ما معنی دارند)ها گشتالت(ها های ترکيب یافته درسازمان محرک

در کارهای آقای فلاح . توانيم بگویيم که کل چيزی فراتر از مجموع اجزای آن است بر اساس این نظریه می .تواند باشد 
و بعد جزء جزء و ریزه کاری های اشعار و حروف طراحی . مخاطب به احتمال بسيار قوی ابتدا کل را در دریافت خواهد کرد 

چون فراتر . و صدای آن را دریافت کنيم  ما وقتی به موسيقی گوش می دهيم نت ها را که مجزا نمی کنيم تا آهنگ. شده را 
 . از آن نتهایی است که نوازنده آن را می نوازد

. که ممکن است منجر به سرگيجه ی مخاطب شود . هست " فای " پدیده ی جالبی دیگری که به یاد آن افتادم ، پدیده ی 
 . که من ناخود آگاه به یادشان افتادم، از موارد دیگری بود )) رورشاخ (( نمودار های درختی و تست های فرافکن 

 که هر کدام جای بحث دارد

من بيشترین تاثير ابتکاری جناب فلاح رو نه در شعر که . همانطور که گفتم هر کسی از دید خودش به موضوعات نگاه می کند 
. ، حائز اهميت است اینکه ایجاد پرسشگری و حل مسئله می کند .در طراحی و روانشناسی یادگيری و پرورشی می بينم 

این که ایشان ابتکارشان صرفا مخاطب خاص . اما احساس ميکنم از اون دید هم قابل بررسی باشد . من ریاضی خوبی ندارم
با فرض این که همه ی موارد هم . داشته باشد یا نداشته باشد من تصور می کنم بر می گردد به نوع سليقه افراد 

ال ممکن است من نوعی از تابلوی فرش خوشم بياد که به دیوار اتاقم نصب کنم و دوستم برای مث. کارشناسانه نقد شود 
هر کدام که بهتر و راحت تر و آسانتر موجب ارتباط . تابلوی خاتم کاری و دیگری یک تابلوی خط خطی شده ی ساده سياه قلم 

این که انسانها موجودات پيچيده ایی هستند اما با وجود . صميمانه و صریح شود مطمئنا مخاطب همان را انتخاب خواهد کرد 
شعری که پيچيدگی داشته باشد ارتباط را . در روابطشان و برقراری ارتباط مایل هستند بهترین و ساده ترین راه را انتخاب کنند

لاح را بدون آن من وقتی اشعار جناب ف. مختل خواهد کرد به خصوص اگر مواج و طراحی شده هم باشد اگر چه زیبا و خلاقانه 
اما وقتی بر . تصویر گری ها و کروکی ها می بينم زیباتر می خوانم و بهتر به ایشان و مفاهيم شعری ایشان وصل می شوم 

احساس می کنم با شخصی غير از . یا گویی نمی شناسم . می گردم به مدل ابتکاری ایشان دیگر مهرداد فلاحی نمی بينم 
من تنها حس درونی خودم را بيان می کنم در عين این که . اميدوارم به حساب کم لطفی نگذارید البته . ایشان سروکار دارم 

 همه ی موارد گفته شده حقيقتا در کار ایشان محرز است 

 

 : اسماعيل قنواتی

 .با مهرداد فلاح و کارهایی که ميکند آشنا هستم
سد چيستی آن هاست ، چون فکر مينکم شعر اولين چيزی که آدم در روبرو شدن با این کارها به ذهنش مير

تعریف خودش را دارد و اگرچه نه تعریفی کاملا ثابت و مطلق بلکه محدوده هایی برایش وجود دارد که چيزهای 
 .خارج از آن را می توان شناخت

جمله بنابراین کاری که مهرداد فلاح انجام ميدهد از دید من شعر نيست ، و این جمله ی من به هيچ وجه یک 
ارزشگذارانه نيست بلکه دليلش اینست که ابزارش با ابزار شعر تفاوت دارد و یا ابزار بيشتری را به خدمت گرفته 

 ... است ، مانند شکل ، اندازه ، رنگ و
باید این را بگویم که در گرافيک یک گونه ای داریم به نام تایپوگرافی که من با دیدن کار مهرداد فلاح به یاد آن می 

 .تماف
تایپوگرافی در تلاش است شکل واژه ها را به شکل مفهوم آن ها نزدیک کند یعنی یک هماهنگی تصویری بين 

 .شکل واژه و همچنين جمله ها و معنای آن ها به وجود آورد
 .تایپو گرافی برای رسيدن به این هدف از همان ابزاری استفاده می کند که مهرداد فلاح از آن استفاده ميکند

چيزی که باید گفت این است مهرداد فلاح در این گونه کار هنری که می سازد از تمامی این ابزاری که ولی 
استفاده می کند آیا سود می برد ، یا بهتر است بگویم آیا تمامی این ابزار به اثری که روبروی ماست سود 



 .رسانده اند
یف شان دچار مشکلند و همچنين این کارها به اینجاست که من فکر ميکنم این کارها پيش از هر چيزی در تعر

شکل عجيبی مخاطب های با حوصله ای نياز دارند ، مخاطب هایی که دوست داشته باشند چيزی را که می 
  .بينند نه فقط دليل پيدایشش را بيابند بلکه برای وجودش دليل بيافرینند

 

 : الهام کریمی

شعر دیداری در واقع محصول کوششی ست که . می بينمconcrete من شعر خواندیدنی را در ادامه ی شعر
در این گونه شعرها هيات .شاعران برای دیداری تر کردن اشعار خود و القای بيشتر مقصود به کار بسته اند

شاعر به جای آن که معنا را بنویسد ،تصویری . فيزیکی و صوری واژه ها تصویری دقيق از معنای ذهنی آن هاست
م می کندنمونه های آن شعر هویت جاری از شفيعی کدکنی و اشعاری از نصرت رحمانی ،اخوان از آن را ترسي

تا سال :یداالله رویایی در جایی گفته است.است...ثالث،حميد مصدق و شعر ميزگرد مروت از طاهره صفار زاده و 
حالا نوبت چشم ...ها پيش تکليف شعر را تصميم گوش تعيين می کرد،ریتم،صدا،آهنگ،زنگ،حروف ،قافيه و 

 ...قرن فيلم است و فصل انتقام چشم در شدت عبور ذهن از ميان فاصله های سه بعدی.رسيده است
 با آرزوی موفقيت برای شاعر 

 :احمد 

 از آنجا که معشوق همه ی ما و بویژه اهالی دنيای شعر و کسانيکه در این وادی
 ه و به هر زبان که قلم فرسایی ميکنند، در نهایت آراستگی و وارستگی بود

 و نيز از آنجا که هر شخص به اعتبار ابزار خویش در ... بخوانندش می خواند و
 نيز در این جایگاه مرتبه ی خاص خود را" خواندیدنی"این وادی قدم ميگذارد 

 خواهد یافت اما ،
 نباید فراموش کنيم همه ی آنچه گفته شد یک روی سکه و صد البته نظر، 

 روی دیگر) شعر(، همراهی و التذاذ مخاطب از یک اثر هنری ميزان مشارکت 
 و به عبارتی روی اصلی آن است

 که)خواندیدنی(فکر نميکنم در اعمال سليقه و پيمودن راههای فرعی و بویژه مورد اخير
 جناب آقای فلاح به آن پرداخته اند، چنان نبوغ و نو آوری نهفته باشد که از 

 نوابغ شعر  چشمهای تيز بين و ژرف نگر
 پارسی ، متقدمين و متاخرین مخفی بوده باشد یا از 

 به پایين کشيدن عروس شعر پارسی از حجله گاه غزل و یا قوالب شناخته شده
 

 عاجز و ناتوان بوده باشند و بطور خلاصه ميتوان به این نتيجه رسيد که 
 ر واجبار مخاطب به پرداختن به نوع خاصی از رویکرد سليقه ایی در شع

 به زحمت انداختن او در رسيدن به یک تصویر زیبا و ایجاد یک حس رضایت در او
 و نيز ربودن این عروس بزم عاشقان از دست مشاطه ی تشبيهات زیبا ،

 استعاره های بدیع و ملاعبه های پر رمز و راز ، ذر ذهن هيچ صاحب ذوق و 
 سليقه ایی مقبول و مستدل نمی نماید

 آنچه عرض شد صرفا در چها چوب تقابل ، تحجر و عدم اعتقادالبته تصور اینکه 
 به نو آوری و گشودن افقهای جدید به روی مشتاقان این قند پارسی است ،

 کنجکاوی ذهن و فرصت "تعبيری ناثواب خواهد بودو به قول فرمایش دوستان 
 ییدر هيچ زمانی و در هيچ نوع گفتاری از هيچ صاحب ذوق و اندیشه ا" اندیشيدن

 سلب نخواهد شد اما نو آوری و ایجاد فرصتهای جدید ، مستلزم فراهم بودن 
  .ابزارهای متناسب و ظریف ،کار آمد و هنرمندانه خواهد بود

  : عه تا 

 عرض سلام محضر جناب یزلانی 

لاسيک به نو اوری موردی از ان که از دریچه ی نگاهی ک  فرمایشات متين شما بخاطر کليت و فراگيری قابل تصدیق است اما
 نگریسته می شود جای تامل و مداقه دارد 

 که)خواندیدنی(فکر نميکنم در اعمال سليقه و پيمودن راههای فرعی و بویژه مورد اخير))
 جناب آقای فلاح به آن پرداخته اند، چنان نبوغ و نو آوری نهفته باشد که از 

 چشمهای تيز بين و ژرف نگر نوابغ شعر 
 ين و متاخرین مخفی بوده باشد یا از پارسی ، متقدم

 به پایين کشيدن عروس شعر پارسی از حجله گاه غزل و یا قوالب شناخته شده



اگر این استدلال کهنسال مبنای داوری در خصوص یک پدیده ی نو قرار گيرد قاعدتن مسير هر )) عاجز و ناتوان بوده باشند
) چشمهای تيز بين و ژرف نگر نوابغ شعر پارسی ، متقدمين و متاخرین(بلن ازابتکار و اختراع و ابداع فقط به این دليل که ق

مخفی مانده است مسدود می شود و نباید به اندیشه های بکر بها داد چرا که اگر قيمتی بود قبلن توسط بزرگان دیده و 
 پذیرفته می شد؟ 

با عبور خود شرایط ، ضرورت ها ، دانش و تجارب و زمانی که  .این قضاوت فاکتور مهم زمان را در معادلات وارد نمی کند 
چنين نگرشی به   دیگر اینکه. اندیشه ها را تغيير می دهد و مردمان هر عصری را به وفق پذیری با دوره ی خود مجبور ميکند

ب سنتی در غزل و دیگر قوال  این واقعيت کمتر توجه دارد که ظهور یک تازه مساوی با مرگ زودرس کهنه نيست که اگر بود
سروده  )که از اولين و مسن ترین نحله های شعرند( اوزان هجایی و ریتميک   ظهور نيما می مردند در حالی که هنوز  همان

  .هر تازه ادامه و شکل دیگری از کهنه است. می شوند و هوادارانی دارند

ل نباید شد که استعارات و صنایع شعری اجبار مخاطب به پذیرش شکل جدیدی از هنر هم شدنی باشد و غاف تصور نمی کنم
هنوز هم در سروده های گوناگون نو ، سپيد و اوانگارد و همينطور در گزاره های شعری خواندیدنی بکار گرفته می شوند ولو 

  .اینکه مختصری تغيير کرده باشند

 

  

 : مهسا فعال

ی تواند گره هایی که در ذهن مخاطب توسط کلمه ایجاد آنچه در مورد این مطلب به نظرم می رسد این است که آیا این اثر م
می گردد توسط گرافيک از بين ببرد؟ ایا امکانش هست که سوال توسط کلمه ایجاد شود و توسط تصویر رمز گشایی گردد و یا 

 بالعکس ؟
 ها باشد اگر اینگونه باشد و یا تصویر در خدمت شعر باشد حالا به هر نحوی موافقم که اینگونه خواندیدنی 

آنچه از آقای فلاح تاکنون خوانده ام اینطور بوده است اميدوارم سایر کسانی که راه ایشان را در پيش می گيرند دیدن را از 
 .ایشان آموخته اما چگونه دیدن را خود بياموزند

 
 : عه تا

تفکيک کارکرد عناصر مرکب  ت کههمين است فقط با این تفاو کارکرد نمونه های فعلی در واقع شبيه دوست خوب خانم فعال 
ضرورت وجودی وحدت و انسجام متن را خدشه دار می  در خواندیدنی و تقسيم وظيفه به شکل صریحی که شما می گویيد

  بعبارت دیگر انتظار تکميل و اتمام فحوا از هرکدام از عناصر گرافيک و کلمه یکی از ادله ی فلسفه ی خواندیدنی است اما. کند
عناصر متشکله بعنوان پيش فرض به نوعی طرح از پيش اندیشيده مبدل می شود   ام و براورد ميزان مسئوليتسه  تسهيم

وزن ،  پس بهتر است سوژه و مورد حاص در حال سرایش ،. که مثل قافيه و ردیف و وزن شعر ایجاد محدودیت خواهد کرد
  .ر قواعد و چهارچوبهای اضافی نشودمسئوليت ، و سهم موتيفها را تعيين کند تا این نحله ی نو اسي

 

 : شبنم شيروانی

خواندیدنی را یک پدیده ی نوظهور نمی دانم ،اول بار که به دیدن و خواندن یک خواندیدنی توسط مهرداد عزیز دعوت شدم 
رغم اینکه در اما آثار خواندنی مهرداد است که آن را بدیع و لذت بخش می سازد علی . بگونه ای نقاشيخط برایم تداعی شد

خواندیدنی . کمی دست به عصا قدم بر می دارد ) ،بدلایلی عقلانی که در ذیل خواهم نوشت (گرافيک و مولفه ی بصری کار
فقط ممکن است دیگرنتواند تنوع طلبی این مخاطبان  . گمان نمی کنم روزی روزگاری عامه پسند بشود.مخاطبانی خاص دارد 
نوپسندی عارضه ایست که ! می بينيد.یلم روزی کسی بياید شعر سه بعدی بسرایدبشخصه ما.خاص را هم ارضا کند 

دیدگاه هنری مهرداد به مقوله شعر و جسارتش در ساختار شکنی تحسين برانگيز . درمانی جز کارهای خلاقانه نمی پذیرد
می کند تا بکاود و گنجی با بک گراند خواندیدنی ها یک هوشمندی ناخودآگاه است که خوانبينشگر را همراه خویش .است 

شاید بشود قابل قياس با ایهامات شعری .این برجسته ترین امتياز خواندیدنيست.بضاعت ادبی و درک تصویری خویش بيابد 
همين مخاطبان اندکی ! جناب عه تا . حافظش کردکه هرکس به فراخور نيت با آن فال می گيرد و به مراد دل خویش می رسد

به خواندیدنی همگان منتقد ادبی نيستند و صبر و حوصله جنابعالی را در مکاشفه آثار ادبی ندارندبه اعتقاد  که روی آورده اند
با توجه به اینکه جای گذاری و رده بندی ( بنده لبه تيزی که خواندیدنی نباید بدان قدم نهد پيچيده کردن گرافيک آن است

اگر درک تصویری خواندیدنی ) قریب به اتفاق منتقدان و مخاطبانش ادیبانندخواندیدنی در مقوله شعر صورت پذیرفته و اکثریت 
و از آن فاصله .لاجرم خوانبينشگر عطایش را به لقایش خواهد بخشيد.و وجه بصری آن مخاطب را به سردرگمی بکشاند 

: سه ی مخلص کلام خواندیدنی یک اثر هنریست که حواس چندگانه خوانبينشگر را در یک پرو..خواهد گرفت
  .خوابينش،تفکر،کشف و التذاذ به خدمت می گيرد

 



 :مهدی حبيبيان  

 .من تنها چند سوال می پرسم چرا که برای نقد کردن خود را صاحب صلاحيت نمی دانم. سلام
ر نيمایی اول اینکه آیا اگر غزلی را برداشتيم و تقطيع نيمایی کردیم و سطر ها را کوتاه و بلند کردیم می توانيم بگویيم شع

 ست ؟ می توانيم آن را خلاقيت نو آوری یا بدعت یا هرچه از این دست بناميم ؟
آیا نباید لزومی برای شکل ها گونه ها یا ژانرهای جدید احساس کرد ؟ یا اصولن نيازی نيست که لزومی برای خلق ژانری . دوم

 س ها دليلی داشت و صرف خلاقيت کافی ست ؟جدید و گذشتن از کلاسيک شده ها و نشده ها قدیمی ترها و تازه تاسي
اگر شعر نو سپيد یا هرچيز دیگری را به شکل گرافيکی تصویری یا هر چه که اسمش هست بنویسيم و در حقيقت . سه

بکشيم می توانيم بگویيم به سبک جناب آقای فلاح داریم شعر می گویيم یا می کشيم ؟ واقعن نمی دانم این شعر گفتن 
 شيدن ؟ یا خير این نوع از شعر در محتوا هم باید با گونه های دیگر تفاوت داشته باشد ؟است یا شعر ک

 آیا برای هر خلاقيتی باید کلاه از سر برداشت و کف زد ؟. چهار
آیا جلوی هر خلاقيتی باید ایستاد و بی که حرف مبدعش را شنيد در مورد آن نظر داد یا مسخره اش کرد و ردش کرد و . پنج

 انه گاهی فحش داد ؟متاسف
 

به هر شکل دست دوست عزیزی که او را نمی شناسم یعنی جناب آقای فلاح را به گرمی می فشارم و برایشان آرزوی 
توفيق دارم و اميدوارم چنانچه به راهی که می رود ایمان دارد و پایه های تئوریک کارش را محکم کرده هر چه زودتر توفيق در 

 .خور را بيابد
 .ای عزیز دوست همزبانم نيز کمال تشکر را دارم که تروبچه را قاطی ميوه ها به حساب می آورد و دعوتم می کنداز عه ت

 :عه تا 

 سلام دوستم جناب حبيبيان

 تا حدی که دانش اندکم یاری کند پاسخگو هستم

 قسمت دوم هم خير  ...خير: جواب اول 

از لزوم تغيير یا همان  )شاید هم بيشتر(تعریف کنيم نيمی ) زمان خاصمجموعه شرایط عينی در ( را" لزوم"اگر: جواب دوم 
دیگر است ولی به این نکته باید توجه داشت که خلاقيت خود محصول ) یامابقی(نيم " خلاقيت"بوجود مياید و " خلق جدید"

 !جود نمی ایدموجود نباشد خلاقيت بو) مجموعه شرایط عينی در زمان خاص" ( لزومی" نياز روز است یعنی اگر

تغيير فونت یا تغيير فيزیک شکل حروف است اما خوب طبيعی است که با این عمل تنها " کشيدن"لابد منظورت از : جواب سه 
را نميدانم منظورت چيست اما اگر منظورت این است که فقط یک گونه ی خاص از )تغيير در محتوا .( خواندیدنی بوجود نمی اید

سپيد با انواع (یر ترکيب شود تا خواندیدنی بوجود بياید که درست نيست یعنی هر شعری اعم از شعر باید با نقش و تصاو
بطوریکه قابل تفکيک ( به شرط انکه با نقش و گرافيک بطور ارگانيک ترکيب شده باشد ) مدرن ان یا آوانگارد و پست مدرن

خواندیدنی است که البته ) ف قبلی خود را تبادر نکندشود آن معنی ، تصویر ، تخيل ، اندیشه و عواط نباشند و اگر تفکيک
 دارد... و) تاویل پذیری( ویژگيهای دیگری هم چون چند صدایی ، چند تصویری ، قابليت برداشتهای متکثر 

خوب  جمع یا هنر یا علم معلوم است که خلاقيت در وجود هرکسی که باشد مشروط به بهره برداری به نفع  :جواب چهار 
کسی مجبورت نمی کند اما کف بزنی جای دوری نمی  عمولن قابل تشویق است حالا نخواهی کلاه از سر برداری است و م

 رود

 آنهایی می کنند که کسی نيستند فحش و مسخره و تحقير را معمولن: جواب پنج 

 چی بود؟  ایدئولوژیک تشریحی حالا منظور و نتيجه ی این امتحان شبه: شش 

 

 :شرحه شرحه 

 .نکه مرا با شاعر خلاقی چون مهرداد فلاح آشنا کردید ، سپاسگزارمز ای
 

 .وليعصر استریت اش را خواندم و به هوش و ذکاوت و نوآوری اش آفرین گفتم
 

آینه همه چيز را همانگونه که هست باز می  .فلاح در این شعر دقيقا صفت آینه شدن را به بهترین نحو معرفی کرده است
توجه به اینکه صاف و صيقلی باشد یا مقعر و محدب که من احساس کردم ایشان همان آینه ی صاف و صيقلی  تاباند ، البته با

  .است
در عين حال آینه هيچکدام از اینها نيست ، آینه فقط منعکس کننده ی آن چيزهایی است که در آن می تابانند بدون هيچگونه 

و ساده و بی ریای عرفان و عارفان پاکباز که در نظر فيلسوفان و چرا چرا  تعبير و تفسيری که در اینجا می رسيم به راه صاف
 .گویان به پشيزی نمی ارزند



 

 البته دلی که دیگر نه دل است و نه یک کپه گل ! از آنجایی که سالهاست مرده ام ، شعرش بدجوری به دلم نشست
 

 :و بخشی از شعر خوشگل اش 
 

 به خودم رسم باز مي) در خودم(در اگر بشوم 
 ي پررو به همين جا كه هميشه يك ديگرِ كپي شده

 عكسي بگير) به يادگار(دهد كه بيا و از من  گير مي
 هاي نو نو فروغِ دوخته بر چهره هاي بي ست اين دگمه همگاني

 هاي ناخوان و زنند در كفِ اين دست كه دو دو مي
 خوني كه گرم و سر به هوا

 هيچ ورود در اين خيابانِ دوان تا  مي
 شكند پيچي كه استخوان پاي كسي را مي

 كه آخي بگويم و
 !هاي تو فرو بريزم در چشم

 !هي تو
 بنويس كه زير اين سنگفرش قديمي

 ..... شود نشست و ست كه مي رودي جاري
 

 و این اصطلاح خواندیدنی نيز بدجوری به همان دلی که در وصف دیار البشری ام نگنجد 

 ا مهرداد و آقا عه تا ی تواماندست مریزاد به آق! نشست 
 

تا یادم نرفته از مشتری های پرو پا قرص همان وليعصر استریتم ، دقيقا به همان دلایلی که آقا مهرداد سروده و شاید ! آهان 
هم دلایلی منطقی تر که به خودم مربوط می شود و دیگر اینکه این خيابون من حيث المجموع هنوز که هنوز است 

ک کشيدن نام وليعصر را دارد ، چون وليعصری که من قبول اش دارم خيلی شيک و پيک و آپ تو دیت و های شایستگی ید

  کلس است

 

 : محمد علی رستمی

می توان در خيابانی پرسه زد و نگاه عميق یا نيمه عميق و حتی سطجی به پيرامون انداخت می توان با هر 
او را بدرقه کرد و یا حتی در ازدهام رهگذران تنها بود و حتی خود  رهگذری هم کلام شد و از روی کنجکاوی مسير

 ! را فراموش کرد
نحوه عبور از خيابان و دیدن آنچه که دیگران توانایی دید معنا گرای آن را ندارند می تواند قابل بحث باشد و حتی 

 ... موضوع و درونمایه تولد سخن موزون یا شعر
درگير هستند قطعاَ راجع به ظهور شعر نظری دارند یا در این موضوع محتاج به افرادی که در مقوله ی ادبيات 

 ! جستجو و تفحص می باشند و یافته های پيشينيان راهگشای مسير آنهاست
اینکه نخشتين شعر را آدم گفت یا فرزندان آدم زیاد مهم نيست ولی ورق ورق تاریخ بشر مملو از سخن 

 ! احساسی یا شعر می باشد
در این مسير طولانی قالب جدیدی معرفی شده و یا اینکه شاعری به تبع روش گذشته بر دیوان قطور گاهی 

اشعار بشری افزوده است با این مقدمه کوتاه نخواستم نقبی بر مسير تعادلی شعر نوگرای معاصر بزنم و 
 همچون دیگران نقدی بر اشعار 

که به ! يت است و حذب مخاطب بيشتر نشانه ی تشویق ذاشته باشم زیرا جذابيت شعر دليل مقبول" خواندنی"
نظر هنوز این روش شعری نتوانشته در این مقوله جایگاه محکمی برای خود دست و پا کند و انتقاد برخی از 

 . صاحب نظران بر اثبات مسير دشوار آن هنوز ابهاماتی را پيش روی خواندنی معرفی می کند
قایل هستم و معتقدم نياز اساسی در پيشرفت ادبی همسو شدن کمالات  به هر حال بنده به نوآوری احترام

  کسب شده در مسيری صحيح و اصولی می باشد

 : سيد محمد محمد پور

 تا کنون با خواندیدنی ارتباط خوبی برقرار نکرده ام اما هروقت قارقار مهرداد فلاح به روز می شود می خوانم
می شود، البته باز _ مخاطب فعلا خاص_ های جدید موجب اثرگذاری شعر به روان مخاطبخواندیدنی شاید با استفاده از المان

بگذار مثالی بزنم سرعت توپ بازکينانی که بطور . هم مخاطبی که دیده و ذهن او با چنين اثری در طول زمان عادت کرده باشد
رسد که همراه با پيچ و تاب های خاص کيلومتر بر ساعت می  190حرفه ای پينگ پنگ بازی می کنند گاهی به بيش از 

خودش طریقه دفاع و درواقع مواجه شدن با آن متفاوت است و کسی که اینگونه بطور حرفه ای با توپ کار نکرده قطعا توان 
منظورم این است خواندیدنی زمان می خواهد و البته رهبری که قابليت توضيح به تمام ... اجرای فرم و شکل بازی را ندارد و 

  . سوالهای پيش آمده را داشته باشد تا مخاطب عام راضی شود برای خواندنش وقت بگذارد
از طرف دیگر که دليل کنار نيامدن من بعنوان یک مخاطب است این بوده که خواندیدنی به نظر من مثل قالب کلاسيک ماست 



وقتی با خواندیدنی مواجه می شوید به هر . گيردکه در بيشتر موارد راوی فرصت ایجاز و ارجاع های بيشمار را از مخاطب می 
به . نحو کلمات و زنجيره ی آن به نوعی شما را به تصویری خاص که مد نظر شاعر یا خالق اثر اگر بگویيم سوق می دهد

از و تصویر کشيدن کلماتی که در ذهن خالق اثر بوده و القاء دقيقا همان تصویر خاص به مخاطب فرصت ارجاع و ایجاد فضای ب
درگير کردن مخاطب را می گيردکه این باعث از بين رفتن التذاذ به معنای بی حد آن که شعر هميشه به انسان می بخشد 

 می شود
 . در هر صورت بعلت نوپا بودن چنين اثری نسبت دادن خوب یا بد و قضاوت کردن زود خواهد بود

 و اینکه
می گفت که مهرداد فلاح به چيزی فراتر از . بود صحبت از خواندیدنی شد  با دوستی که از نزدیک با مهرداد فلاح صحبت کرده

شعر یعنی به ذات ذات شعر فکر می کند از آن روز هنوز به این فکرم که ذات ذات شعر چيست؟ چه حد و مرزی دارد و 
  ...سوالهایی بسيار

 

 :حسين صولتی

 ... و خوانده ام....چندین بار کار های خواندیدنی جناب فلاح را دید ه ام 
که بتوانم راحت تر به درون سروده ها راه پيدا .. که منتظر شکل ساده ایی از ارتباط در انها می گشتم ... به واقع باید بگویم 

سياه مشق .. شکل و رنگ .. که خطوط در فرم .. اولين بار این شکل نوشتاری را در فيلم های ژاپنی و چينی دید ه ا م .. کنم 
.. به شکلی از اشکال هندسی نيز شبيه بودند ... اما به علت نوع روایت و شکل خاص در زبان ژاپنی و چينی  .. بودند

خالق و صاحب اثر را با ان قلم مو های خاص تماشا  ..در فيلم ها موقع نوشتن ان خواندیدنی ها .. دوست داشتم .. مخصوصا 
به وجد می ... یا همان هایکو تو گراف ها داشت.. شتن ان خواندیدنی ها هميشه از ابهتی که یک سامورایی موقع نو.... کنم 

و ... وحالتهایی که موقع نوشتن دارند  ...خالق و خود اثر را فقط موقع نگارش انها در طبيعت ببينم .. و دوست داشتم ... امدم 
یعنی حالات درونی .. ان اثر ميشد واحساسی که از پيچ و خم دادن و حالت و موقعيتی که باعث خلق .. فرمی که دست 

در ثانيه به ثانيه خلق برایم جالب تر می .. که نویسنده حروف مشبک .. را پيگيری کنم ..... در موقع پدید اوردن اثر .. نویسنده 
 . .. یعنی علت خلق اثر برایم گاهی به خاطر لمس زیبایی کار ارجح تر از خود اثر بوده است... بوده 

.. تا هر چه بهتر وارد حيطه بندی شعر در این تصاویر شوم ... کردم با دید ی کودکانه به این فرم نوشتار نگاه کنم بار ها سعی 
 فرم نوشتاری و انتقال مستقيم مفاهيم.. از حيث رنگ .. سوای محدوده ی زبانی و پارادوکسی که تصاویرخلق شده روی بوم 

و تصاویری که به شکل خاص که سراینده می باید نوعی مفهوم .. مات در کنار هم هنری که با جور چين کردن کل... وبيشتر ...
نگاهی که خالق اثر اتی از این دست به کلمات دارند هميشه نوعی هنجار شکنی برایم بود ه .. را به واسطه ی منتقل نماید 

ده ب ه شخصه با تغيير مخالف نيستم بن... است که برای نشان دادن احساسی و یا حالتی نسبت به یک موضوع خاص دارند 
و زیبای و نوع .. مد نظر است .. نو اوری در نوع روایت را همراه التذاذی که به مخاطب ميدهد ابتداعا بيشتر احساس ميشود.. 

رای گرافيکی ب.. نوعی زیبایی.. خط الرسم را در رده دوم اهميت قرار ميدهم شاید هم این دو در شرایط خاص جا به جا شوند 
که در وهله ی اول .... زیبایی بيرونی و ظاهر نوشتار ..که با نگاه شاعر به نحوی درونی شده اند .. نمای بيرونی کلمات 

دارای .. تا اثر از نقطه نظر زیبایی شناختی نيز حرفی برای گفتن در خود داشته باشد .. ... مخاطب را به سوی خود ميکشند 
 اهميت می باشد 

 

 : مریم عبدی

به عقيده ی من خواندیدنی حرکت جسورانه ای از آقای فلاح می باشد ، گویی شاعر از امکانات زبانی وفرمی ومحتوایی 
معمول خسته است و تکرار را در خود حس می کند پس به تلفيق می پردازد تلفيق گرافيک، شعر، زبان، فرم، واز همه مهم 

دیدنی ها به عنصر رنگ و روانشناسی آن توجه ویژه ای دارد گویی تمام این تر رنگ من فکر ميکنم آقای فلاح در تمامی خوان
در واقع وقتی ما با یک خواندیدنی مواجه می . ها جمع شده اند تا ما را به کشفی از شاعر یا کشفی در درون خود برساند

گ ها واشکال، پس از شویم نيمکره ی سمت چپ ما سعی در خواندن حروف دارد و نيمکره ی راست سعی در تشخيص رن
همان برخورد اول با اثر ما غافلگير می شویم چرا که شاعر نه تنها مرکز زدایی کرده است بلکه هيچ گونه تقسيم نهایی وجود 

به عقيده ی استراوس، ذهن انسان دارای .ندارد، زیرا نه دیگر از معانی مشخص نهایی خبری هست و نه از مدلولی متعالی
بنابراین ما در آثار خواندیدنی به توليد معنایی . ی است که به هر ماده ی پيش روی خود شکل می دهدساز وکار و ساختار

 .شگفتی می توانيم دست یابيم

 

 : مریم حقيقت  .

دورنمایی از مفهوم شعر رسيد تا بعد در بستر ژانرهای مختلف مورد ارزیبابی /حداقل/باید ابتدا به /پس هستم/من فکر ميکنم
 ادقرارش د

در نزد اگر نگویيم هر شخص لااقل هر گروهی ماهيتی متفاوت دارد /درست یا غلت-به جا یا نابه جا/واز آنجایی که این تعریف
 به همان اندازه ژانرهای مختلف آن هم دچار همين وضعيتند

دی نخوانده ام لااقل بنده به شخصه فکر ميکنم هر حرکتی که باعث بنای دید جدیدی بشود قابل اعتناست وخواندیدنی را ج



 شپاید بيشتر بخوانمش به نتایج دیگری برسم-تا الان عمر کوتاهش
 موفق باشيد

 

 : شيوا فرازمند

شاید در وهله ی اول بتوان آن را پذیرفت اما دقت در آن ...من با اینگونه کلام که به شعر تشبيه می شود موافق نيستم.
چه که شعر حرکتی ست که .شعر ناميد و در بخش هنری آن را وارد دانست نشان می دهد که آن را می توان چيزی غير از

چنان چه خواندیدنی را فقط با صدای بلند بخوانی جدا از تصویر آن خواهد بود و اگر قرار باشد تصویرش .در زبان اتفاق می افتد
وارد نمای نقاشی و گرافيک  را هنگام خوانش پانتوميم کنی وارد حيطه ی نمایش می شوی و اگر به دست مخاطب بدهی

آبستره ی .برای من که در زمينه ی نقاشی هم به طور حرفه ای دست دارم خواندیدنی بيشتر نمای آبستره دارد.می گردی
اکسپرسيونيسم و حرکت هایی مشابه آن که البته در فضای نقاشی بسيار اتفاق افتاده و گاه در سبک های پاپ آرت نيز رد 

در واقع به نظر من خواندیدنی تفاوت چندانی با گرافيک و نقاشی ندارد و من به شخصه نمی .يم پيدا کنيمپای آن را می توان
گوش فقط صدا و جمله و زبان را می .تلذذ بصری در دیدن آن هنگام خوانش از بين می رود.توانم آن را در حيطه ی شعر ببينم

و البته مشکل .ای گرافيک در سبک هایی که گفتم اتفاق افتادهپذیرد و تلفيق گوش و چشم همان است که در بسياری کاره
اینکه جمله هارا چينش خاص کنيم اگر نتواند به خوانش درست آن کمک کند پس کار خاصی .دیگر شروع شعر در آن است

يطه ی شعر این حرکت کار جدیدی است از آن جهت که دارد خودش را وارد ح.انجام نشده و هذیان را در ذهن متبادر می کند
البته آقای صحبت به موارد خوبی اشاره کرده اند اما توجه داشته باشيد که چينش های هدف دار در اشعاری که .می کند

حرکت های سياه مشق هم جزو .یا حداقل به همان برجستگی نيست.ایشان ذکر کردند در خواندیدنی دیده نمی شود
مچنين به نظر من افراط در حرکتها فقط کار را به سمت آبستره ی ه.هنرهای تجسمی دسته بندی می شود و ادبی نيست

کامل می کشد و من به نوبه ی خود این کار آقای فلاح را به عنوان شعر نمی پذیرم اما به عنوان هنری جدید یا هنری در 
 موفق باشيد .بستره ی هنرهای تجسمی کاملا می پذیرم

 

 :اکبر ایل بيگی

و . شعری ست که می توان از خواندن و هم از دیدن آن لذت برد. تازه در شعر فارسی ستشکلی مدرن و " خواندیدنی
  .شعری ست که کلمه و گرافيک هنرمندانه در آن نقش بازی می کنند

و شعر که یک هنر زبانی یا ادبی ست، در مسير پرفراز و نشيب . دیگر هنر نيست" نوآوری"و اما همه آگاهيم که هنر بدون 
  .از دیگر هنرها سود جسته تا شاید بتواند به هوایی تازه برای بيان حس و تجربه های نو دست یابد خود بسيار

ميلادی بود و بعد از آن دیگر  60و البته خواندیدنی یا شعر کانکریت در اروپا سابقه ی بيشتری دارد که شکوفایی آن در دهه ی 
  .ن شعر باز کند و به گوشه رانده شدنتوانست جای پای مستحکمی برای خود در بين دوستدارا

. و این که بعضی از تحولات ادبی در ایران ریشه در غرب و بخصوص اروپا دارد، نباید نشان از کم اعتباری این تحولات باشد
بزرگانی چون نيما و هدایت براستی بعد از آشنایی با زبان و ادبيات فرانسه بود که توانستند آن تحول شگرف در شعر و 

  .استان را به شکوفایی برسانندد
و دیگر این که من معتقد نيستم که خواندیدنی های آقای فلاح تقليد از شعر کانکریت و یا دیگرّ ژانر ها یا گونه های مشابه ی 

کانکریت در شعر اروپایی ست، او سخت به ضرورت تحول و نوآوری ایمان دارد و به این خاطر در شعر خویش به استقلال 
است و این تنها با احتراز از تقليد و تعبد به دست می آید، اما فکر می کنم که ایشان با آشنایی با این فرم ها و نيز با  رسيده

این همه حرف است، حرف کی شد : " و به قول نيما. حرف زیاد شد. رسيده است" خواندیدنی"تجربه های شعری خود به 
  "!نان، تا رهاند جان

 

  

 : فتح االله زنگویی

 مطلب خوبی رابه منظرنقد گذاشته ایدچندوقتی هست که من هم به نوعی دلمشغول کارهای جناب
 فلاح هستم اینکه آیا بایدبين خواندیدنی وشعرمرزی قائل شدآیا اصولن خواندیدنی شعر

 ...هست باتعریف وتاریخی که ازشعر وجودداردوظرفيت خواندیدنی تاکجاست فراترازشعراست ووو

 : عه تا

  . اب زنگویی سرفصلهای خوبی عنوان کرده ای آنقدر خوب که مشتاقم تحليل و حلاجی انها را با قلم شما بخوانمجن

  : (کامنت دوم(فتح االله زنگویی 



 جناب عه تا واقعن صحبت کردن درمورد کارهای آقای فلاح سخت است
 کسی که باشعرزندگی می کند با این زمان وزبان محدودعذرم رابپذیر اما 

 برداشت شخصی من ازخواندیدنيهای آقای فلاح این است که تطویل کلام و
 کار ازحوصله ی مخاطب امروزی خارج است وکارهای موجز ایشان به 

 مراتب می تواندمخاطب عام تری داشته وتاثيرگذارترباشد مضافن اینکه 
 یادآوری می کنم آیا التذاذ مخاطب دربرخورد با خواندیدنيهای آقای فلاح 

 لذتی معما گونه ازسرکنجکاوی است یالذتی که ازکشف وشهود درگذراز
 متن به مخاطب دست می دهد جواب صادقانه به این پرسش مطمئنن می

 تواند روشنگر خيلی ازسئوالات باشد باسپاس ازشما 

  : عه تا

 سلام مجدد 

دیدنی دقيقن دفع بود و مقداری نفرت از ان ماحصل اولين برخورد من با خوان  اگر سئوال شما متوجه من باشد عرض می کنم
منجر به رفاقت با اثار شد و اکنون لذتی که از  اما مراجعات بعدی بتدریج) شاید به دليل همان نگاه تربيت شده ی سنتی(

 کلنجار و کنجکاوی ميبرم در مقابل لذت کشف و قرائتهایی که حس می کنم فردیت یافته و متعلق به خوانش و بازسازی من
  .اند بسيار اندک است

 

 : مه نسور گه روسی

 سلام
 
 به

 
 

 عه تای عزیز و گرامی و با عرض پوزش بابت تاخير 
 

 خواندیدنی را اگر بخواهيم مختصر توصيف نمایيد 
 است ) گرافيک  ) ترکيب شعر و نقاشی

 و همچون شعر نميتوان ذات انرا زیبا یا زشت بيان نمود بلکه انگاه زیبا بنظر
 که هنرمند خلاقيت خود را بنمایش بگذارد  ميرسد

 هم چنانکه شعر خلاقيت در ان دخيل است
 البته ناگفته نماند هم شعر و هم خواندیدنی و نقاشی و کلا هنرها

 سه گونه اند 
 دریافت  - 1
 تراوش فکری هنرمند - 2
 نستاقتباس که این مورد را نميتوان هنر ناميد زیرا بر گرفته از افکار دیگرا - 3

 البته دریافت مقام والایی در این زمينه دارد 
 و چنين بنظر ميرسد که خواندیدنی در مقام خلاقيت حيطه ی تنگتری دارد 

 لازم بذکر است که هنرمند انگاه هنرش مقبول نظر واقع ميگردد 
 که صرفا با کمک قدرت تفکر و یا دریافت نه چيز دیگر بيان گردد 

 اندیدنی کمی مشکلتر از شعر است ارتباط برقرار کردن با خو
 و همين امر موجب ميگردد تا همگان انرا غير مقبول و گریزنده ببينند

 لذا در مجموع بيان شعر و خواندیدنی هردو احتياج به نگرش از منظر متخصص
 هر یک را دارا هستند نه اعمال سليقه 

 

 
  

 : تلخون

در ضمن به .است و به معنای صحيح بودن از دیدگاه حرفه ای نيستان چه مکتوب می شود نظر شخصی بنده در این باب 
 چرا بهم سر نمی زنيد ؟: صورت عمومی 

افرینش های مختلف که یک ...قانونی ندارد و قانونی نمی شکند... مرزی ندارد ... هنر تجلی ذات حق است به هر شکلی 
نامی نو ... خواندیدنی راهی نو نيست )ایی کشيده شده فریاد رپ که گاها به ابتذال معن-شعر(پایش شعر باشد کم نيست 



 ایا شعر است ؟... ساختاری نشکسته ...است که پردازنده اش خود را بدان معرفی کرده 
 ...اما هر که درو نگه کند صورت خود توان دید ...اینه را صورتی نيست.. شعر را چون اینه دان:عين القضات همدانی می گوید 

  ... اینه را می گيرد از مخاطبخواندیدنی این 
 ( دیدنی(هزار تصویر  <.... هزار خواننده < ..... یک شعر

 یک تصویر <....هزار خواننده <..... یک خواندیدنی
 نوعی اجبار اندیشه و کاشت حس افریننده در مذاق خواننده که ممکن است ازارنده باشد

اعتبار و ... و ان چه می تواند به ان استحکام ... ایی کنند در این ورطه دور نخواهد بود که به مدد مدرنيته بسياری بخت ازم
خواندنی را به زانو در نياوردو از طرفی دو ...و مراقبت ازین که دیدنی ... پویایی ببخشد قدرت و تعصب پردازنده ی ان است 

بایی کهن ترین هنر را به دوش می جزء تکميل معنای هم باشند وگرنه می رود در ردیف هنر شعر و خط که سال هاست زی
 .کشند

 . دور می بينم که این طفل شناس نامه ی شعر را داشته باشد
  . با نهایت احترام و فروتنی به هنر و هنرمند و هر چه تجلی خداست

 

 : ماه و نخل

 سلام
فوق العاده وليعصراستریت بود که  اطلاعات چندانی در زمينه خواندیدنی ندارم و اولين کاری که دراین زمينه دیدم خواندیدنی

به گمانم شکل کمال یافته این اثرهنری نوپاست چيزی که این اثرهنری را جذاب می کردعلاوه برزیبایی بصری آن لذت تصور 
تصاویر پازل گونه وبدیع درجملات بود هرچند یکدست نبودن زبان اثر و موجز نبودن آن و پراکندگی جملات زمان بر و گاه خسته 

ننده می شداما درنهایت خلاقيت منحصربه فرد پدید آورنده تحسين برانگيزبود شاید فقط مخاطب خاص ميل وحوصله به ک
ارتباط با اثرداشته باشد اما این هنرکه فراترازشعراست سليقه هنری مخاطبين خود را ارتقا می دهد خواندیدنی از دیدگاه من 

 .که به تماشاو درک رنگ ومحتوای اثرکمک می کندریختن شعردرقالب و ظرف شفاف وزیبایی است 
 اگرمبدع نيستيم منجمد هم نباشيم وبياموزیم که به هر تازه ای برچسب خارج بودن نزیم :و درپایان

 

  : شایان

 من اجازه می خواهم کمی از مقوله خواندیدنی پا را فرا تر نهيم قالب های دیگر و سروده های دیگر که شاید نتوان در قالب
ما تنها ميتوانيم دیدگاه .خاصی تعریفشان کرد اینروزها در این فضای مجازی و یا در کتابفروشی ها شاهد تولد آنها هستيم

ادبی خود را بيان کنيم نه سليقه خود را من تعجب می کنم برخی دوستان فرهيخته به تطویل یا موجز بودن سروده ها ایراد 
ی مدرن و فرامدرن هم که جای خود دارد اینها را اعمال سليقه ميدانم تا نقدادبی و این دعوا" ميگيرند و یا کلمات بکار رفته

سياق ما را به جلو نخواهد برد شاید اشکال از تعریف نشدن چهارچوب قابل قبول نقد است که جای بحث دارد شعر و سروده 
اص را بدست خواهد آورد خواندیدنی هم یکی از و یا هر اثر هنری اگر دارای قابليت باشد خود موجه بودن و قبول عام و خ

روشهای انتقال ذهن و احساس سراینده است و قابل بررسی ادبی وبی گمان اگر توان اثر گذاری نداشته باشد خود سراینده 
شعر دیگر به سراغ آن نخواهد رفت و دیگر سرایندگان نيز وقت و هم خود را صرف دیگر جنبه های شعر خواهند نمود بگذاریم 

خود معرف خود باشد شعر بهتر از ما راه بازکردن در دل و روح آدمی را بلد است اینهمه ایراد به سبک هندی توسط طرفداران 
سبک عراقی گرفته شد اما می بينيم که اثر شعر بيدل چگونه در شعر معاصر امروز بطور مشخص در شعر سهراب سپهری 

 تولد مجدد می یابد 

 

 : جهانگير دشتی زاده

 ...خواندیدنی
نقش ونوشته های این گونه هنوز هم بردیواره ...این اتفاق تازه ای نيست بيان اندیشه واحساس درقالب رنگ وشکل متفاوت 

چه درچين ویونان وایران ..چه درمقبره فرعون ..ازدستان هنرمندانه اجدادمان بجا مانده هرکاوش باستان شناسانه ..غارها
خط نقاشی ..نقاشی ..وترکيبات ..رنگ ..فونت ..!!...همينهاتيی که اکنون خواندیدنی خوانده ميشود ميبينيم...ميبينيم ...
درنوع نوشتن این تفاوت را قائل .تردید ..ترس ..نفرت ..عشق .برای بيان زیبایی ..پيشينيان هنرمندان ساحران .!..گرافيک حتا ..

درتمامی آثار کلاسيک .. تربااین نوشته ها مارابه خواندیدنيشان فراميخوانندحتاطالع بينان ودعانویسان امروزهم بيش....بوده اند
ميبينيم که درنوع ورنگ وشکل نوشتن ابداع وابتکاراتی بخرج داده .. عارفانه ..شاعرانه ..وحتادستونشته های عاشقانه 

 ... ریک به این کارها نمودههنرنقاشی وخط بخصوص زمانی که صنعت چاپ وجودنداشته بسياری از هنرمندان را تح..اند
نميخواستم ..وکارکردهای زبانی ميباشد نه بزرگ وکوچک وبالا وپایين نوشتن ورنگين کردن زبان)..زبان ..(مهم درشعرامروز ما .

ر چراکه درساختا..ترکيب ..شکل رنگ اندازه ..دیگران نيزاین کارها را دیده ميشوند..من .. این رابگویم درکارهای نقاشی مدرن 
  !؟..ابزارزبان است زبان...اما درشعر..ابزاررنگ است ..نقاشی تلفيق ميتواند وباید اتفاق بيافتدچون ابزار ایجاب ميکند 

 



 :مهران بقایی

عه تا ي عزيز تشكر از دعوتت پيش از اين خوانديدني هاي جناب فلاح را خوانده بودم و نظرات دوستان را در وبلاگ ايشان و 
ش من تا حدودي با نظر دكتر خواجات از جهاتي موافقم و نياز به تكرار نمي بينم با اين تفاوت كه من معتقدم وبلاگ شما راست

هر چيز زيبايي به هر حال زيباست و اين زيبايي اگر در حوزه ي ادبيات باشد لذتش عميقتر شاعر ونويسنده با واژگان سروكار 
ي في نفسه محترم است در دوره هاي گذشته هنرمندان نويسندگان و دارند و هر تمهيدي براي رسيدن به اوج لذت ادب

شاعران براي زيبايي آفريني تلاش ها كرده اند حال بسته به اين كه اين زيبايي تا چه اندازه ديرپا و ماندگار باشد شدت و 
اين راه را ادامه دهند ) با اعتقاد ( به كار نيايد شايد اگر فلاح ها ) در اين زمان ( ضعفش متفاوت است قضاوت ما شايد چندان 

مثل هر جريان ادبي ديگري بتواند دلها را بربايد و جا پايي براي خودش بيابد اين يك معادله ي دوسويه است و به همان نسبت 
 هم مي تواند خيلي زود فراموش شود 

 

 : امين شفيعی

ردم به نام مارپيچ مقاله که در راه نوشتن از کمی پيچ و دوم راهنمایی که بودم توی هفته نامه ی مدرسمون یه مطلب ابداع ک
 تاب دیداری استفاده می کردم

 خوشحالم که اون نوشته ی دیداری در حالتی پخته تر متولد شد 
دميدن روح بيان و زبان به نوشته مساله ایه که مدت هاست ذهن خيلی ها رو معطوف کرده و باعث خلق آثار زیادی از این 

 خوب این یکی تا حد زیادی منحصر به فرد تر از سایر کارایی بود که قبلا دیده بودم بين شده اما
به نظرم الان برای اظهار نظر درمورد چگونگی و ویژگی های این کار خيلی زوده و باید منتظر شکل گيری مسيرش بود اما به 

 هر حال به ذوق خلاق شما تبریک می گم
 هماره انوشه بزی 

 : عه تا
 ستسلام دو

جناب شفيعی حس و حال پاک و بی خرده شيشه ی دوران کودکی بستر مستعدی برای ارتباط و درک گونه های قابل فهم 
 هنر است گمانم این کار ادامه و تکميل همان نگاه صميمی باشد

 

 : غلامعباس خداميان

ن خوشم نيامد واحساس کردم اگر برای دل اما در مورد اقای فلاح من چند بار براشون نظر نوشتم وحقيقتا از شيوه ارایه شا
 خودش می نویسد نباید کسی دنبالش برود واگر برای مخاطب می نویسد چرا اینجوری ؟

من هم ميتوانم شروع .به نظر من کسی که نمی تونه حرفهاش را بزنه بدون اینکه مشکلی براش پيش بياد هنرمند نيست 
سانسور هم در خود وهم درجامعه نمی توان صراحت داشت که گاهی هم با وقاحت  کنم به بد وبيراه به این وآن اما در زمانه

 وقتی به وبلاگ. همکاسه شود 

 

k : 

  

راستش بعد از دعوتتون با کار آقای فلاح آشنا شدم و چند تا نکته به ذهنم رسيد که بگم، . سلام، بابت تاخيرم عذر می خوام
شاید از !(و بسيار ارزشمند هر چند که با کارهاشون نتونستم ارتباط برقرار کنم یکی اینکه جسارت ایشون برام قابل تحسينه

حدس می زنم به مرور زمان این نوع فضاسازی با شکست روبرو بشه مثل نمونه های قبلی از مکاتب )بی سوادی من باشه
ری مثل دادایيسم، دليلمو می تونم هنری جهان، با این تفاوت که کارهای آقای فلاح صرفن یه نوع تجربه گرایيه نه مکتب هن

البته (این جوری مطرح کنم که چند نفرو ميشناسيد که بتونن یه اثر هنری از مکتب دادایيسم نام ببرن، با وجود گذشت زمان
 یا چند نفر به نقاشی سبک کوبيسم علاقه نشون ميدن نسبت به نقاشی پرتره) هميشه استثنا وجود داره
  .رزوی موفقيت در کارهاشون رو دارم و ممنون که منو قابل دونستيد تا چند خطی براتون بنویسمبه هر حال برای ایشون آ

 

 : روح االله احمدی



راستش این نوع حرکات که نوآوری خوانده می شوند معمولا ادابازی شخصيت هایی هستند که شاید بيشتر هدفشون 
کلی تر از این ... در مورد خواندیدنی و مبتکر آن عرض نميکنم(شناسوندن خودشون و پر کردن دهان مردم از اسمشون باشه 

 (حرفها حرف مينویسم
 جریان ادبيات فراتر از اسم گذاشتن روی حرکات و رفتارهای ادبی دوستان شاعر و هنرمند است

 اگر حرکتی مورد قبول مخاطب باشد خود به خود خودش را نشان خواهد داد
طرح کردید هم باید بگم که بنده کاری به اسمش ندارم و اون رو یه قالب شعری یا چيزی در رابطه با این موضوعی که شما م

مثل این که قاعده و قانونی براش تعيين شده باشه نميدونم اما در عمل ميگم که گاهی اوقات ميتونه در جایگاهی قرار بگيره 
  ...که مورد قبوله مخاطب باشه به شرطی که این قضيه شورش در نياد

 

 : یونس معروف نژاد

خواندیدنی های مهرداد فلاح یکی از نمونه های خلاق شعر . معتقدم که در این زمان که شعر ما دچار یک سرگيجه شده 
ولی به هر حال به زعم من سویه ی خلاق و گوش . این سخن به معنی تایيد یا رد خواندیدنی ها نيست. امروز ماست

 شيطان کر بعضن دل انگيز نيز هست 

 

 : سياوش جليليان

نقاشی که با شعر ترسيم شده است فکر ميکنم می توان به خواندیدنی اینگونه نيز نگریست یعنی سوال اینکه در این آثار 
نقاشی بر شعر مقدم است یا شعر بر نقاشی؟ چه کسی ميتواند پاسخگو باشد آیا اینکه آقای فلاح پيشينه در شعر دارد 

به این پرسش هست؟ به یقين خير که یک نقاش نيز ميتواند یا اندک آشنایی با شعر به این معيار خوبی برای پاسخگویی 
احتمالن به جایی نخواهيم ) البته اگر دوام بياورد)مسير برود اما اگر فرصت شود و درباره چرایی این کار در آینده بحث شود 

و با اجترام به جناب فلاح اگر دغدغه ) خط/اشینق(رسيد چرا اگر نيت نوآوری است که این مار مسبوق به سابقه است
شخصی است که بيراهه است چرا که تقریبا امکان لذت بردن از اینگونه خاص صفر است و جز سرگيجه پيزی عاید محاطب 

 ...نميشود
 با احترام به مهرداد فلاح عزیز 

 

 : سياوش سبزی

باره ی عناصر شعر شود استقبال می کنم هرچند آن تجربه من ازهرتجربه ای که به چالش کشنده باشد وباعث فکرکردن در
 تکراری باشد

 اما
من فکر می کنم می شود به جنبه ی دیداری شعر هم توجه داشت واجرا کرد اما فکر می کنم تقليل کلمات یک شعر به 

 خطوطی که نشان دهنده ی یک شکل باشند مسير ی انحرافی است
ن ولی عصر بخواهيم شکل دیداری خيابان را نمایان سازیم باید ترتيبی بدهيم که شکل به نظر من به جای این که مثل خيابا

دیداری شعر نمایان شود واین یک مساله ی جدی است که فکر می کنم ساز وکار دیگری می خواهد و سعی می کنم در 
 یک مقاله به آن بپردازم 

 

 : محمد شهيدی

 ست تر داشته و دارم در مورد مهر عزیز باید بگم شعر هایش را دو
اما د رمورد خواندیدنی هنا که هز از گاهی سرکی به انها می کشم و نظری هم می دهم باید بگم اگه به عنوان یک سبک 

ادبی یا فرمی جدید در شعر بخواهد مطرح شود باید به علل و انگيزه های خلقش توجه کرد وقتی شعر معاصر را بررسی می 
که نيمای بزرگ در شعر انجام داد و ژیروان زیادی هم بعدا پيدانمود و از دل ان فرم های به روزتری  کنيم به عنوان مثال کاری

مثل شعر سپيد و حجم و دیگر فرم هخایی که امثال یداالله رویایی و دیگرتان مطرح نمودند به وجود امد اما واقعا غلل خلق 
 دیگر  خواندیدنی چيست بدون توجه به وارداتی بودن یا هر عنوان

این سوالی است که مهرداد فلاح عزیز باید جواب بدهد در عصری که دیگر مخاطب نه مجالی ببرای خوانش های پيچيده دارد 
و نه با ذائقه اش جور در می اید تا لذت ببرد در عصری که می نيماليست هها حرف اول را می زنند البته این به منزله نفی 

شف های نهفته در دل خواندیدنی ها لذت بخش است اما ایا شعر سپيد سطری به ین این نوع شعر و تصویر نيست که ک
  . بست رسيده و دیگر کاری از دستش بر نمی اید که باید به این نوع ژانر ادبی رو اورد

گونه مسئله بعدی شاعر خوش نام این خواندیدنی هاست اگر غير از مهرداد فلاح کس دیگری این کار را می کرد باز هم این
مورد توجه قرار می گرفت نمی خواهم انکار کنم اما این ژانر با ذائقه مخاطب جور در نمی اید مخاطب عام را می گویم 



 . مخاطب خاص شعر برای تجربه و هاندیشيدن هم که باشد ان را امتحان می کند
اید به گستردگی استفاده از ان هم به هر حال اگر بخواهيم ان را به عنوان یک قالب یا سبک جدیدی در شعر بپذیریم ب

  ! بيندیشيم اگر عنصر گرافيک را از خواندیدنی بگيریم چه باقی می ماند ایا جز شعر بلند سطری چيز دیگری دارد

 

 : فرهاد کریمی

ا می پسندم به واقعيت اینکه من این نوع کارها ر. با کارهای اخير مهرداد فلاح آشنایی دارم و چند کاری از این نوع خواندیده ام
فرم هميشه . هر حال مخاطب فعلی ادبيات ما دیگر مردم عادی نيستند و ادبيات تخصصی وارد زندگی انسانها شده است

ما می توانيم و به مرحله ای رسيده ایم  .می تواند موضوع و هدف شعر باشد و جدا کردن فرم از شعر کار عاقلانه ای نيست
بهتر است آقای فلاح تئوری این ژانر را منتشر نمایند تا لایه های . طور کامل خارج کنيم که شعر را از وضعيت رسمی اش به

)) شعر عکس (( آقای محمدآزرم هم چنين کارهایی در دست اجرا دارد و اسم آنرا . پنهان خواندیدنی ها هم خواندیده شوند
های پيچيده و مبهمی به خُورد شعر ما داده و لازم  دهه ی هفتاد تئوری. گذاشته است که شباهتهایی با کار آقای فلاح دارد

است با جایگزینی ژانرهای جدید و تعریف شده و تاکيد بر تطبيق با قابليتهای زبان فارسی ، شعر از این پيچيدگی رهایی یابد 
  .این توانایی را دارند... و معتقدم شاعرانی چون آقای فلاح ، آقای آزرم و 

 
 :مينا درعلی  
  

زیرا که این حرکتها لازمه ی .موافقم  -یا حتی نوع ارائه ی جدید از یک رویکرد قدیمی  -ه شخصه با هر رویکرد جدید من ب
جامعه ی پویا است و فارغ از دنباله روی ها و کپی های هم شدن ها باعث خلاقيت های دیگر و ارائه ی نو گرایی های دیگر 

 . می شود
لف استفاده می کند تا با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند و در این خواندیدنی ها هم به هنرمندان معمولا از شگردهای مخت

 . عنوان یک اثر هنری ، گرافيک به کمک کلمات آمده تا مخاطب راه رسيدن به لایه های زیرین را راحت ترو سهل تر طی کند
آن را می توان در کارهای اوليه فلاح دید و بعد به  خواندیدنی در ابتدا با رویکردی ساده به گرافيک شروع شد که نمونه های

در این مرحله به نظر من فلاح هم به اندازه ی مخاطب های خود  –شکلی پر رنگ تر گرافيک راه را از کلمه پيشی گرفت 
يک این دو و در این آخر هم می بينيم که آنچنان این دو در هم آميخته اند که گویی ما باید برای تفک -داشت کشف می کرد 

 ! راه درازی را بپيمایيم به خصوص در خيابان وليعصر
به زعم من هر حرکت نوِ هنری با واکنش هایی متفاوت روبرو می شود و این در جامعه ی ما این یعنی معضل گویی همه چيز 

که در انجا به تفاوت ها  را همه باید بپسندند ، اما در جوامع دیگر به عنوان یک چالش هنری مورد توجه قرار می گيرد زیرا
 ! احترام می گذارند

دسته ی اول معتقد به این هستند که این ژانر نو انگيخته جذابيتی برای مخاطب .من دونوع دلنگرانی را در رویکرد فلاح دیدم 
ودی به بوته شعر به ميزان شعر خطی ندارد و دسته ی دوم دل نگران آنند که این راه خواندیدنی رهروی نخواهد داشت و به ز

 ! ی فراموشی سپرده خواهد شد
در مورد نظریه پردازان دسته ی اول من هم با این نظر موافقم که خواندن شعر های خطی ساده تر است و این نوع در هم 

ه گرافيک در پاره ای موارد راه را بر خوانش سخت تر و دشوار تر می کند، گویی گرافيک مخاطب را ب –تنيدگی و تلفيق کلمه 
تقلایی کشافانه سوق می دهد و می بایست مخاطب خواندیدنی دو جندان انرژی بگذارد تا به سطری ساده دست یابد که 

نمونه هایش در کار فلاح می شود یافت اما از آن سو هم گرافيک قافيه را نباخته و در برخی خواندیدنی ها آنچنان با شکل 
چالش برانگيز تر از کلمات شده اند که نمونه ی بارزآن همين خيابان  ظاهری اش به مخاطب و فضا سازی کمک کرده که

 . وليعصر است
 اما در شق دوم ماجرا ، خوب مگر همه ی ژانر های ادبی و هنری تا ابد ماندگار شدند؟

شده اش  برای این ژانر خواندیدنی همين نمونه ی فلاح کافی است که صفحه ای در ادبيات به نام خواندیدنی و شاهکار خلق
باز شده است وحتی اگر کسی هم  –که باز هم می گویم خيابان وليعصر با رویکرد ادبی ، سياسی و اجتماعی ،هنری اش  -

 !تمایل به ادامه ی این ژانر نداشته باشد این حرکت ها را که نمی شود نادیده گرفت ، می شود؟
بوده یا از ادبيات پيشين به عاریت گرفته شده باشد، پروراندن و  من بر این باورم که چه نطفه ی این کار در فکر و زبان فلاح

 ! زایش شکل ماندگار این نطفه در خلاقيت و تسلط این شاعر به شعر واوضاع اجتماعی سياسی به زایش در آمده
اسخ به هر ای کاش شما هم این صفحه را مستقل از خود می کردید و در پی پ: و یک دخالت شاید بی جا برای آقای عه تا 

 . دیدگاهی یک نظر موافق نسبت به شعر نمی نوشتيد و نظرتان را در یک بخش مستقل در پایان کار می آوردید
 .با سپاس و آرزوی موفقيت برای شما 

  
 : عه تا

 عرض سلام محضر خانم درعلی 
علاقه دارم گفتمان را با رعایت بستر بحث و گفتگوی سازنده و به دفاع از هنری که بدان  با انگيزه ی گشایش و توسعه ی

کامنتها می کشم تا در جریان دیالوگ قوت و ضعف های خواندیدنی از نگاه مخاطبان برجسته تر شود با   به زیر نویس  احترام
 اینحال اصرار نمی کنم این روش حتمن درست و مطلوب است گرچه دليلی هم برای نادرست بودن ان ندارم

 شما با احترام و تشکر از نظر
 

 :ماه تی تی 
  

 همه چيز را همگان دانند
بنابراین نظری ندارم در . پس پستت باعث شد که بشناسم. مهرداد فلاح را نيز. من چيزی به نام خواندیدنی نميشناختم

ه و اگه اما تنها چيزی که به ذهنم می رسه اینه که این نوع کار کار بدیعی است که شاید به خود فلاح منحصر بش. ابتدای راه



از برخی شعرها خوشم آمد اما آنهایی که به تکرار و با . دیگرانی دست به گفتن چنين شعری بزنند تقليدی بی شکل بشه
شعرادامه پيدا ميکند مرا یاد بحرطویل ها انداخت و گمانم زیاد با دنيای شعرامروز و مخاطب بی , تعویض کلمه ای به معنا

 حوصله دوام نيابد
 

  : اعظم کمالی

اولين باری که یکی از دست نوشته های آقای فلاح را دیدم سوالی در ذهنم چرخيد که ایشان چرکنویسشان را برای خواندن 
مدتهاست که این گونه نوشته ها را می خوانم هنوز نتوانسته ام !شعر همين است و من نگاه دیگری دارم_ اورده اند یا اصل

خامه ی آن است اما به راستی بجز تعداد اندکی /زبان مانند شير است و شعر  شعر بنامم چرا که از قدیم گفته اند که
ما با .احساس را کجای این نوع نوشته ها می توان دخيل کرد که پایه اصلی شعر احساس است «بازیهای زبانی 

لاح گرافيکی بخواهد احساسمان تصویر را مجسم می کنيم و نيازی نمی بينم که شعر بخواهد با نحوه ی نوشتاری یا به اصط
خواننده به خود _دید که من !البته گاهی هم می توان سطرهای درخشانی را هم در این گونه شعرها.چيزی را در ما القا کند 

نهيب می زنم کاش فلان شاعر این را به گونه ی دیگری می نوشت یا انقدر پيچ و خمش نمی داد تا من با یک بار خواندن و 
  . لذت اوليه و ثانویه را ببرم و احتياجی به ظبط تصویر آن نداشته باشم فقط یک بار خواندن

کاش این روزها بجای آوردن سبکهای نو به فکر غنی کردن شعر و زبان فارسی باشيم و بتوانيم سرمان را بالا نگه داریم که 
اند نه شاعرانی که شعرهایشان را امروز شاملوی دیگری داریم فروغ دیگری داریم شاعرانی که در بطن جامعه رسوخ کرده 

  .افرادی با سواد کمتر نتوانند درک کنند

 

 : شيخ

 به نظر من ان دست از خواندیدنی ها که موجز تر بوده موفق تر هم بوده ، دليلم بر این
 ادعا این است که کلن خواندن خواندیدنی برای مخاطب کمی سخت است ومخاطب

 .تلاش بيشتری را باید به کار گيرد  برای رسيدن به خود شعر کمی جهد و
رشته کلام را گم کرده بودن و هرکس )همچون من(در نمونه ای همانند وليعصر استریت مشخص بود که بسياری از مخاطبين

به شخصه برداشت خودش را از ان شعر ميکرد و بزرگترین ایراد بر ان کار بزرگ سخت خوانده شدن مطلب بود ، به صورتی که 
 ميگرفت و زیبایی شعر مهرداد فلاح در پس این خستگی از !! بعد از خواندش ارتورز  خواننده

 خوانش ميماند ، اما در کارهای موجزتر قطعن چنين نبوده ، و اگر هم بوده به خاطر
  (!اما هم اکنون مهرداد فتوشاپ را بهتر می شناسد(اشنایی کم مهرداد با فتوشاپ در ان زمانها بوده 

به شرط (کنم خواندیدنی در اینده جایگاه خودش را خواهد یافت چون شاعر توانمندی پشت این ایده قرار گرفته من فکر می 
 (اینکه در این راه ، ره به افراط نبرد

 
 و من فکر می کنم بزرگترین راه حلی که امروز روز ميتواند ادبيات ما را از این بی رونقی 

 ختارشکنی که همه گذشته مان را از نجات دهد ساختارشکنی ست اما نه ان سا
 . بيخ و بن بزند

 ! خواندیدنی با ان ظاهر مدرنش هميشه پلی هم به گذشته ميزند
 و این یعنی پيشروی

 : عه تا

 شيخ عزیز سپاس بابت بذل توجه و تاسف از کامنتهایی که پرید

ه کوتاه یا بلند خلق می شود اما مثل قوالب طول و تفصيل خواندیدنی هم مثل هر نحله ی دیگر از هنر بسته به نياز سوژ 
ذکر کرده   از شش تا هفده فی المثل تعداد ابيات غزل را با کمی تلورانس( در قيد تحدید حدود باقی نمی ماند  سنتی شعر

ياز فقط به ن ژانر خواندیدنی  اما کميت) اند و همين محدودیت بيت تعلق سروده را به این یا ان قالب خاص مشخص می کند
تغيير مسير ذهن معتاد مخاطب در اوایل آشنایی  بعلت بيگانگی آن و احتياج به  سخت بودن خوابينش./ سوژه بستگی دارد

اثر ./ ميتوان به نفع کلنجار ذهن و فرصت اندیشيدن استفاده کرد) احتمالن ازارنده(طبيعی است و به تصور من از همين تعليق 
  غافلگير و در خم خود نگه داشت اما به نظر من  ا بلکه اغلب مخاطبان منجمله مرا همنه فقط شم) وليعصر استریت  (هنری

از محتوای بسيار وسيع آن اکتفا کرد و با احضار قدرت خلاقه ی تخيل خود ) ولو ناچيز(در هر بار دیدار با آن می شود به بخشی 
با وليعصر ایرادی و اشکالی نيست که بر مخاطب  گم کردن رشته ی کلام در مواجهه/معنا یا معانی کثيری را دشت نمود

یکی از علل وجودی آن تامين حيرت و شگفتای شيداساز روان مخاطب است همان  بشود وارد کرد چرا که به گمانم
دستپاچگی و بهت ناشی از عدم اشراف و تسلط بران باعث استمرار کندوکاو و جستجو می شود و التذاذ خوانش زمانی به 

انگار که تحقق  کاری که چند ماه است دغدغه ی خاطر من است و( رسد که مخاطب بر متن مسلط شده باشدپایان می 
بيخ  هيچ ساختار شکنی نمی تواند)/ با این حساب تا زمان کشف اکناف و اطرافش منبع لذت عظيمی مهياست ! پذیر نيست

هرچه رانه ی مبارزه با ساخته های " ی ستيز با گذشتهاصولن ساختار شکنی یعن" منفصل باشد گذشته را بزند یا از ان وبن
فتو / پيشين قوی تر باشد لاجرم سروکار با گذشته بيشتر خواهد بود بدین ترتيب گذشته هميشه در حال و اینده موجود است

ندیشه های فقط وسيله ی بيان ا شاپ یا هر نرم افزار مورد استفاده ی دیگر مثل مارک قلمی که شاعر با ان شعر مينویسد
اسلوب دیگری بدهد آنچه مهم است توليدات ذهنی هنرمند است نه  فلاح است و هر آن ممکن است جایش را به ابزار یا

 مارک قلمی که با آن می نویسد 



 

 :مهسا زهيری

 نظر بدهند ... در اینکه آیا خواندیدنی ابتکار محسوب ميشه یا نه باید اساتيد سبک شناسی و 
 ای آقای فلاح تقریبا آشنا هستم اما من با کاره

 و تلاش ایشون هم قابل تقدیره 
 هميشه نظرم این بوده که شعری که اصالت داشته باشه راه خودش رو پيدا می کنه و احتياجی نيست ما راهش رو باز کنيم

 

 : پرتقال سياه

 
اما حالا و . می دانم که از ضعف من است و این. بعد این که راست اش من زیاد اهل نظریه خواندن و نظریه پرداختن نيستم

  . اين جا خيلي به وجد آمده ام
می دانی عه تا جان بر اين باورم وقتی صنعتی مثل همين تلویزیون از صفحه محدب سياه و سفيد و لامپي تبدیل :اما من 

حتمن انسان معاصر . وجه داردبرای رضایت انسان معاصر حتمن دليلي م!!! شده حالا به سه بعدی فوق رنگی ال اي دي ووو
به جلو تاختن و . اين خاصيت بشر است . پيچيده تر از پيشينيان اش فكر مي كند مي نويسد حرف مي زند زنده گي مي كند

  .قانع نبودن
ت به ؟ چرا هنرمند كه آگاه ترين مردم است به شهود و الهام و كشف و نزديك ترين مردم اس.حالا اين اتفاق چرا در شعر نيفتد

  .طبيعت پيشتاز نباشد؟ و شعر كه سهل و سخت ترين هنر است
زبانی که خلاق است در هر عصری و بين هر توده ای . ما در شعر به ظاهر تن ها با کلمه سرو کار داریم با زبان و اندیشه

اما در واقع . ین جاندار دو پاستو اندیشه که ویژه گی ا. ادبيات معيار و ادبيات کوچه و بازار. مشخصه های خود را پيدا می کند
من باور دارم كه . خطاطي مي كنيم . ما در شعر با كلمات و خيال نقاشي مي كشيم . شعر آميزه اي از تمام هنرهاست
 .و در نهايت هر شعري به رنگي ست. كلمات هر كدام به رنگي هستند 

شاعر بايد جلوتر و بالاتر از هم . ی خواهد در سطح بمانداتفاقی که شاعر نم. حالا خواندیدنی اتفاق تازه ی شعر ایران است
شاعر دل اش نمي خواهد در سطح و . عصران اش بتازد تا مخاطب آگاه را به چالش بكشاند به لذت كشف به شيريني شهود 

هاي رنگي چند جايي كه كلمه بتواند نقاشي . مي خواهد مخاطب را به ميدان كلمه ببرد به ميدان هنر . رو حرف اش را بزند 
  . و مخاطب آگاه پا به پا ي اش مي آيد. بعدي بكشد

گاهي بايد از دور بايستي و بي آن كه به كلمه ها و معناي شان بپردازي شكل . گاهي شاعر را گم مي كني در خوانديدني  .
ي عميقي در ذهن ات حك و شكل. بعد سطر به سطر كلمه به كلمه واج به واج به شعر وارد شوي . سطور را عميق نگاه كني

  .البته اين اصلن بازي نيست. مثل همين تصاوير سه بعدي . تكه اي از روح شاعر . شود
اين كه نظر مخالف هست طبيعي . و بايد پرداخته شود . اين اتفاق خوش آيند از هركجا كه شروع شده باشد خوب است

 اي هر حركت خلاف جريان آبی همه موافق بوده اند؟ مگر تا به حال براي هرنوع اتفاقي در هنر در جامعه بر .ست
 

هر شاعري . بايد نوشت و نوشت . و اين كه اين گونه از شعر در ادبيات ما مي ماند يا نه بازهم به نظر من اصلن مهم نيست
 زمان براي ماندگاري. با توجه به پيچيده گي هاي ذهن خودش مي نويسد و هر مخاطبي از ظن خود يارش مي شود 

شاعر روح . شاعر عشق را بچشد و بچشاند . شاعر درد اش را بنويسد و شاعرانه گي اش را . خوانديدني تصميم مي گيرد
اش را بزرگ كند دغدغه های اش بزرگ می شود کلمه راضی اش نمی کند می خواهد تمام جهان را به خدمت روح خویش 

 .ندیدنی حک کندحرف تازه اش را با خوا. بياورد تا حرف اش را بنویسد 
باز هم از تو و دل مشغولي ها ي ات ممنون ام عزيز كه نام ات را و رد قلم ات را پاي شعرها مي جويم و به جان مي خوانم 

و ممنون ام از مهرداد فلاح که وليعصر استریت اش مثل خيابان وليعصر گيج ام می کند از رنگ و آدم و اتفاق که چکيده . ات 
  . در آناست کلمه به کلمه 

 درود و مهر 

  : عه تا

  سلام و درود محضر دوست شاعر پرتقال عزیز

  سپاس فراوان بابت انرژی مثبت و مفيدی که از قلمت جاریست

 

 :حامد حاجی زاده 

وب دوم انکه واقعن اطلاعات زیادی درباره ی خواندیدنی ندارم سوم اینکه به خودم گفتم این خ. اول از همه ممنونم از دعوتت  
پس از خودم پرسيدم خواندیدنی چيست ؟ خواندنی ، ! نيست که چون اطلاعاتی ندارم اطلاعاتی هم بدست نياورم 



دیدنيست ؟ خواندنی ی دیدنيست ؟ خواندن دیدنيست ؟ دیدن خواندنيست دیدنی ی خواندنيست ؟ و خوب به هيچ چيز 
وردم به وليعصر استریت حدود چهار ساعت طول کشيد تا گفتم بروم ببينم خواندیدنی جناب فلاح چيست رفتم خ! نرسيدم 

آرمان نبود درباره ی نوع خواندنش مطمئنم هرگز نميتوانستم ان را  . توانستم آن را بخوانم البته اگر پيشنهاد دوست خوبم م
م مسيری که از بزنامه طی شد بگذریم نمی دان...) او اول سياه ها را خوانده بود بعد سبز ها را بعد قرمز ها را ( به پایان ببرم 

چگونه به وليعصر استریت رسيده برای این مسير احترام زیادی قائلم اما برای من مسئله ی اصلی این است که خواندیدنی 
لذت بردن یا لذت نبردن ، مسئله : به من لذت نميدهد و این برای من از همه چيز مهمتر است ، با تقلب از دست شکسپير 

جایی نقدی خواندم از یکی از دوستان الان حضور ذهن ندارم از که بود اما در آن عنوان شده بود پيشا در . این است 
به نظرم . خواندیدنی و پسا خواندیدنی ، یعنی تاریخِ  شعر ؟ هنر ؟ ادبيات ؟را به پس و پيش از خواندیدنی تقسيم کرده بود 

فلاح بزرگوار اغراق هایی دارند که حتا از ارزش تلاشهای ایشان می بعضی از دوستان در اظهار نظر در مورد تلاشهای جناب 
جاهایی خوانده ام که بعضی از دوستان گفته اند راهی جز خواندیدنی نيست با توجه به اینکه هنوز تعریف روشنی از . کاهد

خواندیدنی مخالف نيستم اما با  عه تای عزیز توجه داشته باشيد من با. این ژانر ؟ در ذهنم نيست بسيار با این نظر مخالفم 
من ادعاهایی مبنی بر جایگزینی شعر . اظهارنظر های لبریز از شيفتگی که بعضی از دوستان نسبت آن دارند مشکل دارم 

خطی با حروفی از آقای فلاح را جایی نخوانده ام و نشنيده ام اما چيز هایی را که دوستان به خواندیدنی ميچسبانند به قدری 
. پرمدعا کرده که هنگام روبرو شدن با آن شير بی یال و دم و اشکمی می بينی که همه را دارد و هيچ کدام را ندارد آن را 

) هنز نمی دانم چه ژانری است و به همان نام می خوانمش ( جایی به شهرام عدیلی پور عزیز گفته ای زایش خواندیدنی 
توان شاعری ، شناخت گرافيکی و توان استفاده از نرم افزارهای ( ؟!رینش نياز به تسلط نسبی بر بر سه لازمه ی اصلی ی آف

 ( گرافيکی

می باشد که نمی دانم توانایی آقای فلاح در دو مورد آخر چگونه است اما از آنچه که در کارهای جناب فلاح خواندیدهام لااقل 
درباره ی دفاع جانانه ی . یک شعر گرافيکی خيلی بالاستبا آنچه که شما بزرگوار می گوئيد بسيار فرق ميکند یا انتظار من از 

جناب فلاح درباره ی خواندیدنی هم چه بگویم به نظرم کاش آنقدر که ایشان از خواندیدنی دفاع می کرد خود خواندیدنی هم 
  . توان دفاع از خود را داشت

ه در بانکول روشن کرده ای بسيار فروزان است به تو اما در پایان عزیز اگر تهمتی به تو زدند در این راه دلسرد مشو چراغی ک
 تبریک می گویم و همچنان از تو می آموزم بدرود تا درودی سبز عه تای عزیز 

 

 : عه تا
 سلامی از سر افتادگی به محضر حاجی زاده ی عزیز

وافق نظر درستت خودم هم دوستم فارغ از صحت و سقم این یا ان نظر ، صرفنظر از تعصب و اصرار بر گفته های یشين ، م
گاهی به تبع هيجانات ناشی از شيدایی حاصل خوابينش خواندیدنی ممکن است در تمجيد به افراط رفته باشم که همين 

ميل به تشویق "+ به زعم من"قدرتـ مقاومت شکن اثر + تاثير روانی لحظه دیدار با اثر( هم محصول شرایط متعددی است
عوملی هستند که گاه عنان و اختيار از کف مخاطب می ربایند و به گفتاری می ...) خود و نياز به دیده شدن+ هنرمند 

 در مورد تشویق دلگرم کننده ات هم سپاس قلبی ام تقدیمت. دارندش که از مرز تعادل می گذرد

 

 :امير عصارها

ي  اولين چيزي كه با ديدن نمونه. رموديدهايي كه براي معرفي آثار جناب فلاح با عنوان كلي خوانديدني محبت ف سپاس از لينك
هايي عمدتن عجولانه و  نوشته. ام هاي اخير ديده ها در سال شاپ ست كه در كافي هايي كار جناب فلاح به ذهنم رسيد، نوشته

سجم اش احتمالن در من و تفاوت عمده. ها و آثار جناب فلاح هست شباهت غير قابل انكاري در اين نوع نوشته. از سر تفريح
منظورم از اين نوشته، كاستن ارزش . شاپي هاي كافي است در مقايسه با جسته و گريخته بودن نوشته  بودن آثار جناب فلاح

ندارم؛ شباهتي را كه به محض  (اش گرفت اگر بتوان اندازه(ي نوع و ميزان هنر نظري هم درباره. هنريِ  آثار جناب فلاح نيست
  .البته شايد در نظرات ديگر دوستان به اين مورد اشاره شده باشد. ن كردمديدن اثر به ذهنم رسيد رو بيا

 : عه تا
 سلام امير شاعر دوست داشتنی

به قيد زندگی شهرستانی هنوز نمونه ای از کارهای کافی شاپی مورد اشاره ات ندیده ام ای کاش کمی بيشتر توصيف می 
 یعنی چه جوری هستن اینا که گفتی؟ . کردی چون کنجکاوی انگيز و محرک فضوليت ذاتی ام شد

 

 :سيد مرتضی معراجی 

 سلام دوست عزیز و فرهيخته و فعال و دلسوزم
که مطمئنا ( اصل این کاری که به نام خواندیدنی معرفی شده است از نظر کسانی که کمی مطالعه ی ادبی داشته باشند 

کار با سابقه ایست که لا اقل نمونه ی آنها را به نام شعرهای )جناب فلاح بدون تعارف از با سوادهای زیرک این حيطه هستند
جناب کاظم سادات اشکوری در کتاب با اهل هنرش سالها پيش جمع آوری و معرفی کرده ) تفنن های شاعرانه ( مجلسی 

های خوبی باشند همگی می توانند نمونه ... اند هر چند اگر حتی به کتب عروض قدیم هم نگاه کنيم آن دوایر و شجره ها و 



از شعر ما و دقيقا از ) به طور وضوح گيوم آپولينر در عاشقانه هایش( جالب این است که همين کارهای تفننی در غرب ... . و 
به عنوان ابتکار مطرح می ... شعر ما گرته برداری شده است و اینک دوباره البته با تلفيق با نقاشيخط و فنون نرم افزاری و 

 . شود
ر این مورد با جناب فلاح نيز سربسته صحبت هایی رد و بدل کردم که ایشان رندانه بنده را به هواخوری و قدم زدن در بنده د

اینک هم به احترام شما و محبتتان و البته . خيابان دعوت کردند و بنده هم متوجه شدم و بس کردم و وبشان را لينک کردم 
  . ی نوشتم و مابقی بماند برای اهل فناحساس مسئوليت در قبال جوانان دو کلمه ا

 

 :محمد آسيابانی 

این . توان آثار درویش عبدالمجيد طالقانی را مثال زد که مثلا می) حال با کمی با تغيير(اما خواندیدنی در فرهنگ ما سابقه دارد 
اما چه تفاوتهایی دارد؟ به ). آنهاست ایده مثلا از: یا شاید بتوان گفت(ی سنت آنان دانست،  توان ادامه گونه از کارها را می
 :کنم چند مورد اشاره می

به خصوص آنکه جناب (آید ولی اینگونه کارها، حاصل ساعتها فلسفيدن است،  اینکه کار امثال عبدالمجيد از پس تفکر نمی (1
 (.فلاح خود یک متفکر برجسته است

خيابان ) اگر اسمش را اشتباه نکنم(زدنی است، خصوصا کار هماهنگی بين فرم و محتوا در کار شعرایی ازین دست مثال  (2
حال چه اشعار فوق العاده ... اما کار قدما صرفا محدود ميشد به خطاطی کردن شعر به صورت درخت یا. وليعصر آقای فلاح

 ...ضعيف خودشان باشد چه غزلی از حافظ و
  .فکر کنم صحبت از تفاوتها بس است

در همان : ها در این آثار شکسته شدن قداست خواندن را باعث شده و این عجيب دارای حسن استها و ژانر اما ادغام گونه
کاری که در گذشته (شود  کند، حس زیبایی شناسی آدمی، ارضا می اول کار خطوط و شکلها احساس را مستقيما درگير می

ستند از پسش بر بيایند، تازه آن هم با به باد تنها با موسيقی درونی شعر امکان پذیر بود که آن هم فقط معدودی چند توان
سمن بویان غبار : توانيد مثلا غزل می...) دادن خيلی از امکاناتی که داشتند، مثلا به باد دادن معنا، بعضا به باد دادن قافيه و

توان  گونه آثار واقعا نمیاما در نقد این . حافظ را با غزلهای شاخصش به لحاظ معنا مقایسه کنيد... غم چو بنشينند، بنشانند 
ی مطالعاتی خود وارد شود  مگر اینکه مخاطب با پيشينه... شود حرف معنا را پيش کشيد، هر دالی به هزاران مدلول ختم می

و بنا بر آن دست به نقد ) برای عوام نيست این آثار. ی مطالعاتی مخاطب نباید به سراغ اینگونه آثار بياید کلا بدون پيشينه(
  (.تواند بکند تا نقد، واقعا دستش بسته است البته مخاطب بيشتر تفسير می(بزند 

شرمنده اگر پا را ) (سرایيد یا برای خواص بی بصيرت؟ آقای فلاح شما برای خواص با بصيرت می: اما یک سوال بامزه(با احترام 
  (از گليمم فراتر گذاشتم و شوخی کردم

 

 : محمد رحمی زاد

یا وجهی دیگر هم که البته ..م خيلی ساده چند سوال طرح شود تا با جواب آنها بتوانيم از دید گاه برعکس همه می خواه
 شامل ادبيات است نگاه کنيم 

 به راستی شعر شامل چه می شود 
به این امروز پيش می آید که ما می گویيم اگر انسان با مضمون هایی که که قر نها گریبانگير آن بود ه در ادبيات برخورد کند 

نتيجه می رسد تنها در صورتی مضمون تکراری می تواند جای خواندن داشته باشد که چطور گفتن یا نحوه پرداخت آن متفاوت 
به خيالی قهرمان بی ..به نام ادبيات مدرن ..وسوژه مثلا مدرن ..واما عده ایی دیگر بر این باورند که با بلغور واژه ..باشد 

 شکست گود ادبند 
ولين چيزی که در تاریخ به ثابت رسيده این است که اولين مشخصه ی یک شعر خوب این است که در ذهن من اما نه ا

 شليکی که اتفاق افتاده در ذهن من بماند..نمایی ..یا تصویری ..مخاطب رسوب کند 

شعر می گردیم هنوز حافظ  وقتی دنبال..وبعد ما وقتی دنبال ضرب المثل در ادبيات می گردیم به دهه های دور پناه می بریم 
 ... وقتی دنبال..ورد است .. ومولوی ..

اما در ادبيات تئوری اشتباهی که هست حقير وخيلی از مخاطب ها نه به عنوان صاحب نظر به عنوان مخاطب بعد از شاملو 
دست دل مرا ..ب سطری از شاعران روز را را حفظ که هيچ دست ذهن مرا نگرفتند تحریک کنند به مشت کردن برای انقلا

 دست کودکی مرا نبرند به پيوند بنفشه پروانه ..نگرفتند ببرند به کافه ی تفکر 
چند تا بازیگر یکدست داریم که ..ما بزرگترین قدرت فيلم را در بازیگر می بينيم ..ادبيات تئوری ایران مثل سينمای ایران است 

فيلم ماست که اصلا بازیگر ..و..تصيویر و..نماد ..فرم ..لوه سينمایی ج..اما در سينمای غرب این فيلم ..که فيلم ما هستند 
 هيچ جایگاهی ندارد 

چند شعر از شما ورد ..دوستان ..شاعران ..حال از این صاحبان ادبيان خواندیدنی بپرسيد تا حال چن شعر از شما را جوانها 
ارد این را تاریخ ثابت کرده است ومخاطبی که انسان شعر تا فرمول راهی جدا گانه د.. زبان آنها ست یامناسب مرض قرن 

تيراد ..بيژن نجدی ..شاملو ..فرهاد پير بال ..قباد جلی زاده ..من به عنوان یک مخاطب وقتی شيرکو بی کس ..است
يز دیگر وهزار چ..وساختار ..وفرم ..می خوانم آنوقت می بينم چقدر ما از ادبيات به نام تئوری ..و....لطيف هه لمت ..نصری

 فاصله دارم ..

 



 : محمد تقی جنت امانی

تا ان جایی که یادم می اید و همه ی دوستان نيز به خوبی .و با اثار او اشنایم .فلاح را از سال های خيلی قبل می شناسم 
عران می دانند فلاح شاعر نوپایی نيست که تازه پا به عرصه ی شعر و شاعری گذاشته باشد و و مثل خيلی از همين شا

 . ارایه داده باشد..............مانيفست و 
فلاح را قبل از هر .فلاح شاعری است که راه به راه با شعر نفس کشيده و همه ی مراحل شعر و شاعری را پيموده است 

بی شک در دهه ی هفتاد حزوه شاعران خوب پست .او در شعر به حاهای خوبی رسيده است .چيزی باید خوب شناخت 
با این اوصاف .او شاعر هوشمندی است .بنابراین فلاح با این تجربه ها توانست دست به کار جدیدی بزند .ده است مدرن بو

 . من قبلن در این مورد نوشته ام.باید به سراغ خواندیدنی رفت 
ری پيدا خواندیدنی فرم جدیدی از شعر است که حاصل ترکيب خط و گزارهای شعری است و البته کلمه نقش و نمود بيشت

 ..............می کند در مقابل گرافيک و
اتفاقی که در ان کلمات در خواندیدنی می رقصند در درون .خواندیدنی اتفاقی است که نياز مخاطب و متن را براورده می کند 

قبل از ان .شود  شاعر و در این هيجان و گيرودار ناگاه شکلی تازه ای به خود می گيرد که در یک ان در خلوت کاغذ ریخته می
و درست در همين ان است در همين .یا ان که ان را در ذهنش بتراشد .که شاعر بخواهد فکر و اندیشه ای داشته باشد 

و این جاست که خواندیدنی شکل و تعریفی جدیدی . لحظه ی اتفاق شعر فرم و ساختار خواندیدنی تشکيل و زاده می شود 
 ................رافيک است و نه نقاشی وشکل تازه ای که نه گ.را می طلبد 

می نامند من تنها ان ها را قالبی می دانم و یا .......خطوطی را که دیگران ان را گرافيک و.خواندیدنی تنها قالبی از شعر است 
را می ..و رباعی و ما به راحتی این قالب ها در غزل.وجود دارد اما ناپيدا .......ظرفی که در شعر های دیگر مثل غزل و سپيد و

که به گونه ها ی متفاوت خود را نشان .شناسيم در خواندیدنی نيز همين اتفاق افتاده است این بار اما قالب و ظرف پيداست 
به همراه شعر قالب نيز خودش .........درست مثل غزل و.اما ان چه پيداست شاعر از قبل به این قالب فکر نمی کند.می دهد 

را در ذهنش ترسيم و کلمات را در .....به نظر من مهرداد عزیز از قبل این خطوط و.ان که شاعر دخيل باشد تعين می شود بی 
 .بلکه همه ی خواندیدنی یک جا و در یک لحظه اتفاق می افتند .ان نمی ریزد و یا از کلمه پر نمی کند 

شکل تازه ای که نه .یفی جدیدی را می طلبد و این جاست که خواندیدنی شکل و تعر. خواندیدنی تشکيل و زاده می شود 
 ................گرافيک است و نه نقاشی و

 . 
و بعد از اتفاق شاعر تنها کمی ان را بزک می دهد .به نظر من در خواندیدنی همه چيز یک جا و در یک لحظه متولد می شود 

 . اما کار همان کار است.
 . راحتی می کنم و با ان احساس.من خواندیدنی را می پسندم 

که این .البته ناگفته نماند من نيز با چند نمونه از این گونه شعر لذتی نبردم .به اميد روزی که فلاح عزیز موفق تر عمل کند 
 موفق باشيد .موافقم ..............اما با نفس خواندیدنی و .مورد می تواند در اثار خيلی ها رخ دهد 

 

 
  : ایمان

 د ها لذت مي برم ولي گاه دامنه موضوع انقدر گسترده استمن ازبحث ها و نق
كه از حوصله متن خارج مي شود البته هژموني بعضي اسامي و گاه نزديكي نظرات با سلايق مولف انكار ناپذير است كه در 

شاعر وشعرش بر  برخورد ي بهنجار معقول با فرايند ذهني مولف هماهنگ است بهر حال اساتيد بهتر در بيان حالات واحوالات
مي آيند كه هميشه عامل خواندني شدن متون را منتقدين منجر گرديده اند اگرچه متن موجودي ارگانيك است و اگر شعر 

 باشد قابليت تكرار و ماندني در اذاهان ريتميك مي باشد 
 ارگانيك بودن شعر نوعان تقابل مفاهيم با تصاوير است كه در فرايند ذهن وخود متن

 ايستا خارج وشعر را تبديل به عاملي دايناميك ميكند  از حالت
 ما در اين حالت ارگانيك با سه انتقال مفهوم وتصوير و تبديل به شعر برخوردي جالب داريم

ابتدا انتقالي آينه اي يعني شاعر هرآنچه در پيرامون است عينان در متن وشعر رخ مي دهد اگرچه ريتم آن را از حالت انجاد 
 تبديل به رخدادي شاعرانه ميكند رئالي محض

 مخاطب بي واسطه در جريان شعري واقع مي شود
انتقال بعدي دوراني است يعني تصاوير پيرامون و تخيلات در دگرديسي متن و شعر تبديل به موجودي جديد مي شود كه ما 

 راي لايه هاي متعدد قرار مي گيردتركيب هاي شاعرانه گاه سوررئاليستي را خواهيم ديد كه مخاطب در هاله اي مفهومي دا
 دچار گاه معني زدگي مي گردد كه شاعر مي تواندبا انتقال آينه اي مخاطب را در برداشت نهايي كمك كند

انتقال بعدي قرينهاي انتقالي و گاه با حركت معكوس است كه شاعر ديگر به تعابير بيروني و سمبل هاي اشيا كاري ندارد 
 ار من درون شعر همه چيز حتي مخاطب خود را تعريف كند و اين بار عنصر انتقال دهنده و دگرديسي شاعر سعي ميكند با معي

 خود مخاطب است يعني برهم ريزي ساختارهاي ذهني اوليه مخاطب و انتقال مفاهيم
رد مخاطب در به صورت معكوس دچار توهم سمبليته شود معيار ها رابر هم خورده مي بيند ومفاهيم را نوعي توهم مي پندا

 اين انتقال هم وجود داردهم نيست
تنيدگي اين سه انتقال در شعر شايد كشف معيار هاي آن شايد در حوصله اينجاخارجاست چون اين سه معيار در هر سبك 

 نوعي مختلف تعبير مي شود فرماليست ها به نوعي ساختار شكنان به نوعي ديگر ولي خوشحال ميشم 
 داشته باشيم  در اين زمينه بحثي جالب

 



 : فتح االله زنگویی

 .گاهی وقتها فکرمی کنم تعارف کردن ما خيانت به دیگران است
 

 راستش بدليل مشغله و گرفتاری و احترامی که برا ی آقای فلاح قائل بودم 
 نمی خواستم ناسنجيده نظری داده باشم این بود که ازجناب عه تا عذرخواهی

 اگر"خواندیدنی فراترازشعرهست"نوشتن کرد کردم اما این جمله مرا واداربه
 تاثيرشگرف شعربروجودوهستی انسان تاریخ فلسفه ادبيات وسایرعلوم را

 نادیده بگيریم شاید بتوان خيلی حرفهای دیگرهم زد یک بارشاملوی بزرگ در
 .مورد شاهنامه اظهارنظری کردکه حتمن بخاطرآن تمام عمرخودراسرزنش کرد

 هرچقدرفکرش رامی کنم معنایی ملموس وعينی "رهستخواندیدنی فراترازشع"
 برای این جمله پيدا نمی کنم عليرغم احترامی که برای آقای فلاح قائلم نمی توانم 

 انکارکنم که این جمله ازمعنا تهی است واین گونه نگریستن ومقایسه نمی تواند 
 می تواندیک دیدگاه انسان مدرنی باشد که خودراجلوترازتاریخ می بيند این فقط 

 اظهارنظرباشد فاقد هرگونه اندیشيدگی دلم می خواهدآقای فلاح که اتفاقن خواندیدنی
 هایش رادوست دارم وهميشه درچالش باآن لذت برده ام یکباردیگر درمورد آنچه 
 گفته بازنگری کند البته فکرمی کنم نظرآقای فلاح درمورد صورت شکل وساختار

 ندیدنی آقای فلاح یا می تواند شعرباشد یا نهشعربوده نه جوهروذات آن خوا
 اگرآقای فلاح معتقداست که خواندیدنی شعراست که دیگرفراترازشعربودنش چيست

 و اگرمی خواهد خارج ازچارچوب شعربرای خود هویتی مستقل
 به دست دهد نيازبه شناسندن داردوزمان برای اثبات وجود خودواین ازحيطه واختيار

 ست چون دیگران بایددرموردش قضاوت کنند مقایسه اش بماند کهآقای فلاح خارج ا
 .قياس مع الفارق است

 ضمن اینکه یادآوری می کنم منصه ی ظهورشعرحقيقت هستی و زندگی است درفراشد
 زبان وزمان وتاریخ مصرفی ندارد که شعرزبان اصيل واژه ها وگفتگوی کلمات است 

 اشکال و دیگرتصاویرهنری این وجه افترق  با هستی نه زبان موسقی ونت ها ونه زبان
 .وتمایززبان شعر است با دیگرسویه های زبان

 جنا ب عه با عجله نوشتم ودرفرصتی اندک اگرمی بينی جسارتی متوجه کسی است
  .مختاری نظرراعمومی نکنی باسپاس

 

 : نيایش

 . ان ادب و منتقدان گفته اندفرصت نکردم نظرات را بخوانم اما هر آنچه گفتنی بوده است مطمينا بزرگ
اینکه خواندیدنی خوب است یا بد ، از آن دفاع کنيم که نوعی سخن و نگارشی بدیع است و بر پایه ادبيات و گرافيک طرح 

ریزی شده و یا آنرا محکوم کنيم که ساختاری تصنعی با دستکاری های مدرنيته امروزی دارد کاری ست سخت و دشوار و 
 اما .  نظرات متفاوت است

صفحه ی خواندیدنی را که باز می کنی تو همچون مسافری هستی که راه هایی از کلمات با پيچ و خم های بسيار داری که 
انچه جالب است اینکه در ميانه ی راه به یاد . هر کدام تو را به جایی می رساند و چشم اندازی نو در برابرت نمایان می سازد 

ای ، بر می گردی و دوباره از ابتدای راه و این رفت و بر گشت و از نو شروع کردن چندین بار می آوری که چيزی جا گذاشته 
و اما جالب تر آنکه به انتهای راه خواندیدنی که می رسی با کوله پشتی پر از سوغات شيرین و تجربه های . تکرار می شود 

لی ختم می شوند و ان از خود رها شدن است و تو خود رنگی ، تازه می فهمی که تمام راه های خواندیدنی به یک ميسر اص
 . را در ميانه راه بی آنکه بخواهی بر جا نهاده ای و تهی از خود ، آزاد و سبکبال به انتها رسيده ای

 این حسی ست که از خواندیدنی به من دست می دهد 

 

 : مهتاب کرانشه

باید .آقای فلاح رو می خونم و این خواندن رو دوست دارم راستش من سالهاست که خواندیدنی های.ممنون از دعوت شما
من خودم به .بگم با اینکه این رسم نوشتار در تاریخ ادبی ما سابقه دار است اما ابتکارش در این سالها با آقای فلاح است 

اما فکر می کنم اگر . چه از لحاظ زبان کارهاش و چه به خاطر همين فرم نوشتار.شخصه مهرداد فلاح رو فرد مبتکری می دونم
فرم های گرافيکی با مضمون و زبان هماهنگ باشه حتا در بين جامعه ادبی هم خواستاران بيشتری پيدا خواهد کرد و این 

امری ضروری است زیرا فرم های همينطوری و آنکه فقط صرفن یک طرحی گرافيکی ست نمی تواند بار یک شعر را بر دوش 
  .که گاهی ساعت ها باید وقت بذاریم تا متن شعر را بخوانيم خود تحمل کند و این می شود

 : (مهر( فلاح مهرداد



 جنگم نمی آن با تنها نه شود مطرح)  جانشين نه و( جديد ژانر يک بعنوان خوانديدنی اگر: "گويد می عزيز پذير اصلاح کيوان
 "! هستم هم مخلصش بلکه

 کرده پرتاب تاريخ از دوری جای به را سطری شعر خوانديدنی"  که ام گفته ای مصاحبه در من اگر:  گويد می فلاح مهرداد
 توان نمی ديگر ، بعد به خوانديدنی از که بوده اين روشن خيلی منظورم ،! )  آمده در کجا از دانم نمی" دور" اين البته که" ( است

 دهم می ادامه و گويم می را همين هم الان.  شد شعر در بودن پيشرو مدعی و نوشت سطری شعر آشنای ی قيافه همان با شعری
 دوستان به حتا هميشه من واقع در.  بود خواهد ژانره چند يا و ژانره دو شعری شک بی ، خوانديدنی از پس پيشرو شعر که

 يعنی(  درآميخته شعر توليد ی زمينه در که) پذير اصلاح کيوان خود به جمله از و(  ام کرده توصيه هم خوانديدنی دوستدار
 دوران زندگی خواست اين چون چرا.  کنند کوشش و تلاش)  آيد می دست به هنر از ديگری نوع با درآميختگی از که شعری
 داند خود ، بشمارد ارجح اش زندگی های واقعيت بر را ذهنيتش و کند لج شعرش و خودش با دارد دوست کسی اگر حالا.  ماست

! 

  "!نه کنم می فکر من ؟ شود می نوشته گونه اين هم سرودن لحظه در خوانديدنی آيا: "  گويد می عزيز حسنلوی

 خلق ی نحوه ی باره در کم دست توضيحی نيست بد ؟! برسد" نه" اين به قاطعيت اين با توانسته او طور چه که شوم نمی متوجه
 4 -3 از البته و نکشيد طول بيشتر ماه دو اثر اين نوشتن ی پروسه کل که اين نخست.  بدهم" استريت وليعصر" شعر همين شدن
 روزگار اين ايرانی انسان يک زندگی ی انگاره که بنويسم شعری خواست می دلم و بود آمده ذهنم به کار کلی ی ايده تر ژيش ماه
 ام دانشجويی دوران از خودم من چون و باشد هدفی چنين مرکز و قلب تواند می) وليعصر(  بلند خيابان اين بردم پی بعد و باشد
 وليعصر اصلن و ام داشته تجربه و خاطره جا اين عالمه يک و بوده ساکن خوابگاهی در خيابان همين در 60 تا 55 های سال در

 يک شکل به را همين بيايم که اين از بهتر چه ديدم فراوان هيجان با که شد اين ، بگريزد ذهنم از خواست نمی که بود خودش
 و عينی جور همين کار که روشنی به بگويم و بسازم باز گرافيکی و کلامی زبان دو همکاری با و نو از حجم پر و بلند خوانديدنی

 مطابق البته هم هايش خم و پيچ ی همه با خيابان بصری شکل ، نوشتم می را کلامی متن داشتم وقتی من و شد توليد راحتی به
 انگاری هم خيابان ی زمينه پس که ديدم ، نهايی ی نسخه در البته که اين خلاصه.  شد می آفريده ، بود ها گزاره در که معنايی
 ... شد توليد تر ريز های گزاره آن که شد اين و باشد داشته کار در نقشی خواهد می

 و خيابان اين تاريخی ماجراهای ، داد می بازتاب را ام فردی های دغدغه داشت که گونه همان کارم خواست می دلم طبع به
 بايست می نخستين ايستگاه فهميدم که بود ترتيب اين به.  را ام شناختی هستی های درگيری نيز و دهد تاب باز هم را کشور
 را تو و مرا خواست می دلش جا هر که بود خودش ديگر ، افتاد راه وقتی و باشد داشته نظر در را" ديگری" به" من" از حرکت
 ! ... برد می

 قدمی فريد دوستم تر پيش البته.  ست خوانديدنی" گشتالتی" ويژگی آن و کرده اشاره مهمی بسيار ی نکته به عزيز عابدی پروين
 ابتدا قوی بسيار احتمال به مخاطب فلاح آقای کارهای در: "گويد می عابدی خانم.  ای جلسه در بود کرده تاکيد نکته همين بر نيز
 حرفش ين با عجيب من و... " را شده طراحی حروف و اشعار های کاری ريزه و جزء جزء بعد و کرد خواهد دريافت در را کل
 . کنند نگاه خوانديدنی به ديد اين با و ديگر بار يک کنم می توصيه هم دوستان به و ام رای هم

 و ايشان به بهتر و خوانم می زيباتر بينم می ها کروکی و ها گری تصوير آن بدون را فلاح جناب اشعار وقتی من: " گويد می
 نمی گويی يا.  بينم نمی فلاحی مهرداد ديگر ايشان ابتکاری مدل به گردم می بر وقتی اما.  شوم می وصل ايشان شعری مفاهيم
 "... دارم سروکار ايشان از غير شخصی با کنم می احساس.  شناسم

 ! ام رای هم کاملن هم اين با

 کشف را ديگری فلاح مهرداد داشتم هم خودم ، آفريدم می را خوانديدنی های نونه نخستين داشتم تر پيش حتا يا پيش سال سه وقتی
 . داد می انگيزه بهم و آورد می هيجانم به که بود همين و کردم می

 از و.  روند می ها خوانديدنی سراغ به سنتی و بسته ذهنيتی با اغلب مخالف دوستان: " گويد می عزيز ی نيا شوکتی حبيب
 نخواهيم نو ی شيوه اين بدی يا خوبی درک به موفق سنتی نگاهی با قاعدتن هستيم رو روبه شعر از مدرن فرمی با ما که آنجايی

 اما آشناست شعر مدرن و سنتی های شيوه با او که نيست خواجات بهزاد چون کسی مصداق بنده حرف اين نگذارم ناگفته. شد
 اغلب)بد يا خوب( هم مورد در ويژه به بزرگ شاعران نظر چه. استوارست دررويی رو ی پايه بر بيشتر من نظر به مخالفتش
 "... ندارد تعارف با قرابتی هيچ ديپلماسی اين و ست ديپلماسی نوعی به آغشته



 ! باشم نوشته خودم انگاری را اين

 و ها كلمه به كه آن بي و بايستي دور از بايد گاهي.  خوانديدني در كني مي گم را شاعر گاهي: "  نويسد می عزيز سياه پرتقال
 شكلي و.  شوي وارد شعر به واج به واج كلمه به كلمه سطر به سطر بعد. كني نگاه عميق را سطور شكل بپردازي شان معناي
 "... شاعر روح از اي تكه. شود حك ات ذهن در عميقي

 که دهد می نشان و است هوشمندانه و زيرکانه نظرم به هم خيلی و خوانديدنی يک خوابيدن برای ست راهی هم اين ، خب
 نمی. متن سراغ برود معمول تعاريف از فارغ و باز ذهنی با است بهتر)  پيشرو هنری کار هر مخاطب مثل(  خوانديدنی مخاطب

 ؟ دارند واهمه همه اين دوستان برخی چرا دانم

 ! دوستان شده حديث و حرف همه اين باعث که نبوده و نيست فلاح مهرداد اين

 من که(  عزيز تای عه همين.  شده برانگيز بحث که بوده)  هايش بدی و ها خوبی از فارغ(  فلاح مهرداد کار و خوانديدنی اين
 به لی لی آيد نمی يادم.  شده برانگيخته که بوده خوانديدنی همين سبب به)  ام شنيده را صدايش نه و ديده را او نه هنوز متاسفانه
 اين دليل به ام نشده حاضر هرگز من که دانند می خوب ، دارند آشنايی ام ادبی ی سابقه به که دوستانی.  باشم گذاشته کسی لالای
 زياد ی مشغله يا و پرتی حواس روی از گاهی و عکس بر.  باشم کرده ازش ربطی بی تاييد ، آمده می خوشش کارم از کسی که
 خرج هوشی و فکر و کشيده زحمتی که دوستی به بگويم نباشيدی خسته کم دست ، کند می حکم ادب که جور آن ام برده ياد از ،

 ... کرده شعر

 و تنيدگی هم در نوع اين و است تر ساده خطی های شعر خواندن که موافقم نظر اين با هم من: " نويسد می عزيز درعلی مينا
 تقلايی به را مخاطب گرافيک گويی کند، می تر دشوار و تر سخت خوانش بر را راه موارد ای پاره در گرافيک – کلمه تلفيق

 در هايش نمونه که يابد دست ساده سطری به تا بگذارد انرژی جندان دو خوانديدنی مخاطب بايست می و دهد می سوق کشافانه
 مخاطب به اش ظاهری شکل با آنچنان ها خوانديدنی برخی در و نباخته را قافيه گرافيک هم سو آن از اما يافت شود می فلاح کار
 "... است وليعصر خيابان همين بارزآن ی نمونه که اند شده کلمات از تر برانگيز چالش که کرده کمک سازی فضا و

 ! اندازم می زحمت به را خوانديدنی خوابينندگان که دانم می هم من و است همين ، بله

 هميشه پيشرو هنر مگر.  بماند واج و هاج و حيران مخاطبم ، اول برخورد در که باشد جوری شعرم آمده می خوشم هميشه اصلن
 می کلاغ دوباره دارم شعرهای مگر ؟ آييم نمی در حيرت به هدايت و کافکا و بکت خواندن با هم امروز مگر ؟ نبوده چنين اين
 مگر و نياورده در حيرت به را فارسی شعر خوانندگان پيش سال 12 - 10 عبدالرضايی علی رنو در پاريس و فلاح مهرداد شوم
 ؟! اند نکرده چنين رويايی و فروغ و نيما

 به فرار جورهايی يک متن ظاهری شکل کشيدن چالش به که است اين من امروز اعتقاد: " نويسد می عزيز ی نيا مسعودی علی
  "...است شعر سرودن از کردن خالی شانه. ماجراست اصل از کردن خالی شانه. جلوست

 ! دهد می محکمی حکم چنين اساسی چه بر او دانم نمی

 گزاره صد چند" استريت وليعصر" خوانديدنی همين در مثلن چون ؟ چرا.  زد حرفی چنين شود نمی يکی من ی باره در کم دست
 رنگ و فونت اساس بر را ها اين تواند می ، بخواند سطری شعر چنان هم باشد داشته دوست يکی اگر که هست شعری کلامی ی
 . يابد دست بلند شعر چند به و کند مرتب نو از شان درونمايه و تم و

 تيزبينانه بسيار نظر ها خوانديدنی از برخی ی باره در بار چند و چندين ، ما خلاق و باهوش دوست اين آيد می يادم ، اين از جدا
 نبايد مدت يک کنم فکر.  شوم می طرفدارت شديدن دارم متاسفانه!  بود عالی: " اش نمونه يک هم اين. بود داده ای هوادارانه و

 دست بيايد يکی" خوانديدنی به مربوط که... "  بود عالی تعارف بی!  بزند سرم به خوری هوا هوس است ممکن.  هواخوری بيايم
 های رگه کار اين در من: " ست" ولرم خواب در شنا" ی باره در هم يکی اين و است" طور چه ادامه بگويد بگيرد مرا

 و کنند رنگ کم يا رنگ پر ، متن کل در را شان نقش توانند می خوانش، جهات تناسب به که بينم می ای کننده خيره نوستالژيک
 تداعی و کنی حذف سطرها پشت از را تعقل جبر اجرا، ی حيطه در و ببخشی کاراکتر ها جمله جملگی به ای توانسته يعنی اين
 اند؛ شده اجرا درخشان بسيار ، ناخودآگاهت وسواس با ها سطر کار، اين در.بگذاری خواننده ذهنيت و سطر خود اختيار به را

 حساميزی بر علاوه که گفت توان می براين بنا". هنوز دهد می مادر پستان بوی که چادرشبی" نظير کم تصوير مخصوصن
 سبز سطرهای اگر - شعر افتتاح ی نحوه به توجه با. ای شده تصويری حساميزی نوعی اجرای به موفق ، ديداری فرم با ، معنايی

 ". کرده ام زده حيرت کار اين.  ببخشيد. است شده تزريق متن در دلنشينی ظرافت با هم روايت عنصر -بگيريم شعر آغاز را



 : (مهر( فلاح مهرداد

 چيزی چنين هرگز من ، نخست.  است شعر از فراتر چيزی خوانديدنی که است گفته فلاح چرا که کرده نگرانی ابراز دوستی
 دوست با بحثی در که جمله آن دانم می البته.  ست ژانری چند و درآميخته شعر نوعی خوانديدنی ام داشته تاکيد هميشه.  ام نگفته

 گزاری ارزش بحث پس.  دانست ای تازه هنری ژانر که شعر نه را خوانديدنی بايست می که بوده آن گويای ، شد طرح ديگری
  . نبوده ميان در وجه هيچ به

 هواداران از برخی يا من که گردد می بر ادعاهايی به ، دارند شعر نوع اين با دوستان بعضی که مشکلاتی از برخی گمانم به
 . شود می ساقط اعتبار و سکه از معمول ی قيافه به شعر ديگر ، خوانديدنی ظهور با که اين جمله از.  ايم کرده طرح خوانديدنی

 

 هنری ژانرهای ديگر و شعر در اصلن چرا که بپردازم امر اين به بيشتری بينی ريز و دقت با بار اين و ديگر بار خواهم می
  افتد می تازه های اتفاق

 اسباب و دلايل يا و شوم خارج روال از که کشد می عشقم ناگهان شاعر من که دهد می روی علت اين به فقط شعر شدن تازه آيا
 اراده از فراتر ای اراده محصول ، هنر ی عرصه در ساز تاريخ های اتفاق برخی که نيست شکی ؟ است ميان در هم تری پيچيده

 اين و شود می دگرگون ، آيد می پيش که تحولاتی همپای آن ماهيت حتا و زندگی شکل ، خب.  است بوده هنرمندان شخصی ی
 همگان و آورد می بر سر نوظهوری ی پديده بينی می ناگهان و کند می سرايت هم دارد که تعاريفی و انسان ذهن به گاه دگرگونی

 ... اندازد می حيرت به را

 عرصه در چرا که ديد بايد ، صورت اين در.  بنده شخصی خواست نه و ماست امروز زندگی خواست خوانديدنی که ام گفته مدام
 به(  ها سال اين شعرهای بهترين در که گفتم ؟ است داده روی تغيير و تازگی همه اين گذشته سال پانزده ده در و فارسی شعر ی

 چنان را بيانش و زبان و قيافه و کشانده مرزی های محدوده به را شعر که شده مهمی های تجربه)  بلند شعر قلمرو در ويژه
 و شده توليد ها شعر آن و ها تجربه اين نيايد چه بيايد مان خوش چه. نبوده بازشناسی قابل شعر عنوان به ابتدا که کرده عوض
 يا و است قرار که جايی تا قبلی نفر.  ايم کرده شکرت امدادی دو ی مسابقه يک در کنيد فرض.  گرفت شان ناديده شود نمی

 بايد!  بدويد خط اول از دوباره و برگرديد توانيد نمی شما...  و شما دست دهد می را چوبک و دود می دهد می اجازه نيرويش
 ظهور با ام گفته و ام آمده در که است ديگاه اين با و اساس اين بر.  رسيده جا آن به قبلی نفر که کنيد شروع جايی از را کار

  . کند بودن پيشرو ادعای تواند نمی ديگر معمود قيافه به شعر خوانديدنی

________________________________________ 

  

 : گوران مهدی

 نظر در با ابتدا بيانديشد گرافيکش به شاعر آنکه از قبل کار اين در که ميکنم فکر دارم کار در دستی هم نقاشی در من که آنجا از
 از چند هر ميافتد کار گرافيک انديشه در آن از پيش لختی يا پايان در سپس ميپردازدو اشعارش گفتن به کلمه يا مفهوم يک گرفتن
 ....باشد بوده کاری چنين انجام انديشه در نيز ابتدا

 شاعری ميتواند و است بنده شخصی نظر تنها اين چند هر...است) کلمه(شعر ابزار از تر وسيع بسيار نقش و طرح ابزار که چرا
 نظر به تر سخت آخر شيوه بدين اجرا که کردچرا تحسين را فردی چنين بايد صورت آن در ولی کند عمل هم اين عکس بر

 انسان انديشه شعر صاحب اولا که چرا نيست نگرانی جای هيچ و دارد خرسندی جای نو ای پديده بروز مجموع در....ميرسد
 دريا به که است زلال آب اين و زد خواهد کنار آنرا رود خود باشد ميمون نا وصله چيزی هر اگر معتقدم سويی از و بس و است
  .ريخت خواهد

________________________________________ 

 : ارسطو پرستو



 وتبديل برداشته را وفتوشاپ گرافيکی ونقاشی شعری های جاده بين مرزهای که است وگرافيک شعر هنر دو از تلفيقی خوانديدنی 
 شامخ جايگاه ادبی هنری ی جامعه در کم کم و وعکاسی ترسيمی وهنر شعری ی شده شناخته مرزهای از فراتر شده فرايندی به

 چون کند خلق خوانديدنی ژانر يک نميتواند سيستماتيک است گرافيست يا شاعر که هرکس که است واضح وپر يابد می را خود
 تبحر و شعری اصيل ی جوهره وراستای حوزه در ماندن متعهد روبروست دوسويه ومسئوليتی تعهد با هنرمند نوپا سبک اين در
 همه از مهمتر و سيع وو گسترده بضاعت با هايی انديشه و فلسفی هایِ داشته همکاریِ از ای پشتوانه با بتواند ،تا گرافيک هنر در

  برای وظريف تيز ای ذائقه

 به خود ذاتی قابليت گسترش در ميتواند که است هنری خوانديدنی شعر.. آورد بوجود ماندگار ژانری ها داشته اين ترکيب و تلفيق
 عناصر کميت ورعايت انتخاب زيرا است تر مشکل خوانديدنی ژانر خلق در هنرمند کار. پانهد غايی تصور از فرامرزهايی

 ذهن جذب برای بايد خوانديدنی در زدايی آشنايی تا گرفته ازمضمون نيست شعر در انتخاب سادگی به ژانری چنين ی سازنده
  داد بيشتری الويت ها کميت اين به خوابينش در پا تازه ی خواننده

 حسی، ، درکی کانالهای از خود مخاطب ارضای قابليت بايد هنر های عرصه در نوظهور ی پديده هر مثل خوانديدنی ژانر
  باشد داشته را بصری و سمعی،

 گرو در آن ومنزلت مقام وکيفيت بيافتد اتفاق وواژه خطوط در تنها که نيست ای حادثه شده خلق خوانديدنی خوب ژانر يک زيرا
 خط ی ريخته هم در های فرم در واژه و کلمه فحوای وانتقال نقل و هست هم نيز محتوا در نهفته ومعانی مفاهيم کشيدن چالش به
  کرد نخواهد وکفايت نبوده خوانديدنی ژانر يک آوردن بوجود شرط تنها

 

 ميکنم بسنده جمله چند همين به ومن کرد خواهند نظر اظهار پديده اين مورد در کافی اندازه به گرامی سروان ترديد بی

 : فريدونی پرستو

 ... خواهد می را تر جزئی و تر شخصی نطری هنری اثر اين بينم می که اينطور اما. رسيدم دير اينکه مثل سلام

 

 اين... گذشت تامل بی و گرفت ناديده را آن ميشود نه و گذاشت صحه آن به حد از بيش که است شاهکار يک نه اثر اين نطرم به
 کرد تامل و خورد چرخ کلمات و ذهن ی پيچيده دنيای در بايد انقدر بالاخره. دارد را مشکلاتی و مزايا جديدی پيشامد هر چون هم
 حسی و بصری لحاط از بيشتر که چيزی آينده در است ممکن که... بيايد وجود به آثاری چنين که شدئ سوار دوباره و شد پياده و

 ... آيد وجود به کند ارضا را مخاطب

 نيست اشکال اين به نيازی ميکردم حس جاها خيلی در اما نيستم مخالف سبک اين با هم من. ندارد زيادی مخاطب مطمئنا کار اين
 اين کاش و. سراينده حس با کنم پيدا ارتباط تا کرد ککم من به هم ديگری جاهای و. اند کننده خسته خواندن جريان در اينطور که
 ... اضافی خستگی اين بدون.. کند بيان ديگر فرمی در است شاعر نطر مورد رتا آنچه که ساختاری برای باشد ای جرقه کار

 نمی ما که...فوکو و ياکوبست و دريدا چون پردازانی نطريه و شناسان زبان حرف اين به افتاد يادم که داشت هم مفيد ای نکته اما
 تاب و پيچ در ميکردم حس کوچکی های رگه گاهی اما.... کنيم صحبت زبان ی درباره و شويم خارج زبان ی حوزه از توانيم
 و ها لطمه چه دار و گير اين در و ميکند چه زبان با متن دنيای که.. ميديدم ديگر جايی از داشتم انگار که.. ها خيابان اين های

 .... ميشود همين هم متن بيرون دنيای در که. دارد ترفندهايی

  سپاس با

________________________________________ 

 : غلامی علی

  ... سلام

 



 وحتا است نشده وتوزيع چاپ درستي به آثارش اغلب خودش قول به... (  ام ازاونخوانده هم شعري ، ام نديده را مهردادفلاح من
 ها خوانديدني با مرا وآشنايي بزرگوارافتخارحضور تا عه كه اين تا ، شنيدم مي را اسمش وكنار ازگوشه قبلا اما) چاپ تجديد
 مطالعه وبا ، شدم روزآشنا چند همين ظرف فلاح هاي وتحليل ها وجواب ونقدها وليعصراستريت مطالعه با.  آورد بوجود

 ي پيشينه با شاعري نيست شكي...  بردم پي هم ايشان هاي وتوانايي وشخصيت روحيه به ، داشت فرهيختگان با كه اي مصاحبه
 بهترين دررديف محكمي درشعرنووساختارگراجاي است توانسته چراكه آيد، برنمي وخودنمايي خودشيفتگي هرگزدرپي فلاح

 اما.دارد برمي گام درمسيرموفقيت هم راه ودراين درشعراست ونوآوري تحول اودرپي بنابراين.  كند معاصركسب شاعران
 چرا ، هستم نوعي به ها ازخوانديدني نيزچزيي خودمن كه است اين كرده جلب مرا توجه كه موضوعي اولين... مقدمه بعدازاين

 نظرمن به... (  نمايم منتقل بيننده ي خواننده بهتربه را كليدي هاي واژه مفاهيم كه كنم مي استفاده ازرنگ شعرهايم دراغلب كه
 هنرهاي وهمه شعرنقاشي، ، شعرخط ، شعرنمايش ، شعرسينما شعرموسيقي، ، شعررنگ شعرهمچون، گوناگون انواع شايددرآينده
 ونوعي برخيزد ها آن كمك شعربه ويا شعربيايند كمك به ، شوند درشعرادغام است دخبل ها درآن كلام كه هفتگانه

  ... است تغييروتحول درحال هنرمند هنروانسان... )  شوند ازشعرخوانديدني

 ي همه از متشكل ، آوانگارد شعرنمايشي وليعصراستريت خوانديدني نظرمن به.  نگرم مي ها خوانديدني به ديگري زنگاها من
 درآمده نمايش به صفحه ي برصحنه كه)  مرسوم هاي نمايش معني به(  غيرداراماتيك شعرنمايشي.  است آن وساختار اصول
  ... پيشرو آوانگارد هاي نمايش وچهارچوب واصول ابعاد داراي..  است

...  كشاند مي پويا شده،اما مطرح هاي هراس به تماشاگررا ، خواننده تعمدن كه غيرمتعارف گويي تك كلام كشداربا شعري نمايش
 داراي شعري نمايشي... ) شعر نمايش درخدمت وخيالش وانديشه شعراست ازنمايش جزيي آن تماشاگرخواننده كه شعري نمايش( 
 يي ها كلام شخصيت حركت(  مناسب صحنه طراحي)  درخت هاي وشاخه خيابان(  نامنظم دكوري ، قوي)  كلامي(  متن

 ( ...و ها ميدان ، ها درخت ، ها چهارراه ، فرعي هاي وخيابان اصلي خيابان ، ها درصحنه رنگي هاي درلباس

 وارد آغازين ازصحنه)  خودشاعرباشد تواند مي كه( شعر نمايش اصلي شخصيت...شعر نمايش وكارگرداني ها رنگ نورپردازي
 گره هرصحنه درپايان وسپس ايجاد هايي وگره ، كند مي ديگربرخورد هاي ومكان ها شخصيت هابا عبوردرصحنه وبا شود مي
 پرواز رابه خويش خيال كه دهد رامي فرصت اين شعراست ازنمايش جزيي هم آن كه تماشاگرخواننده گشايد،به رامي ها

 وعصبي افسرده بيشتراورا البته كه ، شود ومتحول بينديشد داند مي لازم كه هرچه وبه سربزند خواهد مي كه هركجا به.درآورد،
 به كه است وپاياني ميانه آغاز، شعرداراي نمايش اين... برسد درستي درك به تا... بگيرد قاطعي تصميم نتواند تا نمايد مي

 ي همه كه كند مي ايجاد اي گره درپايان اما...كشاند مي اوج تقطه رابه وتماشاگراصلي اصلي ومضمون اصلي مرورشخصيت
  ... برو...  دهد مي نشان را راه ، نمانند باقي شده حل موارد

 تماشاگراين خواننده به را راه اين ومن كشد مي درازا كاربه ، تصويركنم وكلام ها وشخصيت ها صحنه ازطريق بخواهم اگر
 گويي ، شود همراه شعرنمايش اين با وازآغاز بنشيند نمايش يك وشريك اي تماشاگرحرفه يك مثل كه سپارم شعرمي نمايش

 با نيز وخيالتان ذهن ، آورد خواهيد دست به كه برلذتي علاوه كه دهيد خواهيد...  است تئاترنشسته درصحنه اي برصندلي
 شده مطرح وموارد ندارد ومعني گرافيك ونه شعراست نه خوانديدني اين كه گفت وديگرنخواهيد ، شد خواهد همراه شعرنمايش

 حركت بي كه نيستيم خشك چوب هنرمندان ما ، باشد يادمان كه دهم تذكرمي را واين كنم مي بسنده جا همين به فعلا...  ديگر
 ارتباط باهرهنري راحتي به توانيم مي كه پردازيم وخيال خلاق وتفكروذهني انديشه داراي مـــــا ، بسازند اي وسيله ازما تا بنشيتنم

  ... است چنين من ازنگاه نيز)  خوانديدني(  وساختارشعرنمايش...  است خصيصه اين داراي هرهنرنوانديشي...  قراركنيم بر

________________________________________ 

 : حکمت

 ديوار ايم ديده که جا آن تا که شد خارج تئوريک مباحث ی چرخه از فلاح مهرداد های خوانديدنی ارزيابی برای بايد گمانم به
 و کرد پرهيز بايد هم آن برای تاريخچه تراشيدن يا يافتن از. نيست ريختنی فرو ها آسانی اين به مدعی حاشای و منکر دعوی

 قديم دنيای مختصات اما داد سراغ توان می تازه طرز همين برای کهن آثار در هايی نمونه چه اگر.پذيرفت را آن بودن مبتکرانه
 ی رژه زدن برهم ی انگيزه و خيال به رسد چه بپروراند را ژانر به تبديل جرأت خود، مغز در ای شيوه چنين که داده نمی اجازه

 کننده گير غافل و سريع چنان آن هم رايانه و اينترنت ی معجزه و اطلاعات انقلاب.کاغذ بر و ذهن در حروف" ابدی و ازلی"
 از هم،بسياری خوانديدنی که است روشن.ماند تاريخ داوری منتظر و نهاد آن دوش بر توان می را ادعايی هر که افتاده اتفاق

 اين مقابل جناح در بيند،اما می آن ی زاده را خود گويا و گرفته سوخت آن نهاده،از اطلاعات انقلاب اين دوش بر را خود دعاوی



 اقبال شايد و بندد می کار به و کند می تعبير ديگری ی نتيجه سود به را ها فرض پيش همين که ايستاده ديگری گروه برداشت،
 .است يافته هم تری بيش

 آن ی تنيده هم در اشکال به رسد چه دارد ستيز سرِ"سربی حروف" مجرد با حتا شعر عالم در ای رايانه انقلاب نظر، اين مطابق
 شدنش گير همه و صوتی های کتاب گرفتن فزونی.اند سپرده گوش به و گرفته چشم دست از يکسره را کار القصه.گرافيک با

 رايانه روی صوتی صورت به را ديگر بسياری و فروغ و شاملو شعرهای که است کسی تر کم امروزه.مدعاست اين روشن گواه
 علی جناب همين. اند گرفته را جهت اين طبيعی صورت به هم خودمان روزگار هم شاعران از بسياری.باشد نداشته اش

 !کردنی کاريست البته که...کند می قالب مبارک صوت ضرب به دارد را آثارش ی همه و کرده باز کانالی عبدالرضايی

 می گذاشته خوانديدنی سر بر که است توانی و وقت اين"فرصت ی هزينه و ريسک ی درجه" سنجش برای همه گفتم که ها اين
 چرا که اين به پاسخی چنين هم و.آن ی باره در ارزشی داوری نه داريم؛ رس دست و دست در که هايی کش خط با شود؛

 قلم از هنوز چرا است؟و بوده روشن های نقطه از پر که او شعر از و کند می تغذيه فلاح شخصيت و شخص از هنوز خوانديدنی
 عمارت اين که آن دهاد عمر خداش" اش؟ کننده وسوسه و مستعد خلاقانه، های جنبه وجود با تراود نمی ديگری های ذوق و ها
 !"کرد

 نا و است زدنی حدس گمانم به و پاسخ برد می سطر.صدا به دهد می را عمرش هم نقاشی بگو و بيا پس که بکشد داد کسی مبادا
 ...لازم

 نه و مانی تو نه" آن و ها پرده برافتادن منتظر بايد پذير اصلاح کيوان ی گفته به و کند می خود کار و است کمين در قضا البته
 .بود" ها من

 در بارها حافظ ندارم ترديد که آرزويی.دانم می شعر ديرين آرزوهای از يکی ی کننده برآورده گاهی را خوانديدنی شخصا اما
 که بوده تکرار به ناچار و خواند می مکمل مصراع دو با مصراع يک که ديده می و بوده آن دچار درخشان بيت چند اجرای
 ره کد همين در بايد را نسخ اختلاف از مورد چند و کرده نمی قانعش که تغيير يا داده می عذابش که حذف يا اند شمرده می عيبش
 در.نيست کمی آورد دست اين و.تکراری و تکلف هيچ بی دهد می ربط مکمل چند به را مصراع يک آسانی به خوانديدنی.گرفت
 عرضی ملالت از فارغ هايم داوری شايد هستم طهماسبی ی نامه شاه نظير بزرگ قطع با کتابی در ها خوانديدنی چاپ انتظار
 .گردد تر دقيق نمايشگر، های کردن زبر و زير از ناشی

 چنان هم نهم، می هايش کوشش بر که ارجی و دارم مهر جناب های خوانديدنی از ای پاره به که مهری وجود با رفته هم روی
 که تصوريست:"گمانم به ها اين با ها آن گزينی جای و دارد جريان" سطری" های شعر زلال مغزم های رگ ترين فعال درون
 ."تصديق کند نمی عقلش

 تا عه پنجره اين داشتن گشاده در ات ناپذيری خستگی پاس به نوشتم بسيار
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